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سرمقاله

فساد اداري و اقتصادي مهم‌ترين عامل بي‌اعتمادي جامعه به حکومت‌هاست. مطالعه تاريخ گذشته و معاصر 
آنها متزلزل و  پايه‌هاي  به دليل نفرت عمومي  با خشم مردم روبرو شده و  نشان مي‌دهد حكومت‌هاي فاسد 
سرانجام دچار فروپاشي شده‌اند. جمهوري اسلامي از بدو امر بر اساس مقابله با فساد و تباهي شكل گرفته و 
ماهيت ديني آن، وظيفهك ارگزاران آن را در مقابله با ناهنجاري وك ج‌روي دوچندانك رده است. متأسفانه انتشار 
اخبار فساد‌هايك لان اقتصادي و پوشش وسيع آن در فضاي مجازي، جامعه را دلسردك رده و باعث رنج مضاعف 
مردم به‌عنوان صاحبان اصلي انقلاب اسلامي شده است. ترديدي وجود نداردك ه مشاهده عزم جدي مسئولان 
در مقابله با فساد باعث افزايش نشاط و رضايت‌مندي مردم و حفظ نظام اسلامي در مقابل توطئه‌هاي بدخواهان 

و دشمنان مي‌شود.
در گام دوم انقلاب و دوره‌ي تحول قوه قضاييه، مطالبه مردم و رهبري معظم انقلاب اسلامي مقابله جدي و 
همه‌جانبه و بي‌ملاحظه اشخاص خاص با فساد است. اين مهم زماني محقق مي‌شودك ه مقدمات آن به‌درستی 
طراحي شود. نخست اينكه برنامه جامعك وتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به‌عنوان نقشه راه مبارزه با فساد با 
استفاده ازنظرك ارشناسان طراحي شود. دوم آنكه دري ك دوره زمانيك وتاه قوانين و مقررات قديمي، ناكارآمد و 
دست‌وپا گیر پالايش شده و لايحه جامع مبارزه با فساد تدوين گردد. سوم ساختار و تشكيلات متمركز، شفاف، 
قانون‌مدار و مقتدر، زير نظر رئيس قوه قضاييه ايجاد گردد، به‌نحوی‌که در آن مؤلفه‌هايي چون آيين دادرسي 
افتراقي، قضات متخصص و مجرب و داراي حسن شهرت، ضابطان آموزش‌ديده متخصص، رسيدگي سريع و 

قاطع درك نار حفظ حرمت و حقوق شهروندي اشخاص و تقيد به موازين شرعي،‌ ملحوظ نظر قرار گيرد.
در حال حاضـر، جامعه نه‌تنها به‌شـدت مهياي پذيرش چنين فرآيندي اسـت بلكه ازك ارگزاران نظام بالأخص 
مسئولان قوه قضاييه، عزم جدي‌تر و منسجم‌تر را مطالبه دارد. جهت‌گيريك لي مسئولان عالي قوه‌ قضاييه در 
دوره‌ي اخير در مسير مقابله با فساد بوده است؛ اما انتظار مي‌رود در دوره زمانيك وتاهي الزامات اجرايي، تقنيني 

و قضايي در اين حوزه به شكل ملموس عملياتي گردد.

قوه قضاييه و مطالبه مبارزه با فساد

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
س
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تحلیل و بررسی مواد 308 تا 311 قانون مجازات اسلامی 
با رویکرد کاربردی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دكتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه

در شماره‌های پیشین موضوع »شرایط عمومی قصاص« موردبحث قرار گرفت اینک در ادامه همان موضوع، به تحلیل و 
بررسی مواد 308 تا 311 قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم. 

و  تحقیق  از  پس  »اگر   :308 ماده‌ی 
بررسی به‌وسیله مقام قضایی، در بالغ 
یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب 
و  باشد  داشته  وجود  تردید  جنایت 
ولـی‌دم یا مجنيٌ‌عليه ادعـا کند کـه 

یا  وی  بلوغ  حال  در  عمدی  جنایت 
افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته 
ادعا  را  لکن مرتکب خلاف آن  است 
کند، ولی‌دم یا مجنيٌ‌عليه باید برای 
اقامه کند. در صورت  بینه  ادعا خود 
عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. 

اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه 
مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون 
خود در حـال ارتکاب جـرم را اثبات 
کند تا قصاص ساقط شود، در غیر این 
صورت با سوگند ولی‌دم یا مجنيٌ‌عليه 

3یا ولی او قصاص ثابت می‌شود«.
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پیشینه‌ی تقنینی
این ماده در قوانین سابق مجازات اسلامی 
فاقـد هر‌گـونه سابقـه‌ی تقنینی اسـت و 
وضـع آن از نوآوری‌های قانون‌ جدید در 
جهت رفع خلأ از قوانین سابق محسوب 

می‌گـردد.
نکات مربوط به این ماده

1. این مـاده در مقام بیان تعیین تکلیف 
ثبوت یا سقوط حق قصاص در فرض تردید 
مقام قضایی نسبت به بلوغ و عقل مرتکبِ 

جنایت مقرر شده است.
2. این ماده شامل دو قسمت اسـت:

قسمت نخست، در خصـوص تردید مقام 
قضایی در بالغ یا عاقل بودن مرتکب هنگام 
ارتکاب جـنایت اسـت و فرضی را در نظـر 
گرفـته که ولی‌دم )در قتل( یا مجنيٌ‌عليه 
)در جـنایات مـادون نفـس( مـدعی است 
که جـنایت عمدی در حال بلوغ مرتکـب 
یا افاقه‌ی او از جـنون سابق انجـام گرفته 
اسـت و مرتکب خلاف آن را ادعـا می‌نماید. 
بر اساس مفاد این ماده، اصل اولیه آن است 
که ادعای مرتکب داير بر فقد بلوغ یا عقل 
حین ارتکاب جنایت پذیرفته می‌شود و در 
این صورت ولی‌دم یا مجنيٌ‌عليه باید برای 
ادعای خود بینه اقامه کند و در صورت عدم 

اقامه‌ی بینه، قصاص منتفی است.
قسمت دوم مـاده با وارد کردن قیدی بر 
اصل اولیه، مقرر می‌دارد که چنانچه حالت 
سابق بر زمان جنایت، افاقه‌ی مرتکب بوده 
داير  مجنيٌ‌علـيه  یا  ولی‌دم  ادعای  باشـد، 
بر ارتکاب جـنایت عمـدی در حـال افاقـه 
پذیرفته می‌شود و مرتکب که خلاف آن را 
را در حال  باید جنون خود  ادعا می‌کند، 
قصاص ساقط  تا  کند  اثبات  ارتکاب جرم 
شود و در غیر این صورت با سوگند ولی‌دم 
یا مجنيٌ‌عليه یا ولی او قصاص ثابت می‌شود.
3. مستفاد از ماده‌ی 308 قانون مجازات 
اسلامی )1392( آن اسـت که در صـورت 
جمع بودن دیگر شـرایط، صـرف بلوغ در 

اثبات قصاص کفایت می‌کند؛ لیکن با در 
 91 ماده‌ی  در  مندرج  حکم  گرفتن  نظر 
قـانون مجـازات اسلامی )1392( به ایـن 
شـرح: »در جرایم موجـب حد یا قصـاص 
هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت 
جرم انجام شـده و یا حرمت آن را درک 
نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه 
وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به 
سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در 
این فصل محکوم می‌شوند«، چنانچه احراز 
شود مرتکب بالغ کمتر از هجده سال حین 
ارتکاب جرم، ماهیت جرم ارتکابی یا حرمت 
آن را درک نمی‌کرده و یا در رشد و کمال 
عقل وی شبهه وجود داشته باشد، قصاص 
ساقـط اسـت و مرتکـب به مجـازات‌هـای 
تعـزیری مقـرر در مـواد 88 و 89 قـانون 

مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
4. مبنـای حقـوقی مـاده‌ی 308 قـانون 
مجازات اسلامی )1392( آن است که طبق 
کیفری،  حقوق  عمومات  و  اولیه  قاعده‌ی 
مسئوليت کیفری در تمامی جرایم شامل 
حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق 
می‌شـود کـه مرتکـب حین ارتکاب جـرم، 
عاقل، بالغ و مختار باشد و با وجود تردید 
در بلوغ یا عقل مرتکب، مقام قضایی مکلف 
و  قرار دهد  بررسی  را مورد  است موضوع 
درصورتی‌که به نتیجه‌ای نرسد، نمی‌تواند 
شرط بلوغ یا عقل را احراز شده تلقی نماید 
و لذا قصاص منتفی می‌شود. ماده‌ی 140 
این  در   )1392( اسلامی  مجـازات  قانون 
خصوص مقرر می‌دارد: »مسئوليت کیفری 
در حـدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی 
محقق اسـت کـه فرد حین ارتکاب جـرم 
عاقل، بالـغ و مختار باشد به ‌جز در مورد 
اکراه بر قتـل که حـکم آن در کتاب سوم 

»قصاص« آمده است«.
5. حـکـم منـدرج در قـسـمت نخـست 
اسلامـی  مجـازات  قـانـون  مـاده‌ی 308 
)1392( مـورد اتفـاق فقـهاسـت ولیـکن 

موضوع قسمت دوم ماده یعنی فرضی که 
حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه‌ی مرتکب 
بوده است، مورد اختلاف است؛ برخی فقها 
نظـر به ثبوت حـق قصـاص دارند و بعض 
دیگـر بـا ابتنـاء بر قـاعده‌ی »احـتیاط در 
دمـاء«، معتقـدند که در فـرض مورد بحـث 
حـق قصاص ساقط می‌شود. قانون‌گذار در
مـاده‌ی 308 قـول نخـست )ثبوت حـق 

قصاص( را پذیرفته است.
بلوغ  یا  عقـل  اثبات  عدم  صـورت  در   .6
ارتکاب جـنایت، مطابـق  مرتکـب حـین 
با بنـد »ب« مـاده‌ی 292 قانون مجازات 
اسلامی )1392()1( جـنایت ارتکابی از نوع 
خطای محض محسوب می‌شود و نسبت به 
مرتکب طبق مواد 88 و 89 همان قانون 
رفتار خواهد شد. افزون بر این، ماده‌ی 150
قـانون مجازات اسلامی )1392( در تعیین 
اقدام تأمینی برای مرتکب مجنون، چنین 
مقرر داشـته اسـت: »هرگاه مرتکـب جرم 
در حین ارتکاب مجنون باشد یا در جرایم 
موجـب تعـزیر پس از وقـوع جـرم مبتلا 
به جـنون شـود، چنانچـه جنون و حالت 
خطرناک مجـنون با جلب نظر متخصص 
ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت 
رفع  تا  دادستان  به دستور  باشد،  عمومی 
حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری 

می‌شـود ...«.
7. منظـور از »بیّنه« در ماده‌ی 308 قانون 
مجـازات اسلامی، صرفاً شهـادت دو مـرد 
عادل یا تلفیق شهادت مرد و زن به ترتیب 
مذکـور در مـاده‌ی 199 همـین قـانون)2( 

می‌باشد؛ چراکـه:
اولاً، سوگند و قسامه خروج موضوعی دارند؛
ثانیاً، بحث از اقـرار نیز منتفی اسـت؛ زیرا 
در فرض اقرار مرتکب به دارا بودن عقل یا 
نداشتن حالـت جنون حین ارتکاب جرم، 

وضع این ماده بی‌معنا بود؛
ثالثاً، علم قـاضی نیز منظـور قـانون‌گـذار 
نمی‌باشـد؛ زیـرا باوجـود علـم قـاضـی بر 

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
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وضـعیت عقل یا بلوغ مرتکب، مراجعه به 
اصل مذکور در این ماده فاقد وجاهت است.
8. چنانچه جـنون مرتکب هنگام ارتکاب 
جنایت توسط بازپرس احراز شود، بر اساس 
مـاده‌ی 202 قانون آیین دادرسی کیفری 
1392)3( قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد 
مستلزم  ارتکابی  و چنانچـه جـرایم  شـد 
پرداخـت دیه باشـد و در صورت مطالبه‌ی 
دیه از سـوی ذی‌حق، پرونده بدون صدور 
کـیفرخواسـت بـه دادگاه کـیفری ارسـال 
می‌شود تا نسبت به صدور حکم به پرداخت 

دیه، اقدام شود«.)4(
9. اصل بر عدم توقف تعقیب امر کیفری 
است مگر به یکی از جهات قانونی. قانون 
آیین دادرسی مصـوب 1290 جهات توقف 
را در پنج عنوان شامل  تعقـیب کـیفری 
فوت، جنون، گذشـت شـاکی خصـوصی، 
عفو عمومی و مرور زمان پیش‌بینی کرده 
بـود. قـانون آییـن دادرسـی دادگاه‌هـای 
عمـومی و انقلاب در امـور کیفری با حذف 
علـت »جنون«، به دو جهت دیگر شامل 
نسخ مجازات قـانونی و اعتبار امر مختومه 
تصـریح نمود. قانون آیین دادرسی کیفری 
)1392( نیز موجـب دیگری تحـت عنوان 
تـوبه، به جهـات موقـوفی تعـقیب کیفری 
اضافه نمود. برخی حذف جهت »جنون« از 
موارد موقوفی تعقیب کـیفری را امری به‌جا 
دانسته‌اند و در توجـیه گفته‌اند: در جـهات 
موقـوفی تعـقیب، تعقیب به‌درستی شروع 
قانونی  به علل  ادامه‌ی آن  اما  شده است، 
موجبی ندارد؛ این در حالی اسـت کـه بروز 
حـالت جنون حین ارتکاب جرم از جهات 
رافع مسئوليت کیفری است و لذا تعقیب 
فرد مجنون مطابق قانون نبوده و به جهت 
عدم آگاهی مقام تعقیب از وضعیت جنون 
مرتکب، آغاز شده است. به‌عبارتی مجنون 
از ابتدای امر نمی‌بایست بابت جرم ارتکابی 
تحت پیگرد قرار گیرد)5( تا بتوان به موقوفی 

تعقیب نظر داد.)6(

10. دیوان‌عالی کشور در احراز شرط رشید 
بودن بعضاً و در مواردی که محکوم‌عٌلیه فاقد 
سند سجلی بوده و ادعای غیر رشید بودن 
را حین ارتکاب قتل نموده است، درخواست 
اعاده‌ی دادرسی را پذیرفته است تا شعبه‌ی 
هم‌عرض دادگاه در خصوص صحت یا سقم 
ادعای محکوم‌عٌلیه تحقیق نماید. دادنامه‌ی 
شمـاره‌ی 9409970907102391 
مـورخ 1394/7/28 در پرونده به شـماره 
کلاسه‌ی 8709982135300859 صادره 
از شعبه‌ی یازدهم دیوان‌عالی کشور چنین 
می‌نویسـد: »آقای ... به اتهام ارتکاب قتل 
عمـدی مرحوم ... در شعـبه‌ی 113 دادگاه 
کیفری استان تهران محاکمه و با توجه به 
دلایل موجود در پرونده به قصاص نفس در 
حق اولیای‌دم محکوم گردیده؛ حکم صادره 
به‌موجـب دادنامـه‌ی شمـاره‌ی 148/89 
مورخ 1389/2/7 صادره از شعبه‌ی یازدهم 
دیوان‌عالی کشور نیز ابرام، پرونده مرحله‌ی 
استیذان را طی کرده است. مشارٌالیه مدعی 
گردیده در زمان وقوع کمتر از هجده سال 
سن داشته اسـت. نامبرده مدرک هـویتی 
خود را با توجه به اینکه تبعه‌ی افغانستان 
بااین‌حال  نمـاید؛  ارائه  نتوانسته  می‌باشـد 
دادستان عمومی و انقلاب تهران با توجه 
به مفاد ماده‌ی 91 قـانون مجازات اسلامی 
مصـوب 1392 و مستنداً به مـاده‌ی 474 
قانون آیین دادرسی کیفری تجویز اعاده‌ی 
را  دادنامـه‌ی صـادره  به  نسـبت  دادرسی 
درخواست کرده که جهت رسیدگی به این 
شعبه ارجـاع گردیده اسـت. هیئت شعبه 
پس از شور چنین رأی می‌دهد: باملاحظه 
اوراق و محتویات پرونده گرچه محکومٌ‌علیه 
مدرک هویتی خود را فعلاً ارائه ننموده، با 
امعان نظر به اینکه از ابتدای دستگیری و 
به هنگام تحقیق از وی خود را هفده ساله

معـرفی نمـوده، فلـذا با عنـایت بـه مفـاد 
ماده‌ی91 قانون مجازات اسلامی و مستنداً 
به رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی 737 مورخ 

1393/9/11 هیئـت عمـومی دیـوان‌عـالی 
و  دادرسی  اعاده‌ی  تجویز  بر  رأی  کشور 
رسیدگی مجـدد به پرونـده در شعـبه‌ی 
هم‌عرض دادگاه کیفری استان مربوط صادر 

و اعلام می‌گردد«.
به‌رغـم آنچه در دادنامه‌ی پیش‌گفته آمد، 
برخـی شعـب دیوان ارائه‌ی سـند سجلی 
و دلیل را برای احـراز سن محـکوم لازم 
دانسـته‌اند: ازجـمله شعـبه‌ی سی‌و‌هشتم 
شماره‌  دادنامه‌ی  طی  کشور  دیوان‌عالی 
9409970925302774 مورخ 1394/9/8
است:  کرده  استدلال  چـنین  نظر  این  بر 
»شعبه‌ی 74 دادگاه کیفری استان تهران 
برابر دادنامه شماره‌ی 037 مورخ 1386/5/1 
آقای ... هجـده ساله تبعه‌ی افغانستان را به 
ساله  هشـت   ... آقـای  عمدی  قتل  اتهام 
تبعه‌ی افغانستان به قصاص نفس محکوم‌ 
می‌نمـاید. رأی صـادره در شـعبـه‌ی 39 
دیوان‌عالی کشور تأیید و ابرام گردیده است. 
دادستان عمومی و انقلاب تهران درخواست 
اعاده‌ی دادرسی نسبت به دادنامه‌ی صادره 
تقدیم و با توجه به اینکه زمان قتل مورخ 
1384/9/27 اسـت و پزشکـی قانونی سـن 
محکوم‌عٌلیه را هجـده سـال تخمین زده 
اسـت و محکوم‌عٌلیه خـود را شانزده سـال 
معرفی نموده، با توجه به ماده‌ی 91 قانون 
مجـازات اسـلامی و رأی وحـدت رویـه‌ی 
شمـاره‌ی 737 هیئت عمومی دیوان‌عالی
کشور تقاضای اعاده‌ی دادرسی دارد ... چنین
رأی می‌دهـد: درخواست اعاده‌ی دادرسی 
دادستان عمومی و انقلاب تهـران در مورد 
محکومیت آقای ... به یک‌بار قصاص نفس، 
اینکه در زمان  اینکه برای ادعای  نظر به 
وقوع قتل، قاتل شانزده ساله بوده دلیلی 
ارائه نشده و یا اینکه قاتل به حرمت عمل 
نداشته  عقلی  و رشـد  نبـوده  آگاه  خـود 
موضـوع  مآلاً  نگـردیده،  ابراز  دلیـل  نیـز 
بـا بنـدهـای مـاده‌ی 474 قـانون آییـن 
5دادرسـی کیـفری مطابقـت نداشـته، لـذا 
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رأی بـه رد تقـاضـای دادسـتان عمـومی 
مـی‌گـردد«.  ... صـادر  تهـران  انقـلاب  و 
11. پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات 
اسلامی جـدید، یکی از اقدامـات رایج در 
رویه‌ی قضایی، بازبینی در محکومیت‌های 
قصاص نفس بود که مرتکب آن، فرد بالغ 
دارای سن کمتر از هجده سال تمام شمسی 
دادنامه‌ی  به  می‌توان  ازجمله  است.  بوده 
شماره‌ی 9309970925204932 مـورخ 
1393/12/20 صادره از شعبه‌ی سی و هفتم
دیـوان‌عـالـی کشـور اشـاره کـرد کـه در 
رسیدگی به درخـواست اعـاده‌ی دادرسی 
تهران  انقلاب  و  دادستان عمومی  معـاون 
که کمتر  بالغ  فرد  به محـکومیت  نسبت 
از هجده سال داشته، با طرح ایراد شکلی 
چنین آورده اسـت: »... به دلالت دادنامه‌ی 
شمـاره‌ی مرقـوم آقـای ... به اتهـام قتـل 
... محکوم شده و تجدید  عمدی مرحومه 
نظرخـواهی وکـیل مدافـع وی در شـعبه 
محترم بیست‌و‌نهم دیوان‌عالی کشور مردود 
مـورخ  رأی شمـاره‌ی 300373  برابـر  و 
1391/6/15 دادنامه‌ی تجدیدنظر خواسته 
عیناً تأیید و ابرام گـردیده اسـت. ریاست
معظم قوه‌ی قضاییه در مورد اجرای حکم 
قصـاص نفس که مـورد استیذان اجـرای 
احکام دادسرای امور جنایی تهران بوده، با 
توجه به تفویض اختیار از سوی ولی معظم 
امر )دام مجده‌العالی( و با عنایت به محتوای 
با اجرای قصاص موافقت  پرونده مارالذکر 
نموده‌اند. اخـیراً معـاون دادسـتان عمومی 
قاتل  اینکه  به  توجه  با  اسلامی  انقلاب  و 
متولد 1371/12/19 بوده و در زمان قتل 
)1389/6/31( کمـتر از هجده سال داشته 
و با عنایت به مـاده‌ی 91 قـانون مجازات 
اسلامی مصـوب 1392 پرونده را مسـتند
به بند »ب« ماده‌ی 10 و تبصره‌ی ماده‌ی 11
همـین قـانـون جهـت بازنگـری در رأی 
به شـعبه‌ی محـترم 113 دادگاه کیفری 
مذکور  ولی شعبه‌ی  نموده؛  ارسال  استان 

مورخ   700146 شمـاره‌ی  تصـمیم  برابر 
1393/9/12 با توجه به محتویات پرونده و 
مقررات قانونی، تقاضای مطروحه را رد کرده 
است. این کآقای دادستان عمومی و انقلاب 
تهران با تأکید مجدد بر اینکه محکومٌ‌علیه 
در زمان قتل کمتر از هجده سال داشته و 
شعبه‌ی 113 دادگاه کیفری استان تقاضای 
و  دادنامه  قطعیت  دلیل  به  را  مطـروحه 
قاعده‌ی فراغ دادرسی رد نموده، مستند به 
بند »ب« ماده‌ی 10 و تبصـره‌ی ماده‌ی 11
و ماده‌ی 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 
1392 و همچـنین بنـد 7 مـاده‌ی 272
قـانون آییـن دادرسـی کیفـری تقـاضـای 
اعاده‌ی دادرسی نسـبت به رأی صادره را 
نموده است«.)7( در این دادنامه، درخواست 
اعاده‌ی دادرسی دادسـتان مردود شناخته 
شده اسـت؛ اما متعاقباً و با ارائه‌ی چنین 
درخواستی از سـوی محکوم‌عٌلیه، شعبه‌ی 
سی‌و‌هفتم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه‌ی 
شمـاره‌ی 9409970925201163 مورخ 
شمـاره  بـه  پـرونـده‌ی  1394/3/10 در 
کلاسه‌ی 9009980225700041 چنین 
آورده اسـت: »بـه دلالـت رأی شمـاره‌ی 
از  صـادره  مـورخ 1391/1/30   910005
شعبه‌ی 113 دادگاه کیفری استان تهران، 
 ... قتل عمـدی مرحـوم  اتهام  به   ... آقای 
تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به قرائن 
قانونی  مستندات  و  علم  مفید  شواهد  و 
منعکس در رأی به یک‌بار قصاص نفس ... 
ٌ‌علیه شخصاً با  محکوم شده ... این کمحکوم‌
تقدیم لایحه‌ای به سرپرست دادسرای امور 
جـنایی و ذکر این مطلب که اطلاع کافی 
از ماهیت جرم نداشـته و به دلیل دفاع از 
خود، قتل واقع شده، به تغییر قانون قتل 
منجـر به درگـیری )منـظور تبصـره‌ی 2 
ماده‌ی 302 قانون مجازات اسلامی مورخ 
1392 است( و مـاده‌ی 91 قـانون مجازات 
اسلامی درخواسـت اعاده‌ی دادرسی کـرده 
که ضمیمه‌ی پرونده شده و از ناحیه‌ی آقای 

دیوان‌عالی  به  بررسی  به‌منظور  دادستان 
کشور ارسال ... هیئت شعبه در تاریخ بالا 
تشکیل گـردید ... چـنین رأی می‌دهد: ... 
درخـواست اعـاده دادرسی آقـای ... نسبت 
مـورخ   910005 شمـاره‌ی  دادنامه‌ي  به 
1391/1/30 صادره از شعبه‌ی 113 دادگاه 
کیفری استان البرز که به‌موجب دادنامه‌ی 
شماره‌ی 373 مورخ 1391/6/15 شعبه‌ی 
29 دیوان‌عـالی کشـور ابرام شـده اسـت، 
با عنـایت به مـاده‌ی 91 قـانـون مجـازات 
اسلامی و با توجـه به رأی وحدت رویه‌ی 
شماره‌ی 737 مورخ 1393/9/11 که مدعی 
شمول ماده‌ی مرقوم را به بند 7 مـاده‌ی 272 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امور کیفری احاله داده است و با 
استناد به ماده‌ی 274 همان قانون، ضمن 
پذیرش اعاده‌ی محاکمه، رسیدگی مجدد 
را به شعبه‌ی هم‌عرض صادر‌کننده‌ی رأی

ارجاع می‌دهد«.
12. با توجه به صدور آراء معارض از شعب 
دیوان‌عالی کشور در پذیرش درخواست‌های 
اعاده‌ی دادرسی مستند به ماده‌ی 91 قانون 
مجازات اسلامی )1392(، دیوان‌عالی کشور 
با صدور رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی 737 
مورخ 1393/9/11 پذیرش این درخواست‌ها 
را قانونی خواند. مطابق این رأی وحدت رویه: 
»نظر به اینکه مقررات بند »ب« ماده‌ی 10 
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با 
توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و 
قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی 
مورد  در  احکام  اجرای  قاضی  برای  شده 
درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه‌ی 
ٌ‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات  محکوم‌
به‌نحوی که در بند مذکور مقرر شده است، 
با بند 7 ماده‌ی 272 قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 
مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است؛ 
لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان 
در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال 

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
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تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان 
قـبل از لازم‌الاجرا شـدن قـانون مجـازات 
اسلامی مصـوب 1392/2/1 صـادر شـده، 
در  مقرر  چـنانچه مدعی مشمول شرایط 
ماده‌ی 91 این قانون باشند، به لحاظ اینکه 
ترتیب مذکور  به  تغییر مجازات  و  تبدیل 
در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین 
کیفر مساعدتر به حال متّهم به‌شمار آید، 
می‌توانند براساس بند 7 ماده‌ی 272 قانون 
آیین دادرسی مذکـور در فوق درخواست 

اعاده‌ی دادرسی نمایند ...«.
با تصـویب این رأی وحـدت رویه، شعب 
دیـوان با اسـتناد بـه آن بسـیاری از آراء 
متضـمن قصـاص نفـس را نقض نمـوده‌اند.
13. با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 
مصـوب 1392 روند پذیـرش درخـواسـت 
اعاده‌ی دادرسی این دسته از محکومان به 
قصاص نفس مختل شده و علت عدم پذیرش 
این درخـواست از سوی شعب دیوان‌عالی 
مـاده‌ی 474 در  منـدرج  حکـم  کشـور، 
قـانون پیش‌گفته)8( بود که وفق آن: »نسخ 
قانون« را از جهات اعاده‌ی دادرسی حذف 
نموده است. بر این اساس شعب دیوان اخف 
)تعزیر مندرج  قانون لاحق  بودن مجازات 
در مـاده‌ی 91 قـانـون مجـازات اسـلامی 
مصـوب 1392( را نسـبت به قانون سابق 
)قصاص نفس( از جهات اعاده‌ی دادرسی 
دادنامه‌ی  به  می‌‌توان  ازجـمله  نمی‌دانند. 
شمـاره‌ی 9509970925300480 
شـعبـه‌ی  از  مـورخ 1395/2/15 صـادره 
اشـاره  سـی‌و‌هشـتم دیـوان‌عـالی کشـور 
کـرد که در پرونده‌ی به شمـاره کلاسه‌ی 
8809982104001796 چـنین آورده 
تهران  انقلاب  و  عمومی  »دادستان  است: 
طی گزارش مورخ 1395/1/16 اعلام کرده 
است: حسب گزارش مورخ 1388/11/24 
پلیس آگاهی در تاریخ 1388/11/22 ی ک
فقره درگیری منجر به فوت فردی به نام ... 
گزارش شده است که پس از حضور مأموران 

در صحنه‌ی درگیری مشخص شده ضارب 
به  ضارب  متعاقباً  اسـت.  گردیده  متواری 
ارتکاب جرم شانزده سال  ... که حین  نام 
و هشت ماه داشته ... دستگیر می‌شود. وی 
در بازجویی اولیه در کلانتری گفته است با 
دوستان خود به نام‌های ... سر کوچه یاس 
ایستاده بودیم که مقتول به من تنه زد. آنها 
سه نفر بودند با هم جروبحث کردیم و به 
من فحـاشی کرد. من هم کارد آشپزخـانه 
را به همـراه داشـتم به گـردن وی زدم و 
ٌ‌علیه فـرار کردم ... با توجه به سن محـکوم‌
حین ارتکاب به قتل و نظر به اینکه نامبرده 
تقاضـای اعـاده‌ی دادرسـی کـرده اسـت و 
رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی 737 هیئت 
عمومی دیوان‌عالی کشور، لذا مراتب جهت 
صدور دستور پیرامون اعاده‌ی دادرسی اعلام 
شده اسـت ... در خصوص دادنامه شماره‌ی 
890049 مـورخ 1389/6/16 چنین رأی 
می‌دهـد: »نظـر به اینکـه در مـاده‌ی 474 
قـانون آیین دادرسی کیفری جدید، ‌اخف 
بودن مجازات قانون لاحق از موارد اعاده‌ی 
دادرسی پیش‌بینی نشده و مآلاً رأی وحدت 
رویـه‌ی شمـاره‌ی 737 هـیئت عمـومی 
دیوان‌عالی کشور با وصف فوق نسخ ضمنی 
اعاده‌ی  درخـواست  ازاین‌رو  اسـت،  شـده 
مارالذکـر  دادنامـه  به  نسـبت   ... دادرسی 

بـه اسـتناد رأی وحـدت رویـه‌ی مـذکـور 
غیر قابل طرح در دیوان‌عالی کشور تشخیص 
دادنامـه‌‌ی  در  داده می‌شـود«. همچـنین 
مـورخ  شمـاره‌ی 940997090951599 
1394/8/16 چـنین آمـده اسـت: »مستند 
تهران  انقلاب  و  عمومی  محترم  دادستان 
برای تقاضای اعاده‌ی دادرسی، رأی وحدت 
مورخ 1393/9/11  رویه‌ی شماره‌ی 737 
دیوان‌عالی کشور می‌باشد  هیئت عمومی 
که بر مبنای مـاده‌ی 91 قـانون مجازات 
اسلامی صـادر شده و در این رأی وحدت 
رویه پذیرفته شـده بود که محـکومان به 
قصـاص نفـس که در زمان ارتکاب جـرم 
سن آنها کمتر از هجـده سال بوده است 
می‌توانند به لحاظ ماده‌ی 91 قانون مذکور 
و از جـهت تخـفیف در مجازات تقاضای 
اعاده‌ی دادرسی نمایند؛ با توجه به اینکه 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امور کیفری و ازجمله ماده‌ی 272
آن منسوخ شـده اسـت و در مـاده‌ی 474 
قـانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 
که جانشین ماده‌ی 272 شده است، بندی 
به‌عنوان جانشـین بند 7 پیش‌بینی نشده 
است و لذا از جهت اینکه قانون لاحق بر 
سابق  قـانون  به  نسـبت  مجازات  تخفیف 
باشد، نمی‌تواند مبنایی بر تقاضای اعاده‌ی 
دادرسی باشد و عمـلاً رأی وحدت رویه‌ی 
فوق‌الاشاره موضوعیت خود را از دست داده 
است و چون تقاضای اعاده‌ی دادرسی مزبور 
مبتنی بر هیچ‌ی کاز بندهای ماده‌ی 474 
قانون آیین دادرسی کـیفری نمی‌باشـد و 
صـدور حکم قصـاص برای شخص مرتکب 
بالغ زیر هجده سال مخالف قانون شناخته 
نشده اسـت، تقاضـای مـزبور مورد پذیرش 

قرار نمی‌گیرد و رد می‌گردد«.
14. دیوان‌عالی کشـور در برخـی آراء خود 
به موضـوع رشـد عقلی محکومٌ‌علیه ورود 
ماهـوی نمـوده و با تشخـیص اینکه وفق 
7محـتویات پرونـده، محـکوم ماهـیت جرم 
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ارتـکابی و حـرمت آن را درک می‌کـرده، 
درخـواسـت اعـاده‌ی دادرسـی را مـردود 
شناخته است. ازجمله می‌توان به دادنامه‌ی 
شمـاره‌ی 9509970925303209 مورخ 
بـه شمـاره  پـرونـده‌ی  1395/10/12 در 
اشاره   9509980925300549 کلاسه‌ی 
کرده که چنین آورده است: »... درخواست 
آقای ... نسبت به رأی ... با عنایت به اینکه 
از  بزه کمتر  ارتکاب  محکومٌ‌علیه در زمان 
هجده سال سن داشته به دیوان‌عالی کشور 
تسلـیم گـردیده، در خـور پذیرش به‌نظـر 
نمی‌رسد؛ زیرا در ماده‌ی 91 قانون مجازات 
اسـلامی اخـیرالتصـویب )مصـوب 1392( 
به‌طـور کلی و مطلق مجازات جرایم موجب 
حد یا قصاص افراد بالغ کمتر از هجده سال 
تخفیف نیافته، بلکه مشروط به این است 
که ماهـیت جـرم انجام شـده و یا حرمت 
آن را درک نکنند و یا در رشـد و کمـال 
عقلی آنان شبهه وجود داشته باشد؛ ولی در 
مانحن‌فیه نه‌تنها هیچ‌گونه دلیلی بر تحقق 
این شروط وجود ندارد، بلکه محکومٌ‌علیه با 
سبق تصمیم و تعقیب مقتول و شناسایی 
و پیدایش او در ترمینال اقدام به قتل وی 
نموده و متواری شـده و پس از آن نیز با 
طرح ادعای واهیِ شرب خمر قصد فرار از 
مجـازات را داشته که دادگاه او را از اتهام 
شرب خمر تبرئه نمـوده و این اقدامات و 
اظهارات وی می‌تواند مؤید درک ماهیت و 
حرمـت جرم انجام شده و نشانه‌ی رشد و 

کمال عقلی او باشد ...«.
در مقـابل دادنامـه‌ی پیش‌گفـته، برخـی 
شعب دیوان در زمان حاکمیت قانون آیین 
دادرسی کیفری جدید )1394/4/1( اعاده‌ی 
دادرسی بر اساس ماده‌ی 91 قانون مجازات 
اسلامی را مورد پذیرش قرار داده‌اند؛ مانند 
شعبه‌ی یازدهم که در پرونده‌ی به شماره 
طـی   900998022550015 کلاسـه‌ی 
دادنامه شـماره‌ی 9409970907101110 
مورخ 1394/4/8 چـنین حکم داده اسـت: 

»در خصـوص درخواست ... دایر بر اعاده‌ی 
دادرسـی از دادنامه‌ی شمـاره‌ی 6 مـورخ 
1391/2/3 صـادره از شعـبه‌ی 77 دادگاه 
کیفـری اسـتان تهـران که به‌موجـب آن 
متقاضی اعاده‌ی دادرسی، از جهت تجاوز به 
عنف به اعدام و ازلحاظ آدم‌ربایی به ده سال 
حبس محکوم شده؛ با عنایت به فتوکپی 
شناسنامه‌ی ارائه شـده که نامبرده متولد 
1373/1/14 بوده و در زمـان وقـوع جـرم 
کمتر از هجده سال سن داشته و با عنایت 
به ماده‌ی 91 قانون مجازات اسلامی و رأی 
وحـدت رویه‌ی 737 مـورخ 1393/9/11، 
با پذیرش درخواست اعاده‌ی دادرسی وی 
مستنداً به بند »ج« ماده‌ی 474 قانون آیین 
دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد به دادگاه 

هم‌عرض ارجاع می‌گردد«.

***
ماده‌ی 309: »این ادعا که مرتکب پدر 
یا یکی از اجـداد پدری مجنيٌ‌علـيه 
است باید در دادگاه ثابت شـود و در 
صورت عدم اثبات، حق قصاص حسب 
مورد با سوگند ولی‌دم یا مجنيٌ‌عليه یا 

ولی او ثابت می‌شود«.
پیشینه‌ی تقنینی

مـاده‌ی 309 قـانـون مجـازات اسـلامـی 
)1392( نیز همچـون ماده‌ی 308 همین 
قانون اسـت و تصـویب آن از نوآوری‌های 

مطلوب مقنن در جهت رفع خلأ از قوانین 
قسمتی  البته  می‌گردد.  محـسوب  سابق 
از حکـم این ماده در مـاده‌ی 220 قانون 
مجـازات اسلامی )1370()9( آمده بود ولی 
طرح موضوع به‌صورت کامل، از نوآوری‌های 

قانون جدید است.
نکات مربوط به این ماده

1. بر اسـاس مـاده‌ی 301 قـانون مجـازات 
ثبـوط  از شـرایـط  اسـلامـی )1392()10( 
قصاص، فقدان رابطه‌ی ابوت میان مرتکب 
و مجنيٌ‌عليه است. این ماده در مقام بیان 
همان شرط بر ضرورت اثبات این شرط در 
دادگاه صالح تأکید می‌کند و مقرر می‌دارد 
که در صورت عدم اثبات رابطه‌ی ابوت، حق 
یا  ولی‌دم  سوگند  با  مورد  حسب  قصاص 

مجنيٌ‌عليه و یا ولی او ثابت می‌گردد.
2. مفاد این ماده از موضوعات مورد اختلاف 
میان فقهاست؛ عده‌ای معتقدند که به‌صرف 
وجود احتمال رابطه‌ی ابوت، حق قصاص 
ساقط می‌شود)11( و برخی دیگر قائل بر این 
نظرند که احتمال صرف، کافی برای سقوط 
حق قصاص نمی‌باشد و مادام که احتمال 
نرسیده،  اثبات  به  صالح  قاضی  نزد  ابوت 
در  قـانون‌گـذار  اسـت.)12(  ثابـت  قصـاص 
اسـلامـی  مجـازات  قـانون  مـاده‌ی 309 
)1392( مورد بحـث قول دوم را پذیرفته 
است و به‌نظر می‌رسد که اثبات این موضوع 

را بر عهده‌ی مرتکب گذاشته است.
***

مـاده‌ی 310: »هـرگاه غیـرمسـلمان 
بر مسلمان،  مرتکب جـنایت عمدی 
ذمی، مسـتأمن یا معـاهد شود، حق 
قصاص ثابت است. در این امر تفاوتی 
گرایش‌های  و  فرقه‌هـا  ادیان،  میان 
فکری نیـست. اگر مسـلمان، ذمـی، 
بر غیرمسلمانی  معـاهد،  یا  مستأمن 
معـاهـد  و  مسـتأمـن  ذمـی،  کـه 
نیسـت جنایتی وارد کـند، قصـاص 
نمی‌شـود. در این صـورت مرتکـب 

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
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کتاب  در  مقرر  تعزیری  مجـازات  به 
پنجـم »تعـزیرات« محکوم می‌شود.
تبصره‌ي 1. غیر‌مسلمانانی کـه ذمی، 
تابعیت  و  نیستند  معاهد  و  مستأمن 
ایران را دارند یا تابعـیت کشورهـای 
خارجی را دارند و با رعایت قوانین و 
مقررات وارد کشور شده‌اند، در حکم 

مستأمن می‌باشند.
تبصره‌ي 2.    اگر مجنيٌ‌عليه غیرمسلمان 
باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، 
مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر 
پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر 
در کتاب پنجـم »تعزیرات« محـکوم 

می‌شـود«.
پیشینه‌ی تقنینی

ایـن مـاده را می‌تـوان متناظر مـواد 207 
و 210 قـانون مجـازات اسلامی )1370( 

دانست که چنین مقرر داشته بود:
ماده‌ی 207: »هرگاه مسلمانی کشته شود 
قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد 
به سـه سال تا پانزده سال حبس محـکوم 

می‌شـود«.
ماده‌ی 210: »هرگاه کافر ذمی عمداً کافر 
ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگرچه 
پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن 
ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف 

دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد«.
نکات مربوط به این ماده

1. مـاده‌ی 310 قـانون مجـازات اسلامی 
)1392( در مقـام بیان »تسـاوی در دین« 
به‌عنوان یکی از شرایط ثبوت قصاص است؛ 
توضیح اینکه از شرایط ثبوت حق قصاص، به 
تصریح ماده‌ی 301 قانون مجازات اسلامی 
)1392( که برگرفته از فقه اسلامی است 
تساوی قاتل و مقتول در دین است و هرگاه 
مقتول غیرمسلمان و قاتل مسلمان باشـد 
قصاص موضـوعیت نمی‌یابد. مـاده‌ی 310 
همـان قانون اضـافه می‌نماید که »چنانچه 
مجنيٌ‌عليه مسلمان باشد، مسلمان نبودن 

قصاص  اعمـال  مانع  عمد،  قتل  مرتکـب 
نخواهد بود«؛ مگر اینکه شخص مسلمان 
به کشتن اهل ذمه عادت کرده باشد)13( که 
در این صـورت کشتن قاتل از باب اجرای 
حد افساد فی‌الارض )و نه قصاص(، تجویز 

شده است.)14(
2. منظور از غیرمسلمان در این ماده، اعم از 

حربی، ذمی، مستأمن و معاهد است.
3. کافر یا اهل کتاب است یا غیر آن. منظور 
از اهل کتاب پیروان ادیان یهود و مسیح 
اسـت)15( و کافر غیر اهـل کتاب را حربی 

گوینـد.
کافر »ذمی« آن دسته از اهل کتاب است 
که شرایط ذمه را پذیرفته و لذا حق دارد 
در حاکمیت اسلامی به‌عنوان ی کشهروند 
زندگی کند و هیچ مسلمانی حق تعرض به 

وی را ندارد.)16(
»مستأمن« کـسی اسـت کـه با امـان بر 
مسلمانان وارد شـده اسـت و کار دیگر ى

مانند تجارت داشته باشد«.)17(
»معاهد« کافری اسـت که طـبق قرارداد 
و معاهـده‌ی منعقده با شخـص مسلمان 
یا حاکـمیت اسلامی وارد کشـور اسلامی 
‌شـود؛ این معاهده اعم از امان است)18( و 
تا هنگامی‌که دارای اعتبار است پایبندی 
به آن بر همه‌ی مسلمانان واجب است.)19(
برخی از فقها کافر مستأمن و کافر معاهد 
را مترادف دانسـته و در ی کمعـنا به‌کار 

برده‌اند.)20(
4. تبصره‌ی ی کماده‌ی 310 قانون مجازات 
اسلامی )1392( بر اساس مصالح سیاسی 
و بین‌المللی وضع گردیده و با تعریف وارد 

شده »مستأمن« مغایر نمی‌باشد.
تبصره‌ی 2 ماده‌ی 310 نیز مطابق با اصول 
و قواعد فقهی است و در فرض غیرمسلمان 
جانی  چنانچه  مجنيٌ‌عليه،  و  جانی  بودن 
پیش از اجرای حکم قصاص مسلمان شود، 
شرط تساوی در دین منتفی می‌شود و بر 
همین اساس قصاص ساقط خواهد شد. این 

موضوع در کلام فقهای امامیه مورد تصریح 
قرار گرفته است. محقق حلی )ره( دراین‌باره 
می‌فرماید: »و لو قتل الکافر کافـرا و أسلم 
القـاتل لم یقـتل به و ألزم الدیه إن کان 

المقتول ذا دیه«.)21(
5. مهلـت برای مسـلمان شـدن مرتکب 
تا زمان »قصـاص« اسـت و دین مرتکـب 
حین ارتکاب »جنایت« تأثیری بر موضوع 

نـدارد«.)22(
***

مـاده‌ی 311: »اگـر پـس از تحـقیق 
در  قضایی،  مقام  به‌وسیله  بررسی  و 
مسلـمان بودن مجـنيٌ‌علـيه هنگام 
ارتکاب جنایت تردید وجود داشته و 
اسلام  عدم  جنایت  از  پیش  او  حالت 
باشد و ولی‌دم یا مجنيٌ‌عليه ادعا کند 
کـه جـنایت عمدی در حـال اسلام 
او انجام شـده اسـت و مرتکب ادعا 
کـند کـه ارتکاب جـنایت پیـش از 
اسلام آوردن وی بوده اسـت، ادعـای 
ولی‌دم یا مجنيٌ‌عليه باید ثابت شود و 
در صـورت عدم اثبات، قصاص منتفی 
و  دیه  پرداخـت  به  مرتکب  و  اسـت 
مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم 
»تعزیرات« محکوم می‌شود. اگر حالت 
بوده  او  اسلام  جنایت،  زمان  از  پیش 
است، وقوع جـنایت در حـالت عدم 
تا  اثبات شود  باید  مجنيٌ‌عليه  اسلام 
قصاص ساقط گردد و در صـورت عدم 
با سوگند ولی‌دم  اثبات، حسب مورد 
ثابت  قصاص  او  ولی  یا  مجنيٌ‌عليه  یا 
ماده درصورتی‌که  این  می‌شود. حکم 
تردید  مجنيٌ‌عليه  بودن  مجـنون  در 

وجود داشته باشد نیز جاری است«.
پیشینه‌ی تقنینی

این ماده در قوانین کیفری پیشین مشابهی 
ندارد و اقدام قانون‌گذار جدید با وضع این 
ماده، ی کنوآوری و ابداع شایسته در جهت 

9تکمیل قوانین سابق محسوب می‌شود.
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پي‌نوشت‌ها:
1. ماده‌ی 292 قانون مجازات اسلامی )1392(: »جنایت در موارد زیر خطای محض 
محسوب می‌شود: الف ـ در حال خواب و بی‌هوشی و مانند آنها واقع شود؛ ب ـ به‌وسیله 
صغیر و مجنون ارتکاب یابد؛ پ ـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنيٌ‌عليه 
را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را؛ مانند آنکه تیری به‌قصد شکار رها 

کند و به فردی برخورد نماید«.
2. »نصاب شهادت در کلیه جرایم دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه 
اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و  اثبات می‌گردد. برای  که با چهار شاهد مرد 
یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از 
مورد  این  در  است.  عادل لازم  زن  دو  و  مرد  است، حداقل شهادت سه  مذکور  موارد 
می‌شود.  ثابت  تنها حد شلاق  دهند  آن شهادت  به  عادل  زن  چهار  و  مرد  دو  هرگاه 
اثبات است«. با شهادت ی کشاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل  جنایات موجب دیه 
3. »هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متّهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده 
است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی 
را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان 
می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته 
باشد، شخص مجنون بنا بر ضرورت حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری 
و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود. 
مراکز مذکور مکلف به پذیرش می‌باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، 
به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. 
تبصره‌ي 1- آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس 
قوه‌ي قضاییه می‌رسد. تبصره‌ي 2- چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه 

باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود«.
4. نظر مشورتی شماره‌ی 7/94/675 مورخ 1394/3/16 اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه.

5. مطابق ماده‌ی 149 قانون مجازات اسلامی )1392(: »هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب 
جرم دچار اختلال روانی بوده به‌نحوی که فاقد اراده یا قوه‌ي تمییز باشد مجنون محسوب 
می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد«. همچنین ماده‌ی 150 همین قانون، در خصوص تکلیف 
دادستان در مقابل چنین مرتکبی، مقرر داشته است: »هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، 
مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه 
جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و 
امنیت عمومی باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری 
می‌شود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض 
کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه 
اداری رسیدگی می‌کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و 
در غیر این صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی است 
ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند، حق 
اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص 
بیماری‌های روانی، مرتکب، درمان شده باشد بر حسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او، 
دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند. تبصره‌ي 1. هرگاه مرتکب یکی از جرایم 
موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود، حد ساقط نمی‌شود. در صورت 
عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حقّ‌اللّهی دارد، تعقیب 
و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد. نسبت به مجازات‌هایی که جنبه حقّ‌النّاسی دارد؛ 
مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی 
نیست. تبصره‌ي 2. قوه‌ي قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی 
برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی 

از مراکز روان‌درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می‌شود«.
6. اسدی، لیلاسادات، شرحی بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 )کلیات- 

ضابطان(، تهران: انتشارات فکرسازان، چاپ نخست، 1394، صفحات 132-133.
7. پرونده به شماره کلاسه‌ی 9009980225700041.

8. »درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم 
مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود: الف( کسی به اتهام 
قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. ب( چند نفر به اتهام ارتکاب 
جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‏ای باشد که نتوان بیش از ی کمرتکب برای 
آن قائل شد. پ( شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به‌موجب 
حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به‌طوری‌که از 
تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد. ت( درباره شخصی به 
اتهام واحد احکام متفاوتی صادر شود. ث( در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا 
شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است. ج( پس از صدور حکم قطعی واقعه 
جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم‌عٌلیه 
یا عدم تقصیر وی باشد. چ( عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از 

مجازات مقرر قانونی باشد«.
9. »پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصِاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به 

ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد«.
10. »قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنيٌ‌عليه نباشد 
و مجنيٌ‌عليه عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. تبصره- چنانچه مجنيٌ‌عليه مسلمان 

باشد، مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص نیست«.
11. نجفى، محمدحسن، جواهر‌الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، پیشین، جلد چهل و 
دوم، صفحه‌ی 171؛ موسوی خمینى، سید روح‌الّل، تحریرالوسیله، پیشین، جلد دوم، 

صفحه‌ی 521.
12. موسو ىخویى، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، پیشین، جلد چهل و دوم، 

صفحه‌ی 87.
13. مکـی عاملـی، محمـد، اللمعه الدمشـقیه )ترجمه فارسـی(، پیشـین، 

.274 صفحه‌ی 
14. موسـوی خمینـی، سـید روح‌الله، تحریرالوسـیله، پیشـین، جلـد دوم، 

صفحـه‌ی 519.
15. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، پیشین، ج بیست و 

یکم، صفحه‌ی 228.
16. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، جلد بیست 

و چهارم، قم: موسسه نشر اسلامی، 1405 هجری قمری، صفحه‌ی 22-24.
17. طبسى، نجم‌الدین، حقوق زندان ىو موارد زندان در اسلام، قم: بوستان کتاب، 

چاپ نخست، صفحه‌ی 92.
18. عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن، معجم المصطلحات والالفاظ الفقهیه، جلد دوم، 

قاهره: دارالفضلیه، بی‌تا، صفحه‌ی 552.
19. کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافی، پیشین، جلد دوم، صفحه‌ی 336.

20. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، پیشین، جلد دوم، صفحه‌ی 42.
21. حلّى، نجم‌الدین، جعفر بن حسن )محقق حلی(، شرائع‌الاسلام فی مسائل الحلال 
قمری،  دوم، 1408 هجری  اسماعیلیان، چاپ  مؤسسه‌ی  قم:  الحرام، جلد چهارم،  و 

صفحه‌ی 196.
تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله -  لنکرانى، محمد فاضل،  22. موحد ى
القصاص، قم: مرکز فقه ىائمه اطهار علیهم‌السلام، چاپ نخست، 1421 هجری قمری، 

صفحه‌ی 141.

نکات مربوط به این ماده
1. مفـاد این ماده مبتنی بر اصـل عملی 
با این توضـیح که اگر  استصحاب اسـت؛ 
مسلمان  جنایت  ارتکاب  از  پیش  مرتکب 
نبـوده یا حالت جـنون بر او عارض نشده 
او  افاقه‌ی )سلامت(  یا  اسلام  باشد، عـدم 

ملاک عمل خواهد بود و چنانچه پیش از 
بوده،  مجنون  یا  مسلمان  جنایت  ارتکاب 
حالت اسلام یا جنون او معیار می‌باشد، مگر 

اینکه خلاف آن اثبات شود.
2. اجرای مفاد این ماده منوط به درخواست 
ولی‌دم، مجنيٌ‌عليه یا جانی نمی‌باشد؛ بلکه 

در هر مرحله از مراحل دادرسی که مقام 
قضایی در مسلمان بودن یا سلامت عقل 
تردید  ارتکاب جـنایت  مجنيٌ‌علـيه حین 
نظر گرفتن اصل  با در  کند، مکلف است 
استصحاب که در این ماده مورد تأکید قرار 

گرفته است، موضوع را بررسی قرار نماید.

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱34، سال بیس
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جلوه‌های اصل فردی کردن مجازات 
در نظام عدالت کیفری ایران

چکیده:
مقصود از اصل فردی کردن مجازات، منطبق ساختن مجازات با شخصیت مجرم و اوضاع‌واحوال جرم ارتکابی است 
که با استفاده از تدابیر و سازوکارهایی که قانون‌گذار کیفری تعیین می‌کند، صورت می‌پذیرد. این تدابیر در مرحله‌ی 
پیش از قضاوت، در مرحله‌ی قضاوت و در مرحله پس از قضاوت صورت می‌گیرد که مقام قضایی باید با در نظر گرفتن 

آنها مبادرت به تعیین مجازات برای مجرم نماید.
واژگان کلیدی: جرم، مجرم، تناسب مجازات، فردی کردن مجازات

سروش مالکی زاده، عضو هیئت ‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه
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درآمد:
یکـی از مهـم‌ترین مقوله‌هـای حقـوق 
کیفـری مسئلـه‌ی تعییـن مجـازات یا 
همـان چگونگـی توزیع آن اسـت. دو 
اصل حاکم بر چگونگی تعیین مجازات، 
اصل  و  با جرم  تناسب مجـازت  اصـل 
تناسب مجازات با مجرم می‌باشند. اصل 
اول الهام گرفته از مفاهیم استحقاق و 
سزادهی است. بدین معنا که سزادهی 
اقتضا می‌کند هر کس متناسب جرمش 
مجازات  سبک،  جرم  شـود.  مجـازات 
سبك و جرم سنگین، مجازات سنگین. 
رویکردی  مجازات که  و  تناسب جـرم 
جرم محور است در اواخر قرن نوزدهم 
تا حدود زیادی جای خود را به رویکرد 
مجرم محور داد که مطابق آن مجازات 
باشـد،  متناسب  جـرم  با  باید  نه‌تنهـا 
مجرم  باشخـصیت  آن  تناسـب  بلکـه 
کردن  فردی  اصل  است.  ضروری  نیز 
ناشی  این معناست  بیانگر  مجازات که 
از تکامل حقوق کیفری در مسیر توجه 
به فاعـل عمل مجـرمانه و شخـصیت 
با  تناسب مجازات  اوست. رعایت اصل 
را  اهـداف مجازات  از  یکی  تنها  جـرم 
مجرمان  استحقـاق  لازمه‌ی  همانا  که 
به خاطر عملشان اسـت، آن‌هم به‌طور 
عینی و غیرشخـصی، تأمین می‌نماید. 
برای تأمین استحقاق به‌طور کامل‌تر و 
اهـداف سود‌انگارانه  نیز مراعـات سایر 
جنبه‌ی  مجازات  اسـت  لازم  مجازات، 
شخصی پیدا کند. فردی کردن مجازات 
از عهده‌ی این کار برمی‌آید. در این معنا 
مجازات  تصحیح  مجازات،  فردی‌سازی 
نیازهای مجرم به‌عنوان ی ک بر  مبتنی 

فرد اسـت.
1- جلوه‌هـای اصـل فردی کـردن 
مجازات در مرحله‌ی پیش از قضاوت:
مرحـله  ایـن  در  اقـدامـات  از  برخـی 
مراحل  برای  فردی‌سازی  معد  درواقع، 

بعـدی اسـت و برخی فی‌نفسه نوعـی 
فردی‌سازی محسوب می‌شوند.

1-1-تشکیل پرونده شخصیت
قانون‌گذار کیفری پرونده شخصیت را در
مواد 203، 279 و 286 قانون آیین دادرسی
کیفـری پذیرفته و به آن الزام قـانونی 

بخشیده است.
»مـاده‌ی ۲۰۳ قـانون آییـن دادرسـی 
در جـرایمی  مـی‌دارد:  مقـرر  کیـفری 
حیات،  آنها سلب  قانونی  مجـازات  كه 
قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه 
چـهار و بالاتـر اسـت و همچـنین در 
جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی 
كه میـزان دیه آنهـا ثلث دیـهك امـل 
مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس 
مكلف اسـت در حین انجام تحقیقات، 
دستور تشیكل پرونده شخصیت متهم 
صادر  اجتماعی  مددكاری  واحد  به  را 
نماید. این پروندهك ه به‌صورت مجزا از 
پرونده عمل مجرمانه تشیكل می‌گردد، 

حاوی مطالب زیر است:
الف- گزارش مددكار اجتماعی در خصوص
اجتماعی  و  خـانوادگی  مـادی،  وضـع 

متهـم؛
ب- گـزارش پزشكی و روان پزشکی«.
علاوه  ق.آ.د.ک  ماده‌ی 2۸۶  اساس  بر 
بر مـوارد مذكـور در مـاده‌‌‌‌‌‌‌ی ۲۰۳ این 
قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و 
نیز تشیكل پرونده شخصیت در  شش 
مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا 
دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.

واقعیت  پرونده شخصیت،  در خصوص 
این است که باوجود الزام قانونی هنوز 
جایگاه  ایران  کیفری  عدالت  نظام  در 
چنـدانی ندارد. بـرای مثـال، در یـ ک
بررسی میدانی یکی از دادگستری‌های 
استـان خوزسـتان مشخـص شـد کـه 
از قضـات رسـیدگـی‌کننـده  تعـدادی 
اطلاعات چندانی در خصوص پرونده‌ی 

ندارند.  آن  محتوای  به‌ویژه  شخصیت، 
تشـکیل  بـه  اعتقـادی  اساسـاً  برخـی 
تعداد کمی  و  ندارند  پرونده شخصیت 
نیز معتقد به پرونده شخصیت در کنار 
به  نیز  آنها  بودند که  پرونده‌ی کیفری 
نیروی  فقدان  و  پرونده‌ها  تراکم  دلیل 
فقدان کارشناسان  و  انسانی متخصص 
ذی‌ربط، بسترهای لازم جهت اقدام در 

این مورد را نداشتند.
1-1-1-کاربرد شخصیت مجرمانه 

در قانون مجازات اسلامی
از  بعضی  در  قـانون  این  در  بررسی  با 
مجرمانه  شخصیت  این  ردپای  مـواد، 
بندهای  به‌عنوان‌مثـال  دیده می‌شـود. 
قـانون   18 مـاده‌ی  ت  و  پ  ب،  الف، 
مجازات اسلامی و همچـنین مـواد 40،
46،57،58 و 64 قانون مجازات اسلامی 
همگی بیانگر اصل فردی کردن مجازات 

بزهکار هستند.
لازم است در هر محاکمه کیفری علاوه 
نشان‌دهنده‌ی  که  کیفری  پرونده‌ی  بر 
عمـل مجرمـانه و دلایل جـرم و مواد 
نیز  دیگری  پرونده‌ی  اسـت،  استنادی 
به نام پرونده‌ی شخصیت تنظیم گردد 
به  مراجعه  با  رسیدگی‌کننده  قاضی  تا 
هر دو پرونده تصمیم مقتضی را اتخاذ 
و رأی متناسب با موضوع صادر نماید. 
برای تشکیل پرونده شناسایی شخصیت 
بزهـکار، متخـصصـان جـرم‌شناسـی و 
کیـفرشـناسـی، مـددکار اجـتمـاعـی، 
روانشـناس،روان‌پزشـ کو مـراجـعیـن 
همـکاری می‌کـنند و نـتیجـه را کـتباً 
ضمیمه‌ی پرونده‌ی شناسایی شخصیت 
می‌نمـاید. بدیـن طـریـق دادرس چـه
ازنظـر مـاهـیت و چـه ازنظـر مـدّت، 
منـاسـب‌تریـن واکـنش اجـتماعـی را 
کـه در قـانون جـزایی پیش‌بینی‌شـده 
اسـت، نسـبت به وی اعمال می‌نمـاید.
معمـولاً نکات مهـمی کـه بایسـتی در 

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
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پرونـده‌ی شناسـایی شخـصیـت آورده 
شود عبارت‌اند از:

و  جسـمی  بـدنـی،  ساخـتمـان  الف- 
زیست‌شناسی متهم؛

ب- نتیجـه معاینه وی ازنظر روحی و 
روانی و انحـرافات؛

ج-وضع اخلاقی و خانوادگی، اجتماعی، 
فرهنـگی و چگـونگی تعلیم و تربیـت 

متهـم.
1-1-2- روش‌های درمان شخصیت

مجرمانه
یکی از روش‌ها، کاربرد علم پدیدارشناسی
و  پزشـ ک اسنـارد،  دکـتر  کـه  اسـت 
جرم‌شناس فرانسوی، آن را ابداع نموده 
اگر در سیستم  است  معتقد  او  اسـت. 
غدد یا عصبی مجرمی اختلالاتی جدی 
وجود داشته باشد، می‌توان او را بیمار 
نمی‌تـواند  شخصی  چـنین  و  دانسـت 
این  چـراکه  باشـد؛  حقـیقی  بزهـکار 
سیستم  می‌توانند  اختلالات  و  عیـوب 
عصبی را فلج کنند و یا در ترشح غدد 
به  نمایند،  ایجاد  اشکالاتی  یا  اشکال 
همان شکل که برای فردی عادی این 
مطلب متصـور اسـت، برای مجرم هم 
با  است  عادی  فردی  حقیقت  در  که 
شاخص مجرمانه، این تصور وجود دارد. 
درواقع پدیدارشناسی مانند روان‌کاوی 
بهـره‌بـرداری از فعـالیـت نـاخـودآگاه 
ذهـنی را مـوردتوجـه قـرار می‌دهـد. 
هـدف پدیدارشناسی نفـوذ در ذهنیت 
انسان اسـت. در این نفوذ از مفاهیمی 
ماننـد، رابطـه و ارتباط بین انسان‌هـا 
صحـبت می‌کنیم. بدین ترتیب، از راه 
و  رابطه‌هـا  به  پدیدارشناسی می‌تـوان 
به‌خصوص ذهنیات نزدی کشد و مجرم 
را در مرکز این رابطه‌ها قرار داد و او را 
شناخت. در این شناسایی از طرفی به 
مفهوم ارزش نزدی کخواهیم شد و از 
سوی دیگر، به رابطه محاوره‌ای که بین 

بزه‌دیده می‌شود، پی خواهیم  مجرم و 
برد تا به درمان آنها امیدوار بود)نور بها، 

.)180 :1377
بر  کـه مشـتمل  نیـز  روان‌کاوی  علـم 
نیـز  سـازمان و تکـوین شخـصیـت و 
روش‌هـای روان‌درمانی و تحقیق رفتار 
و شخصیت است، می‌تواند به ما کم ک
کند. هـدف روان‌کاوی بیرون کشیدن 
محتویات مزاحم یا ناخودآگاه و آشکار 
ساخـتن عقده‌هـا و تعارض‌های روانی 
اسـت که بیمار روانی دائماً از آن رنج 
می‌برد. ایجاد مؤسسات روانی که بعدها 
درآمد  روانی  بهداشت  مراکز  به‌صورت 
و امـروز بیمارستان‌هـای روان‌پزشکـی 
می‌تواند کم ک نیز  می‌شـوند،  نامیـده 
روانی  بهداشت  نمـاید؛ چون  مؤثرتری 
عملی است که فرد را با تجهیز کردن به 
روش‌های روانی و عاطفی در سازگاری 
با موقعیت‌های گوناگون یاری می‌کند و 
او را برای جستن راه‌کارهای مناسب در 
می‌سازد)شالچي،  توانا  مشکلات  برابر 

بهـمن1380(.
1-2- اخـذ تأمین مناسب

صدور قرارهای تأمین نیز نوعی اقدامات 
مقتضی  تصمیم  اخـذ  برای  مقدمـاتی 
قضایی در مراحل بعدی است. در حقوق 
کیفری ایران مـاده‌ی 250 قانون آیین 
می‌کـند  پیش‌بینـی  کـیفری  دادرسی 
با  تناسب  بر  تأمین علاوه  قرارهای  که 
شرایـط جرم و مجـازات، دلایل اتهام، 
احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار 
با سابقه‌ی متهم و وضعیت  باید  جرم، 
روحی و جسمی، سن و جنسیت او نیز 
توضیح  به  این ک باشد.  داشته  تناسب 
موارد منـدرج در مـاده‌ی 250 قـانون 
می‌پـردازیـم.  کیـفری  دادرسـی  آیین 
با  باید  »تأمیـن  مـاده:  این  به‌موجـب 
اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل 

اسباب اتهـام و احـتمال فرار متهـم و 
از بین رفتـن آثار جرم و سابقه‌ی متهم 
و وضعـیت روحی و جسـمی و سـن و 

حیثیت او متناسب باشد«.
الف- اهـمیت جرم

منظور از اهـمیت جرم، قبح اجتماعی 
اثری اسـت که وقوع  ارتکابی و  عمـل 

جرم در جامعه به وجود می‌آورد.
ب- شدت مجازات

مسلـم اسـت کـه هر چـه کیفر عمـل 
ارتکابی بیشتر باشـد، به همـان نسبت 
هم باید تأمین شدیدتری گرفته شود، 
ارتکابی  برعکس هر چه مجازات عمل 
نیـز خـفیف‌تـر تأمـین  باشـد،  کمـتر 

خـواهد بود.
ج-کیفیت دلایل و اسباب اتهام

کـیفیت  و  امـارات  و  قـراین  چگونگی 
آنهـا، در نوع و میزان تأمین تأثیر دارد. 
هر چـه دلایل بر توجـه اتهـام قوی‌تر 
تأمین  باید  نیز  نسبت  همان  به  باشد، 

شدیدتری اخذ گردد.
د- احتمال فرار و یا مخفی شدن متهم
تأمین باید به نحوی انتخاب شود که از 
فرار و یا مخفی شدن متهم جلوگیری 
نماید. دادرس ملزم است ترتیبی اتخاذ 
باشد  مهم  متهم  برای  تأمین  که  کند 
شدن  مخفی  و  فرار  از  را  او  بتـواند  و 

بازدارد.
ح- از بین رفتن آثار جرم

این ضـابطه که در مـاده‌ی 250 به آن 
اشاره‌ شده است نیز به‌نوعی خود بسیار 
به  نسبت  است  مکلّف  دادرس  و  مهم 
آن توجه خاص مبذول نماید)آخوندي، 
بـه‌عـنوان‌مثـال،  . )215 :1382 ،5 ج
جنایتی عمـدی توسـط متهم به وقوع 
نیروی  مأمورین  توسط  بعداً  و  پیوسته 
انتظامـی کاشـف به عمل می‌آیـد که 
متهم جسـد را در فلان مـکان مخفی 

13نمـوده یا آن را دفن نموده است.
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ک- سابقـه متهم
باید از متهمی که سابقه‌ی ارتکاب جرم 
تأمینی  دارد،  کیفـری  یا محکومیت  و 
شدیدتر از متهـمی که برای نخـستین 
بار مرتکب جرم شده است، اخذ نمود. 
به نظر می‌رسـد هر نوع سابقه‌ای باید 
غیر  یا  و  مؤثر  خواه  گیرد،  قرار  ملاک 
اینکه سابقه‌ی مؤثر  مؤثر باشد، نهایت 

باید تأثیر بیشتر بگذارد.
م- وضعیت روحی و جسمی متهم

عنـوان ظاهـراً  ایـن  از  مقـنن  منظـور 
سلامتـی روحـی و جسمی متهـم است 
که باید موردتوجـه قرار گیـرد، به‌ویـژه 
در خصـوص متهمـان به امراض مسری 
خطرناک باید کوشید تا حتی‌المقدور از 
روانه کردن آنان به زندان خودداری شود.

ه- سن متهـم
متهمـان جـوان و کـم سـن و سـال را
نبـاید در برابـر تـأمـین‌هـای شـدیـد 
قـرارداد، تـأمیـن‌هـای سنگـین مـالی 
بـرای آنـان حـکم بـازداشـت را دارد.
از وضع زندان‌هـا و  باید  مقام قضـایی 
آثار  همواره  و  باشد  آگاه  بازداشتگاه‌ها 
زیان‌بار این‌گونه بازداشت‌ها را درباره‌ی 
افـراد جـوان در نظـر گـیرد. درباره‌ی 
تحت  افـراد  شئون  و  حیثیت  رعـایت 
ایران زیاد  قوانین موضوعه  تعقیب، در 
تأکید شده است. قانون آیین دادرسی 
را  قاضـی  خـود  به‌نوبه‌ی  نیز  کیفـری 
مکلف می‌کـند تا در مقـام صدور قرار 
تأمین، این معیار را ازنظر دور ندارد و با 
تأمین‌های غیرمتعارف موجبات زندانی 
شدن و هت کحرمت و حیثیت افراد را 

فراهم ننماید.
1-3- بایـگانی کـردن پرونـده و 

تعلیق تعقیب
 قـرار بایگانی کـردن پرونده رویکردی 
ترمیمی- اصـلاحی دارد و در راستای 
اعمال اصـل موقعیت داشتن و مناسب 

بودن تعقیب مورداستفاده قرار می‌گیرد. 
قرار تعلـیق تعقـیب، در راستای اصـل 
قـانونی بودن یا الزامـی بودن تعـقیب 
براساس آن تعـقیب دعوای  اسـت که 
عمـومی ممکن اسـت در مـواردی بـه 
که  معلق شود  تعقیب،  مقام  تشخیص 
در ایـن صـورت قرار تعـویق یا تعلیق 
مقـررات  در  می‌شـود.  صـادر  تعقـیب 
دادرسی کـیفری مواد 80 و 81 قانون 
تعیین  این خصوص  در  دادرسی  آیین 

تکلیف نموده است.

دادرسـی  آیـیـن  قـانـون  مـاده‌ی ۸۰ 
می‌گـوید: »در جـرایم تعـزیری درجه 
هفـت و هشـت، چنانچه شاكی وجود 
در  باشـد،  گـذشتك ـرده  یا  نداشـته 
صـورت فقدان سـابقه محكومیت مؤثر 
از  پس  می‌تواند  قضایی  مقام  یكفری، 
تفهـیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی 
اوضـاع‌واحوالیك ه  و  و سـوابق متهـم 
موجـب وقوع جـرم شـده اسـت و در 
صـورت ضـرورت با اخذ التزامك تبی از 
متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط 
یك‌بار از تعقیب متهم خودداری نماید 
و قرار بایگانی پرونده را صادرك ند. این 
ابلاغ، قابل  تاریخ  از  قرار ظرف ده روز 

اعتراض است«.

»تبصره - مرجع تجدیدنظر قرار موضوع 
این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض 
مقدماتی جرایمی  تحقیقات  به  مربوط 
كه به‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی

می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است«.
ماده‌ی ۸۱ قانون مذکور مقرر می‌دارد: 
»در جرایم تعزیری درجه شش، هفت 
تعلیق  قابل  آنها  و هشـتك ه مجازات 
نداشته،  وجود  شاكی  چنانچه  است، 
وارده جبران  یا خسارت  گذشتك رده 
گردیده باشـد و یا با موافقت بزه‌دیده، 
ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی 
سـابقه  فـاقد  نیز  متـهم  و  داده شـود 
محكومیت مؤثریك فری باشد، دادستان 
می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در 
صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، 
تعقـیب وی را از شش ماه تا دو سال 
معلـقك ند. در این صـورت، دادستان 
متهم را حسب مورد، مكلف به اجرای 

برخی از دستورهای زیر می‌كند:
در  بزه‏دیده  به  خـدمات  ارائه  الف- 
جهت رفع یاك اهش آثار زیان‌بار مادی 
رضـایت  با  جـرم  از  ناشی  معـنوی  یا 

بزه‏دیده؛
ب- تر كاعـتیاد از طریق مراجـعه به 
پزشك، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر 

طریق دیگر، حداكثر ظرف شش ماه؛
پ- خـودداری از اشتـغال بـهك ار یـا 
حرفه معین، حداكثر به مدت ی کسال؛
ت- خودداری از رفت‌وآمد به محل یا 
مكان معین، حداكثر به مدت ی کسال؛
ث- معرفی خـود در زمان‌هـای معین 
به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، 

حداكثر به مدت ی کسال؛
ج- انجـام دادنك ار در ایام یا ساعات
معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه
با تعـیین دادسـتان، حداكـثر به مدت 

ی کسـال؛
یا جلسـات  درك لاس‌هـا  چ- شـركت 
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آموزشـی، فرهنگی و حرفـه‌ای در ایام 
و ساعات معین حداكثر، به مدت ی ک

سـال؛
وسایل  با  رانندگی  به  اقدام  عـدم  ح- 
نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، 

حداكثر به مدت ی کسال؛
یا  مجوز  دارای  عـدم حمل سلاح  خ- 
به مدت یك  آن، حداكثر  از  استـفاده 

سـال؛
با شـرکاء  و ملاقـات  ارتباط  د- عـدم 
جـرم و بزه‏دیـده به تعـیین دادستـان، 

برای مدت معین؛
ذ- ممنوعیت خروج ازك شور و تحویل 
دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع 

مربوط، حداكثر به مدت شش ماه.
تبصـره‌ی ۱- درصـورتی‌كـه متهـم در 
از  یكی  ارتكاب  اتهام  به  تعلیـق  مدت 
جرایم مستوجب حـد، قصاص یا تعزیر 
درجه هفـت و بالاتر مورد تعقیب قرار 
گیرد و تعقـیب وی منتـهی به صدور 
یكفرخـواست گـردد و یا دسـتورهـای 
مقام قضایی را اجرا نكند، قرار تعلیق، 
لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، 
تعقـیب به عمـل می‌آید و مـدتیك ـه 
تعقـیب معـلق بوده اسـت، جزء مـدت 
مرور زمـان محسوب نمی‌شود. چنانچه 
متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه 
قـرار تعلـیق را ابقـاء می‌كـند. مرجـع 
مفاد  به  است  مكلف  قرار  صادركننده 
این تبصره در قرار صادره تصریحك ند.

تبصره‌ی ۲- قرار تعلیق تعقیب، ظرف 
در  قابل‌اعتراض  ابلاغ،  از  پس  روز  ده 

دادگاه صالح است.
تبصره‌ی ۳- هرگاه در مدت قرار تعلیق 
تعقـیب معلوم شـودك ه متهـم دارای 
سابقه محكـومیتك ـیفری مؤثر است، 
قرار مـزبور بلافاصـله به‌وسیله مرجـع 
صادركننده لغو و تعقیب از سر گرفته 
مـی‌شـود. مدتـیك ـه تعقـیب معـلق 

بوده اسـت، جـزء مـدت مـرور زمـان 
محسـوب نمی‌شود.

تبصره‌ی ۴- بازپرس می‌تواند در صورت 
مقررات  اعمال  قانونی،  شرایط  وجـود 
این ماده را از دادستان درخواستك ند.
تبصـره‌ی ۵- در مـواردیك ـه پرونده 
مطـرح  دادگاه  در  مسـتقیـم  بـه‌طور 
این  مقررات  می‌تواند  دادگاه  می‌شود، 

ماده را اعمالك ند.
تبصره‌ی ۶- قرار تعلیق تعقیب در دفتر 
مخصوصی در واحد سجلیك فری ثبت 
می‌شود و درصورتی‌که متهم در مدت 
مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت 

ننماید، تعلیق لغو می‏گردد«.

2- اصل فردی کردن مجازات در 
مرحله‌ی قضاوت

مجازات،  کردن  فردی  سیاست  حسب 
گاهـی دادرسی در جهـت صدور حکم 
تخفیف  مواجـه می‌شـود که  عللـی  با 
مجـازات بزهـکار را می‌طـلبد)نوربهـا، 
همـان: 423(. همچـنین در مـواردی 
قاضـی با تعویق صـدور حکم در مدت 
معین و با لحاظ شرایطی بزهکار را از 
ارفاق قانونی بیشتری برخوردار می‌سازد 
و حتی او را از تحمل مجازات مقرر در 

پایان مـدت معین، معاف می‌نماید. در 
برخـی موارد نیز ممکن است قاضی به 
مصلحت  حکم،  صدور  به‌رغم  دلایلی 
مجازات  اجرای  ساخـتن  معـلق  در  را 

تشخیص دهد.
دهـنده  تخـفیف  2-1-کیفیـات 

مجازات
دهنده  تخفیف  کیفـیات  از  که  زمانی 
از  دودسته  می‌گوییم  سخن  مجـازات 

آنها را باید از هم تفكيك کنیم:
کـیفیـات  بـه  کـه  نخـست  دستـه‌ی 
از  عبارت‌اند  موسوم‌اند  قانونی  مخففه 
عللی کـه به‌حکـم قـانون و به دلایلـی 
میزان  مقـنن تشخـیص می‌دهـد،  که 
می‌دهـد.  تقلـیل  را  بزهـکار  مجـازات 
به  قانون‌گذار  گاهی  رابطـه  همین  در 
مجازات  اجـرای  امکان  دلایل،  همـان 
معافیت‌های  غیرممکن می‌سازد که  را 
قـانونـی از مجـازات نـام مـی‌گیـرنـد. 
مـواد 521 و 531 قانون مجازات اسلامی 
بخش تعزیرات دو نمونه‌ی گویا از این 
مواردند. ویژگی این دسته از کیفیات یا 
معافیت‌ها آن اسـت که قاضی به‌محض 
مواجهه با آنها و به‌مجرد حصول یقین، 
مکلف است در اعمال آنها اقدام نماید. 
به‌بیان‌دیگر، صـدور حـکم با توجـه به 
این کـیفیات، الزامی اسـت. در مقـابل، 
دسته دیگری از کـیفیات مخففه وجود 
دارد که برخـلاف دسته‌ی نخست، در 
و دارد  قرار  دادگاه‌ها  دادرسان  اختیار 
کیفیت مخففه قضایی نامیده می‌شود.)1(
اعمـال می‌شـود  این کـیفیـات زمانی 
کـه دادگاه‌هـا به دلایلی صـدور حکم 
مجـازات مقـرر در قانون را برای مجرم، 
سنگین و رعـایت تخفیف در مجازات 
را ضـروری تشخیص می‌دهند. درواقع 
از  دسته  این  اعمال  که  گفت  می‌توان 
سیاست  بارز  مصداق  مخففه،  کیفیات 
بلافاصله  است.  مجازات  کردن  15فردی 
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کـه  اسـت  ضـروری  نکـته،  این  ذکـر 
و  میل  به  کیفیات  این  اعمال  اگرچـه 
این  ولی  است،  واگذارشده  قاضی  نظر 
بدان معنی نیست که قاضی در اعمال 
برخوردار  نامحـدودی  اختیارت  از  آنها 
اسـت. چـراکـه در اینجـا نیـز قـانـون، 
حدود اعمال این کیفیات را مشخـص 
می‌سـازد. به‌بیان‌دیگـر، چنانچه اختیار 
باشد،  این مورد، گسترده  دادگاه‌ها در 
امکان غلبه احساس و عاطفه بر عقل و 
قانون بسیار محتمل اسـت که این امر، 
خطر تزلزل قوانین کـیفری را افزایش 

خواهـد داد.
عـلاوه بر کـیفیات مخـففه فـوق کـه 
در خصـوص مجـرم اعمـال می‌شـود، 
گاهی بزه‌دیده نیز در تخفیف مجازات 
در  می‌نماید.  ایفا  اساسی  نقش  مجرم 
تعـیین  برای  قاضـی  کیفـری  حقـوق 
دارد  توجه  مجرم  و  جرم  به  مجازات، 
تکـویـن  در  را  بزه‌دیـده  نقـش  گاه  و 
فردی  برای  مجرم  برانگیختن  و  جرم 
در  مجازات  تعیـین  و  مجـازات  کردن 
نظر می‌گـیرد. به‌عنوان‌مثـال، بنـد پ 
به  قانون مجازات اسلامی  مـاده‌ی 38 
بدین توضیح  این مورداشـاره می‌کند، 
و  رفتار  جرم‌شناسی،)2(  دیدگاه  از  که 
گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده و اقدام‌های 
اغواگرایانه وی می‌تواند زمینه‌ساز وقوع 
وضعیت‌های  و  مختلفی)3(باشد  جرایم 
پیـش جـنایی)4(مناسبی فراهم سازد.

همچـنین تحقـیقاتی کـه درزمینـه‌ی 
بیماری‌هـای روانی به‌عمل‌آمده اسـت، 
در  کـه  مـی‌دهـد  نشـان  بـه‌روشـنی 
بسیاری از موارد، شخصـیت و ساختار 
کـه  اسـت  به‌گـونه‌ای  بزه‌دیـده  روانی 
خـود، محـرک اصلی جـرم بوده و بـه 
صـدماتی که مجرم به او وارد ساخته، 
به‌شـدت نیـاز داشـته اسـت)صـانعـی، 

.)246 :1353

2-2-تعلیق اجرای مجازات
از  است  عبارت  مجازات  اجرای  تعلیق 
کسی  مجازات  اجرای  ساختن  معلق 
که به کیفر مقرر در قانون محکوم‌شده 
اسـت تـا چنـانچـه در مـدت معیـنی 
مرتـکب  تعلـیق،  قـرار  از صـدور  پس 
جـرم دیگری نگـردد و از دستورهـای 
نمـاید،  پیروی  مـدت  ایـن  در  دادگاه 
محکـومیت او کان‌لم‌یکن تلـقی گردد

)اردبيلي،1377: 240(.

در این زمینه، برای معرفی نهاد تعلیق 
اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری 
کنونی ایران، ماده‌ی 46 قانون مجازات 

اسلامی می‌گوید:
»در جرايم تعزيري درجه سه تا هشت، 
دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرايط 
مقرر براي تعويق صـدور حکـم، اجراي 
تمامي ا قسمتي از مجـازات را از کي تا 
پنج سال معلق نمايد. دادستاني ا قاضي 
اجراي احکام کيفري نيز پس از اجرای 
یک‌سـوم مجـازات، می‌تـواند از دادگاه 

صادرکننده حکم قطعي، تقاضاي تعليق 
نمايد. همچنين محکوم می‌تواند پس از 
تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا 
بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان 
يا قاضي اجراي احکام کيفري، تقاضاي 

تعليق نمايد«.
2-3- توبـه

توبـه را بـه پشیمانـی از گنـاه تعبـیر 
کرده‌اند و بنابراین انگیزه در آن واجد 
اهمـیت اسـت. به‌عبـارت‌دیگر، هر نوع 
پشیمانی را نمی‌توان توبه دانست. بلکه 
نوعی انگیزه‌ی الهی در آن نهفته است 
و برای مجرمی است که اعتقاد به گناه 
و ثـواب دارد. اصـولاً پشـیمانی افـراد 
معتقد به دین و مذهب ثبات بیشتری 
از پشـیمانـی سـایر افـراد معـمولی و 
احـیاناً غیر معتقد دارد. امتیاز توبه به 
سایر نهادهـای فردی کـردن مجازات، 
تأکـید و تکیه‌ی آن بر هـمین نیروی 

درونی است.
پس از انقلاب و به تأسی از فقـه، توبـه 
در مقررات کیفری ایران پیش‌بینی‌شده 
است. در غالب مجازات‌های حدی، توبه 
در صورتی مؤثر است که قبل از اثبات 
با احراز این  جرم باشد. قاضی کیفری 
نمودهـای خارجـی  از روی  و  مسـئله 
آن حکـم به سقـوط مجازات می‌دهد؛ 
بعضاً شـنیده  آنچه  برخـلاف  بنابراین، 
می‌شـود، در حـدود نیز امـکان فردی 
نوعاً  منتها  دارد،  وجود  مجازات  کردن 
مربوط به‌ پیـش از اثبات جرم اسـت و 
درصـورتی‌که توبه پس از اثبـات جـرم 
باشـد، در شـرایط ویژه )اثبات جرم از 
امکان عفـو مجرم توسط  اقرار(  طریق 

ولی امر وجود دارد.)5(
قانون   114 مـاده‌ی  این خصـوص  در 

مجازات اسلامی می‌گوید:
»در جرایم موجب حد به‌استثنای قذف 
اثبات  از  قبل  متهم  هرگاه  محـاربه  و 
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جرم، توبه کـند و ندامـت و اصلاح او 
براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط 
می‌گردد. همچـنين اگـر جـرایم فـوق 
غيـر از قـذف با اقرار ثابت‌شـده باشـد، 
در صـورت توبه‌ی مرتکب حتي پس از 
اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم 
مقام  از  قضـایيه  قوه  رئيس  توسـط  را 

رهبري درخواست نمايد.
از  قبـل  محـارب  تـوبـه  تـبصـره‌ی1: 
دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط 

حـد است.
تبصرهی2: در زنا و لواط هرگاه جرم به 
عنف، اکراه وي ا با اغفال بزه‌ديده انجام 
گيرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط 
مجازات به شرح مندرج در اين ماده به 
حبسي ا شلاق تعزیری درجه‌ی شش 

يا هردو آنها محکوم می‌شود«.
نیـز  تعـزیـری  در خـصـوص جـرایـم 
مـاده‌ی 115 قـانون مجـازات اسلامی 

مقـرر می‌دارد:
»در جرایم تعزيري درجه شش، هفت 
و  نمايد  توبه  مرتکب  و هشت چنانچه 
ندامـت و اصـلاح او براي قاضي محرز 
شـود، مجازات ساقط می‌شود. در ساير 
جـرایم موجـب تعزير دادگاه می‌تـواند 
را  به تخـفيف مجازات  مقـررات راجع 

اعمال نمايد.
تـوبه  بـه  راجـع  تبصـره‌ی1: مقـررات 
تکـرار  درباره‌ی کسـاني کـه مقـررات 
اعمال  آنها  مورد  در  تعـزيري  جرایم 

می‌شود، جاري نمی‌گردد.
تبصره‌ی 2: اطلاق مقررات اين ماده و 
همچنين بند )ب( ماده‌ی 7 و بنـدهاي 
)الف( و )ب( ماده‌ی 8 و مواد 27، 39، 
ايـن   105 و   94  ،93  ،46  ،45  ،40
قانـون شامل تعزيرات منصوص شرعي 

نمی‌شود«.
به  بیشتر  توجه  تعزیرات  در خصـوص 
به  منجر  می‌تواند  فقهی  تأسیس  این 

از اهداف  به‌عنوان یکی  کاهـش جـرم 
فردی‌سازی مجازات‌ها گردد.)6(

3- اصل فردی کردن مجازات در 
مرحله‌ی پس از قضاوت

مرحله‌ی  از  پس  مجازات  فردی‌سازی 
قضاوت مبتنی بر این منطق است که 
مدت درست کیفر نه‌فقط بر مبنای جرم 
و شرایط آن، بلکه بر مبنای خود کیفر 
آن‌گونه که به‌طور عینی جریان می‌یابد 
تغییر می‌کند. پس اگر قرار است کیفر 
فردیـت یابـد، این امر بایـد بر مبنای 
فـرد تنبیه‌شـده صـورت گـیرد)فـوكـو، 
مترجمان: سرخوش، جهانديده،1384: 
304(. آزادی مشروط و عفوهای خاص 
از  تأسیساتی اسـت که پس  مهم‌ترین 
صـدور حکـم برای فردی‌سـازی کـیفر 
پیش‌بینی‌شده‌اند. ضمن اینکه برحسب 
نوع کـیفر می‌توان تمهـیداتی را برای 

فردی کردن اجرای آن برقرار نمود.
3-1- نهاد آزادی مشروط

چرخـش اندیشه‌هـای کیفـری کـه از 
مفهـوم مجـرد بزه و مسئولیت جزایی 
صـورت  انسـان  به  توجـه  به‌ضـرورت 
پذیرفته است، سبب شـده که بزهکار 
و  کم ک به  نیازمـند  انسانی  به‌عنـوان 
راهنمایی و شایسته‌ی تربیت و اصلاح 
آزادی  نهـاد  قـرار گیـرد.  مـوردتوجـه 
ابزارهای  از  یکی  به‌عنوان  نیز  مشروط 
مهم سـیاست جـنایی در کنار منافـع 
یاد  از  نیز  را  فـردی  مصالح  اجتماعی، 
نبرده اسـت. به‌بیـان‌دیگـر، در صـورت 
محکومیت هر بزهـکار، در کنار هـدف 
اجتماعی  باز  و  تنبیه، اصلاح  و  تأدیب 
شدن او نیز باید موردتوجه قرار گیرد. 
چنین بینشی از اجرای مجازات وقتی با 
مفهوم اصلاح و تربیت همراه می‌شود، 
می‌گردد  منجر  منطقی  نتیجه  این  به 
که با تحقق اصلاح و باز اجتماعی شدن 
بزهکار، دیگر نیازی به گذراندن دوران

کامـل محکـومیت نیست. حال چنانچه 
مـوضـوع محکـومیت کـیفری، تحـمل 
مجازات سالـب آزادی باشد، با توسل به 
تأسیس آزادی مشروط می‌توان در جهت 
دستیابی به اهداف مذکور گام برداشت.
نگهداری محکوم اصلاح‌شده دربندهای 
تورم  بحران  تشـدید  با  نه‌تنهـا  زندان 
کیفری جـمعیت محبوسان، هزینه‌های 
تحـمیل  جـامعه  بر  نیـز  را  هنگـفتی 
می‌کند، بلکـه چنانچـه از جـنبه‌هـای 
منفی به مجازات سالب آزادی نگریسته 
با تداوم دوران حبس تا  شود، بسا که 
و  حـالت‌هـا  آن،  کامـل  مـدت  پایان 
انگیزه‌های ضداجتماعی محکوم مجدداً 
بزهکار  ی ک به  را  او  و  بازگردد  وی  به 

خطرناک برای جامعه مبدل سازد.
مشـروط  آزادی  اعـطای  با  بنابرایـن، 
بازگـشت  امکان  اصلاح  محبوسـان  به 
هر چـه سـریع‌تر آنان به جامعه فراهم 
می‌شود و ضـمن کاستن از هزینه‌های 
گزاف و بیهـوده بر جـامعه، می‌توان از 
برای  نیروهـای کارآمدی  به‌عنوان  آنها 
اجتماع استفـاده کرد. هرچند در کنار 
امتیازهای این نهاد حقوقی، ایرادهایی 
بر آن وارد شـده اسـت)آشوري،1382: 
473(، ولی باید توجه داشت که آگاهی 
آزادی  نهاد  فلسفه‌ی  از  بیشتر  هر چه 
مشروط و توجـه هـر چـه دقـیق‌تر به 
مبانی سیاست فردی کردن مجازات‌ها 

از این ایرادها خواهد کاست.
قـانون‌گـذار ایران از گـذشـته تـا حـال 
ضـمن پـذیرش نهـاد آزادی مشـروط 
کـیفـری،  مـوضـوعـه‌ی  مقـررات  در 
قلمـرو اعمـال سیاست فـردی کـردن 
اجـرای  مرحـلـه  بـه  را  مـجـازات‌هـا 
داده  تعـمیم  محکومیت‌هـای کـیفری 
است. ضمن اینکه در این نهاد حقوقی 
عـلاوه بر بزهـکار و مجـرم به نقش و 
17جایگاه بزه‌دیـده نیز توجـه شده است.
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پی‌نوشت‌ها:
اسلامي  مجازات  قانون  ماده‌ي 38  دربندهای  کیفیات  نوع  اين  بارز  مصداق   .1

ذكر گردیده است.
2. توجه به نقش بزه‌ديده در مسئوليتك يفري بزهکار، به پیدایش شاخه نويني 

از دانش جرم‌شناسی به نام بزه‌ديده شناسي بازمی‌گردد.
3. اثر رفتار و گفتار تحریک‌آمیز بزه‌ديده در تسریع و تسهيل ارتکاب بزه در مورد 
جرايمي چون مزاحمت براي بانوان، جرايم جنسي، ايراد ضرب‌وجرح، قتل و اصولاً 
در کلیه‌ی جرايميك ه عنصر تهييج و برانگیختن، نقش به سزايي در ایجاد انگیزه 
مجرمانه بزهکار دارد و در فرايند ارتکاب جرم به‌صورت مؤثر ايفاي نقش می‌کند.
4. به عقيده کین برگ »جرم‌شناس سوئدی« وضعیت‌های پيش جنايي عبارت‌اند 
و  موفقیت  جستجوی  به  نيازي  آنها  در  خطرناکك ه  خاصي ا  وضعیت‌های  از 
مناسبت به‌منظور ارتكاب جرم نيست؛ي ا وضعیت‌های غير خاص و بي‌شكلك ه در 

آنها بايد به دنبال پيداك ردن موقعیت و مناسبت برای ارتكاب جرم بود.
5. به ماده‌ی 284 قانون مجازات اسلامی رجوع شود.

6 . در حال حاضر در باب حدود، ماده‌ی 114 قانون مجازات اسلامی و در باب 

تعزیرات مواد 512 و 521 ق. م. ا بخش تعزیرات مربوط به مبحث توبه است.

 فهرست منابع:

1- نور بها، رضا، نگاهي به قانون مجازات اسلامی، انتشارات ميزان، 1377.
 17 چهارشنبه  اطلاعات،  روزنامه  رواني  بهداشت  مقاله  بهزاد،  شالچي،   -2

بهمن 1380.
3- آخوندي، محمود، آيين دادرسييك فري، جلد 5، نشر ميزان، تهران، 1382.

4- نوربها، رضا، نگاهی به قانون مجازات اسلامي، همان.
5- صانعی، پرويز، حقوق جزاي عمومي، جلد 2، ا نتشارات دانشگاه ملّي، 1353.
6- اردبيلـي، محمدعلـی، حقوق جـزاي عمومي، جلـد دوم، انتشـارات ميزان،

.1377
افشين  سرخوش،  نيكو  مترجمان:  زندان،  تولد  تنبيه،  و  مراقبت  فوكو،   -7

جهانديده، تهران، نشر ني، چاپ پنجم،1384.
8- آشوري، محمد، جایگزین‌های زنداني ا مجازات‌های بینابین، تهران، نشر 

گرايش، چاپ اول،1382.

برآمد:
جلوه‌های فردی کردن مجازات در حقوق عرفی کنونی بسیار متنوع‌تر از گذشته است تا جایی که از مرحله‌ی 
تعقیب تا مرحله‌ی اجرای مجازات را دربرمی گیرد. دادستان، بازپرس، قاضی و مأموران اجرای مجازات در این 
فرایند نقش خود را ایفا می‌کنند. در مراحل پیش از رسیدگی دادگاه، تشکیل پرونده‌ی شخصیت، نهاد تعلیق 
تعقیب و بایگانی کردن پرونده، همچنین در مرحله‌ی رسیدگی کیفیات تخفیف دهنده‌ی مجازات، تعلیق 
اجرای مجازات و نهاد توبه و در مرحله‌ی اجرای مجازات نهاد آزادی مشروط و جزای نقدی روزانه در راستای 

فردی‌سازی مجازات توسط مقنن پیش‌بینی شده است.

3-2- عفوهای خـاص
فـردی  باهـدف  عفـو  انـواع  از  برخـی 
پیش‌بینـی‌شده‌اند؛  مجـازات  ساخـتن 
یعـنی عفوهـایی که با در نظر گرفتن 
اعـطا  محـکوم  شخـص  خصوصـیات 
ارتکابی.  جـرم  مجـرد  نه  و  می‌شـوند 
به  قانون مجازات اسلامی  مـاده‌ی 96 
اشاره  مقام رهبری  توسط  عفو خـاص 
می‌کند. بديهی است این نوع عفو تنها در 
صـورتی می‌تواند در جهت فردی‌سازی 
مجـازات قرار گـیرد کـه در پیشـنهاد 
ریاسـت قوه‌ی قضـاییه، خصوصیات و 
شخصیت محکوم موردتوجه قرار گیرد 
والا چنانچه دلایل دیگری مثل افزایش

 آمار زندانیان و هـزینه‌ی سنگـین بر 
باشـد،  امر  این  عامل  حـکومت  دوش 
نه‌تنها مجرم اصلاح‌نشده را به صحنه‌ی 
ارعابی  اثر  بلکه  بازمی‌گرداند،  جامعه 
مجازات را نیز به‌شدت تنزل می‌دهد.

3-3- اجرای مجازات‌هـا
از  برای اجرای مجـازات حبس، مقنن 
دیرباز مقررات فردی‌سازی را پیش‌بینی 
کرده است. در حال حاضر نیز مواردی 
از آیین‌نامه‌ی سازمان زندان و اقدامات 
این  با   1384 مصوب  کشـور  تأمـینی 
موضـوع مرتبط اسـت. مـاده‌ی 63 در 
زندانیـان  شناخـت شخـصیـت  مـورد 
پرونده‌ی تشکیل  آنهـا،  و طـبقه‌بندی 

است. نموده  تکلیف  تعیین  شخصیت 
در مورد اجرای جزای نقدی، مهم‌ترین 
در  محـکوم  تـوانایـی  عـدم  مسـئله، 
پرداخت آن اسـت. برای مقابلـه با این 
مشـکل در برخـی کشـورهـا به جـزای 
نقدی روزانه و یا تقسیط جزای نقدی 
روی آورده‌اند تا بدین ترتیب متناسب 
با وضـعیت مالی محـکوم اجـرا گردد... 
حـقوق کیفری ایران نیز جـزای نقدی 
روزانه را در مـاده‌ی 85 قانون مجازات 
در  آن‌هم  تقسیط  و  پذیرفـت  اسلامی 
مـاده‌ی 529 قـانـون آییـن دادرسـی 

کیفری موردپذیرش قرار داد.

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱34، سال بیس
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كودكي، عامل رافع مسئوليت كيفري در نظام‌هاي كيفري
 ايران و انگلستان

اشاره:
وضعیت جسمانی و روانی کودکان به‌گونه‌ای است که برخورد با آنها نباید همانند بزرگ‌سالان باشد، چراکه آنها غالباً قادر 
به تشخیص خوب از بد نیستند. بر این مبنا، کودکی به‌عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در نظام‌های کیفری 
ایران و انگلستان پذیرفته شده است. بااین‌وجود، وضعیت این دو نظام کیفری یکسان نمی‌باشد و مقررات متفاوتی را 
از حیث سن مسئولیت کیفری و واکنش در مقابل کودکان خطاکار پذیرفته‌اند، به‌نحوی‌که بررسی رویکرد آنها نشان 
می‌دهد که مقررات مربوط به کودکی در حقوق ایران و به‌طور خاص قانون مجازات اسلامی 1392، دارای برخی اشکالات 
هستند که از آن جمله می‌توان به توجه نکردن کافی به رشد عقلی و تأکید بدون مبنا بر صرف رشد جسمانی یا 
بلوغ، اشاره کرد. این در حالی است که برای احراز مسئولیت کیفری، توجه به هر دو عامل رشد جسمانی و رشد عقلی 
ضروری است. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد آن است که از رهگذر بررسی تطبیقی کودکی در حقوق کیفری ایران و 
انگلستان، راهکارهایی، از قبیل پذیرش رشد جزایی و تعیین سن واحدی برای مسئولیت کیفری را به قانون‌گذار ایرانی 
پیشنهاد کند. در قسمت پيشين اين مقاله در خصوص واژه شناسي، تاريخچه تقنينيك ودكي و قلمرو استناد بهك ودكي، 

سن مسئوليتيك فري و معيار آن توضيحاتي داده شد. اكنون به ادامه اين مباحث مي‌پردازيم. 

قسمت پاياني

امیر اعتمادی، دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
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2ـ2ـ معیار مسئولیت کیفری
در امور کیفری، توجه به رشد عقلی در کنار 
رشد جسمانی حائز اهمیت فراوان است، 
ازآنجاکه رشد جسمانی یا بلوغ، به‌تنهایی 
نمی‌تواند معیار مسئولیت کیفری باشد. 
ازاین‌رو، مناسب آن است که قانون‌گذار 
ایرانی، رشد جزایی را برای کلیه‌ جرایم 
آن  تشخیص  ضوابط  و  بپذیرد  کیفری 
دارد.  اعلام  کاملی  و  روشن  نحو  به  را 
مقررات  از  بهره‌گـیری  راسـتا،  این  در 
کیفری  غیر  مسائل  به  ناظر  که  قانونی 
اینکه  به  توجه  با  )قانون مدنی(،  اسـت 
اصول حاکم بر قوانین کیفری متفاوت از 
ضوابطی هستند که بر قوانین غیر کیفری 
بود. نخواهد  راهگشا  می‌باشند،  حاکم 
لزوم احراز رشد و کمال عقل در ماده‌ي 91
ق.م.ا 1392 مـوردتـوجـه قـانون‌گـذار 
قرارگرفته است. این ماده مقرر می‌دارد 
که اگـر شخص بالـغ کمتر از 18 سـال، 
ماهـیت یا حـرمت جرم حدی یا موجب 
قصاص را درک نکند و یا اینکه در رشد 
و کمال عقل شخص شبهه وجود داشته 
باشـد، به مجازات‌هـای پیش‌بینی‌شـده 
در فصـل دهم بخش دوم از کتاب اول 
قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. 
این حکم، هرچند از رویکردهای مطلوب 
این قانون به شمار می‌آید، بااین‌حال، در 
جرایم تعزیری مصداق ندارد، درحالی‌که 
رشـد  و  عقلـی  رشـد  به  توأمان  توجه 
جسمانی در تمامی جرایم مطلوب است و 
این امر اختصاصی به جرایم موجب حد یا 
قصاص ندارد. همچنین، مفاد ماده‌ي 91 با 
رویکرد قانون‌گذار در مورد اشخاص نابالغ 
هماهنگی ندارد؛ توضیح اینکه قانون‌گذار 
از  بالغ  تشخـیص  کردن  آسـان‌تر  برای 
نابالغ، سن 9 و 15 سال تمام قمری را به 
ترتیب در دختران و پسران تعیین کرده 
است، بدون اینکه به اماره بودن این سن 

تصریح کند و وجود شخصی که علی‌رغم 
رسیـدن به سنین یادشـده هنوز نابالغ 
است را به رسمیت بشناسد)1( و به‌تبع آن، 
واکنش‌های در نظر گرفته‌شده در مواد 88
و 89 ق.م.ا 1392 )اقدامـات تأمینـی و 
را  نوجوانان(  و  اطفال  ویژه  مجازات‌های 
برای این دسته از افراد قابل‌اعمال بداند؛ 
اما در مورد افراد بالغ به‌موجب ماده‌ي 91
را  مـدارایی  با  توأم  به‌اصطلاح  رویکـرد 

پذیرفته اسـت.
بـه نظـر می‌رسـد کـه اشـکال عمـده 
رویکرد قانون‌گذار ایرانی از ی کبرداشت 
نادرست ناشی شده باشـد؛ که عبـارت 
بالغ بودن مساوی است  اینکه  از  اسـت 
با مسئولیت کیفری، درحالی‌که سن بلوغ 
دارد.  اختصاص  افراد  جسمانی  رشد  به 
مربوط  تعیین‌شده  سن  به‌عبارت‌دیگر، 
به بلوغ جنسی اشخاص است )گودرزی 
سیاسـت  در   .)342  :1385 کیانـی،  و 
جنایی اسلام نیز بلوغ که ناظر به تحولات 
جسـمانی اسـت، تنهـا یکی از شـرایط 
مسئولیت کیفری تلقی می‌شود و افزون 
بر آن، »عقل« نیز شرط می‌باشد که خود 
به معنای آن اسـت که مکلف به حدی 
از رشد ذهـنی رسیده باشـد کـه دارای 
قوه‌ي تمیز رفتـاری و قـادر به انتخاب، 
اراده و قصـد باشـد )حسـینی، 1383: 
105 تا 108(. همچنین، قابلیت انتساب 
مسئولیت کیفری نیز هنگامی وجود دارد 
که بتوان قصد و اختیار بر ارتکاب جرم 
بر  افزون  امر  این  احراز کرد و  را منجزاً 
رشد جسمانی، رشد عقلی را هم می‌طلبد 
)نجفی توانا، 1388: 167؛ نوربها، 1383: 
53(. ضمن اینکه، درباره کودکان، »اصل 
مخدوش بودن اراده« حاکم است، بدین 
معنا که فرض بر آن است کودک فاقد 
اراده، آزاد و مستقل است )شاملو، 1390: 
101(؛ بنابراین، روشن می‌شود که ضرورت 
احراز رشد عقلی در کنار رشد جسمانی 

ناظـر به کلیه جـرایم است، نه اینکه به 
جرایم شـرعی اختصـاص داشـته باشد.
در حقـوق انگلستان، برخی حقوقدانان، 
کودکی را زیر عنوان »دفاعـیات مربوط 
به وضـعیت روانـی«)2( بررسـی کـرده‌انـد 
)Card, 2006: P. 707(؛ اما ازآنجاکه 
دفاع کودکی اصولاً در کلیه جرایم قابل 
استناد می‌باشد، پذیرفته نشده است که 
معیار دفاع کودکی، فقدان اهلیت روانی 
ازاین‌رو،  می‌باشـد.  ارتـکاب جـرم  برای 
بررسی  انگلیسی،  از حقـوقدانان  پاره‌ای 
مربوط  دفاعـیات  عنـوان  زیر  کودکـی 
به وضـعیت روانـی را چـندان قابل‌قبول 
نمی‌دانند، مگر اینکه این عنوان حمل بر 
عدم توانایی ذهنی کودک در تشخیص 
امور شـود و بدین لحـاظ، کودک فاقد 
عنصر روانی لازم برای ارتکاب جرم تلقی 
 .)Jefferson, 2009: P. 249( گـردد
به تعـبیر دیگر، اهـلیت روانی نداشـتن 
بدین معنا تلقی گردد که سلامت روانی 
کودک در زمان ارتکاب جرم زایل بوده 
اسـت؛ همانند وضعیتی که برای مجانین 
متصور است. به‌هرحال، با توجه به اینکه 
بد  و  خوب  تشخیص  به  قادر  کودکان 
اصلی  پذیرفت که مبنای  باید  نیستند، 
عدم مسئولیت کیفری کودکان در این 
رشد  به  نرسیدن  همانا  کیفری  نظام 
ذهنی و عقلـی کافی اسـت. همچنین، 
می‌توان اضافه کرد که از جهت نائل شدن 
به اهداف مجازات‌ها نیز مقصود موردنظر 
به دست نخـواهد آمد. به‌طور مثال، به 
ارتبـاط  از درک  اینکـه کودکان  دلیـل 
بین اعمال مجازات و نقض قانون ناتوان 
در  جرم  ارتکاب  از  بازدارندگی  هستند، 

آنها ایجاد نمی‌شود.
3- وجـوه افتـراق و اشتـراک دو 

نظام کیفری
بررسی دو نظام کیفری ایران و انگلستان 
حـاکـی از وجـوه افتـراق و اشـتراکـی 

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
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میان آنها اسـت. در زیر، اهم این موارد 
ذکرشـده‌اند:

3-1- وجوه افتراق دو نظام کیفری
1- در نظام کیفری انگلستان، سن 10 سال،
به‌عنوان سـن مسئولـیت کیفـری، برای 
تمـامی افراد صرف‌نظر از جـنسیت آنها 
ملاک اسـت. این در حالی اسـت که در 
به پذیرشِ  با توجه  ایران،  نظام کیفری 
سن بلوغ که در دختران و پسران متفاوت 
می‌باشد )به ترتیـب 9 و 15 سال قمری(
ارتکاب عملـی از سوی دختران )که سن 
بلوغ آنها زودتر فرا می‌رسد( ممکن است 
جرم تلقـی شود، اما پسران هم سن و 
کودکی  رافعه  عامـل  از  کمـاکان  سال، 

بهره‌مند باشند.)3(
2- در حقوق انگلستان، افراد یا به سن 
مسئولیت کیفری رسیده‌اند و به‌تبع آن، 
ممکن است محکومیت کیفری را تجربه 
کنند، یا اینکه در سن طفولیت می‌باشند 
و فاقد مسئولیت کیفری قلمداد می‌شوند؛ 
اما در حقـوق ایران، افراد قبل از رسیدن 
به حدِّ مسئولیت کیفری، با نوعی واکنش 
دیگر  به  هستـند.  روبرو  یافته  تخفیف 

سخن، با تقسیم‌بندی سنی اطفال، برخی 
از واکنش‌های خفیف‌تر برای آنها در نظر 

گرفته ‌شده است.
سن  اصلی  معیار  ایران  حقـوق  در   -3
است  شرعی  بلوغ  کیفری،  مسئولیت 
آن،  بـه  رسـیدن  از  بعـد  اشـخـاص  و 
و  قلـمداد شده  مسـئول  علـی‌الاصـول 
همانند بزرگ‌سالان تلقی می‌شوند؛ اما در 
حقوق انگلستان، معیار مسئولیت کیفری 
افراد، توانایی تشخیص خوب و بد از سوی 
آنها است و قانون‌گذار انگلیسی، سنی که 
به‌زعم خود، افراد به این ادراک می‌رسند 

را تعیین کرده است.
3-2- وجوه اشتراک دو نظام کیفری
1- کـودکی در هردوی حقـوق کیفری 
شـرایطی  لحـاظ  با  انـگلستان  و  ایران 
به‌عنـوان یکـی از عوامل رافع مسئولیت 
کیفـری پذیرفته‌شـده اسـت و هـر دو 
قـانون‌گذار ایرانی و انـگلیسی، سنـی را 
به‌عنوان سن مسئولیت کـیفری در نظر 
گرفته‌اند تا بدین‌وسیله موجبات تسهیل 
را  بزرگ‌سالان  از  کودکان  تشخیص  در 

برای مراجع قضایی فراهم آورند.

2- صرف‌نظر از برخی استثنائات و آثار 
خاص آنها، کودکی در ایران و انگلستان، 
مورد  می‌تواند  جـرایم  انواع  تمـامی  در 
استناد قرار گیرد. به تعبیر بهتر، این عامل 
رافع مسئولیت کیفری اختصاص به نوع 
معینی از جرایم ندارد و امکان طرح آن 
در هـر ی کاز اقسام جرایم )در دو نظام 

کیفری( وجود دارد.
3- همـان‌گـونه که تقـسیم‌بندی سنی 
کودکان در حقوق انگلستان قابل‌مشاهده 
است، در حقـوق ایران نیز ق.م.ا 1392 
به این امر پرداخته است. توضیح آنکه، 
علی‌القاعده بایـد میـان کـودکان دارای 
سنین مختلف تفاوت قائل شد و همه آنها 
را یکسان تلقی نکرد. ازاین‌رو، در قانون 
و  تقسـیم‌بندی سنی کـودکان  مذکور، 
تعیین واکنش مربوط به هر دوره سنی 

انجام‌گرفته است.
البته، ناگـفته نماند که لـغو امـاره عدم 
توانایی ارتکاب جرم در حقوق انگلستان 
)ر.ک. مباحـثِ حقوق انگلستان( به‌نوعی 
تقسـیم‌بندی سـنی اولیـه در این نظام 

حقوقی را کان‌لم‌یکن کرده است.

برآمد:
در حقوق ایران، رویکرد قانون‌گذار مبتنی است بر تعیین سن برای بلوغ و مساوی دانستن بلوغ با مسئولیت کیفری، 
بدون آنکه به رشد عقلی در کنار رشد جسمانی توجه کافی شود. بر این اساس و با در نظر گرفتن رویکرد قانون‌گذار 

انگلیسی، راهکارهایی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
1- پذیرفتن رشد جزایی به‌عنوان ضابطه مستقلی برای اعمال مقررات کیفری

یکی از موارد بسیار کاربردی این است که قانون‌گذار می‌تواند رشد جزایی را به‌صورت مستقلی بپذیرد. با این توضیح که 
همانند رشد پذیرفته‌شده در مقررات مربوط به حقوق مدنی، می‌تواند رشد جزایی و خاص امور کیفری را نیز شناسایی 
کند. در این راستا، لازم است ضوابط تشخیص رشد جزایی را به نحو روشن و کاملی در قانون مجازات بیان دارد. ازاین‌رو، 
استفاده از اصطلاحاتی مانند »افراد نابالغ« در ق.م.ا 1392 نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه خود موجب ابهام بوده و 
مستلزم استفاده از قوانینی است که ناظر به امور غیر کیفری هستند؛ که به‌صورت منعکس ساختن سن بلوغ قانون مدنی 
در قانون مجازات کشور جلوه‌گر شده است؛ بنابراین، برای ایجاد رویه‌ای واحد و مناسب در امور کیفری، پذیرش مستقل 

رشد جزایی مطلوب به نظر می‌رسد.
2- تعیین سن واحدی برای مسئولیت کیفری کلیه اشخاص

تعیین سن واحد برای مسئولیت کیفری مکمل راهکار پیش‌گفته است. به تعبیر بهتر، بلوغ جنسی که هم‌اکنون در
21 ق.م.ا 1392 مبنای سن مسئولیت کیفری تلقی شده است، بیشتر از آنکه بتواند ضابطه مسئولیت کیفری قلمداد شود، 
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سنی است که اشخاص را ملزم به انجام واجبات و ترک محرمات می‌کند )آن‌هم با لحاظ شرایط خاص خود و در نظر گرفتن 
توانایی‌های شخص( و معیار دقیقی برای مسئولیت کیفری نیست، چراکه مسئولیت کیفری افزون بر بلوغ جنسی )رشد 
جسمانی( که برحسب جنسیت اشخاص زودتر یا دیرتر حاصل می‌گردد، رشد عقلی را نیز می‌طلبد. البته، گاهی اوقات 
رسیدن به بلوغ جنسی، رشد عقلی نسبی را نیز به ارمغان می‌آورد، اما خلاف این امر قابل‌تصور است. به‌عبارت‌دیگر، بلوغ 
جنسی همواره مساوی با رشد عقلی نیست، بلکه می‌تواند اماره‌ای قابل‌انکار شناخته شود و مرحله آغازین رشد عقلی 
به شمار آید؛ بنابراین، مناسب است که سن واحد مسئولیت کیفری به‌عنوان اماره‌ای مطلق و غیرقابل‌انکار اعلام نشود، 
بلکه در مواردی که خلاف آن به اثبات رسید، مسئولیت کیفری بر شخص بار نگردد و حداکثر از اقدامات تأدیبی با ضوابط 
مقررشده از سوی قانون‌گذار استفاده شود. به دیگر سخن، در مواردی که مدعی اثبات کند که علی‌رغم رسیدن به سن 
در نظر گرفته از سوی قانون‌گذار، هنوز به رشد جزایی که مستلزم احراز رشد جسمانی و رشد عقلی به‌صورت توأمان 
می‌باشد، نرسیده است، باید او را مبری از مسئولیت کیفری قلمداد کرد و دشواری اثبات این مورد از سوءاستفاده‌های 

احتمالی جلوگیری می‌کند.
3- تقسیم‌بندی سنی کودکان به‌صورت منسجم‌تر و در نظر گرفتن واکنش‌های مناسب برای هر دوره سنی

رویکرد ق.م.ا 1392 در رابطه با این موضوع چندان منسجم نیست. با این توضیح که مسئولیت کیفری در شریعت اسلامی 
بر پایه دو امر استوار است: ادراک و اختیار؛ به همین دلیل، ضوابط مقررشده برای کودکان در مراحل مختلف تولد، بلوغ و 
رشد ادراک و آزادی انتخاب متفاوت است؛ بنابراین، می‌توان سه مرحله »عدم ادراک«، »ادراک ضعیف« و »ادراک کامل« 

را از هم تفکیک کرد و برای هر مرحله، واکنش مناسب در نظر گرفت:
در مرحله »ادراک کامل«، شخص دارای مسئولیت کامل است و همانند هر بزرگ‌سالی باید پاسخگوی رفتارهای خود 
باشد. در مرحله »ادراک ضعیف«، کودک ممکن است مستحق تأدیب شناخته شود و این واکنش، مجازات در معنای 
حقوق کیفری نیست، بلکه عکس‌العملی در مقابل خطاهای او تلقی می‌گردد. نتیجه این واکنش تأدیبی آن است که با 
کودک ‌مانند مرتکبین بزرگ‌سال رفتار نشده و از طرف دیگر کاملاً هم رها نمی‌شود، بلکه، به دلیل تمیز نسبی، نوعی از 
سرزنش به‌اصطلاح خفیف را تجربه می‌کند و به او هشدار لازم داده می‌شود.)4( سرانجام، در مرحله »عدم ادراک«، کودک 
نباید هیچ‌گونه واکنش تنبیهی را تجربه کند و نداشتن قدرت تمیز، این مسئله را توجیه می‌کند. همچنین، ازآنجاکه در 
این مرحله، کودک قادر به درک واکنش مربوطه و تأثیرپذیری از آن نیست، در مورد این دسته از کودکان باید به تدابیری 

مانند اقدامات آموزشی و تذکرهای لازم اکتفا کرد.
قانون‌گذار می‌تواند برای آسان شدن تشخیص مراحل یادشده سنی را به‌عنوان اماره در نظر بگیرد، بی‌آنکه این سن، 
اماره‌ای غیرقابل رد شناخته شود. به‌طور مثال، محدوده سنی تولد تا 8 سالگی، ویژه مرحله »عدم ادراک« تلقی شود و 
بعد از سن 8 سالگی تا حدوداً 18 سالگی، مرحله ادراک ضعیف محسوب شود)5( و نهایتاً از سن 18 سالگی و به بعد، فرض 

بر ادراکِ کامل گذاشته شود؛ ضمن اینکه، همواره خلاف این امر قابل‌اثبات قلمداد گردد.

پي‌نوشت‌ها:
حقوق  در  بلوغ  سن  تعیین  بر  مبتنی  رویکرد  خارجی  نویسندگان  از  بعضی   .1
اسلام )اعم از شیعه و سنی( را بدین نحو مورداشاره قرار داده‌اند که سن مربوطه 
است!  اثبات  غیرقابل  بلوغ  عدم  بعدازآن،  و  می‌آید  شمار  به  غیرقابل‌انکار  اماره‌ای 
)See Peters, 2005: P. 21(؛ این در حالی است که تعیین سن در مورد بلوغ جنبه 
راهگشا داشته و همواره خلاف آن قابل‌اثبات به نظر می‌رسد. به دیگر سخن، فرض بر 
آن است که افراد ذکور یا اناث در سن تعیین‌شده به بلوغ می‌رسند، اما این امر بدین 
معنا نیست که نابالغ بودنِ فردی پس از رسیدن به سن مربوطه مطلقاً غیرقابل اثبات 
است. در همین راستا و در زمان حکومت ق.م.ا 1370، در نظریه مشورتی شماره‌ی 
7/1513 به تاریخ 1380/2/16 از اداره حقوقی قوه‌ی قضاییه اعلام‌ شده بود: »با توجه 
به فتاوای معتبر فقها اسلامی خصوصاً نظر حضرت امام در تحریرالوسیله، روییدن موی 

زهار از امارات بلوغ است و کسی که این اماره در او دیده شود بالغ است، هرچند به سن 
15 سال نرسیده باشد؛ زیرا سن در امر بلوغ موضوعیت ندارد و آن‌هم از امارات است؛ 
تبصره ماده‌ي 49 ق.م.ا هم حد بلوغ شرعی را ذکر کرده است نه سن بلوغ شرعی«.
2. Mental condition defences.
3. به عقیده یکی از حقوقدانان »حدود مسئولیت کیفری اطفال در حقیقت بیشتر با 

جنسیت آنها در ارتباط است تا با سن آنها« )نوربها، 1383: 53(.
4. این رویکرد تا اندازه زیادی در ق.م.ا 1392 متبلور شده است، بااین‌وجود، به نظر 
می‌رسد، برخی واکنش‌های مقررشده در این قانون چندان با این مرحله از ادراک 

همخوانی ندارد.
5. مفاد ماده‌ي 91 »ق.م.ا« 1392 به این نوع از ادراک توجه داشته است، اما دارای 

اشکالاتی است که موردبررسی قرار گرفتند.

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
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نبی اله نعمتی، دکتری حقوق خصوصی
چکیده:

پدیده جهان‌گستر فضای سایبر متناسب با فرصت تاریخی در زمینه تبادل اطلاعات، تهدیدهای نوینی از قبیل نقض 
حریم خصوصیِ اشخاص را به همراه داشته است.

این مقاله به دنبال مطالعه حمایت‌های حقوقی از حریم خصوصی افراد در فضای سایبر از دیدگاه حقوق اسلام، نظام 
حقوقی ایران و مقررات و اسناد بین‌المللی است. بررسي‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، مصونیت چارچوب‌های فضای 
فکری، معنوی و مادی متعلق به اشخاص از هرگونه خدشه و تعرّض ازجمله مهم‌ترین حقوق فطری، اساسی و شهروندی 
است که در تعالیم اسلام، اسناد بین‌المللی و نظام‌های حقوقی کشورها موردحمایت و تأکید قرار گرفته است. بااین‌وجود 
اقدامات به‌عمل‌آمده کافی به نظر نمی‌رسد و خلأ تدوین قانون خاص در این زمینه با تأکید بر نقض حریم خصوصی در 

فضای سایبر در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی مشهود است.
واژگان کلیدی: حریم خصوصی، فضای سایبر، نقض حریم خصوصی، مقررات فناوری اطلاعات

حمایت حقوقی از حریم خصوصی در فضای سایبر
)مطالعه‌ي تطبیقی در اسلام، نظام حقوقی ایران و مقررات بین‌المللی(

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
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درآمد:
دغـدغه حفـظ و رعـایت حـرمت حـریم 
در  و  تاریخ  طول  در  افراد  خصـوصی 
همه جوامع مطرح بوده است، ليکن این 
دغدغـه در دهه‌هـای اخیر و با پیشرفت 
صـنعت و تکنولوژی و تحـولات مختلف 
ازجمله فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و 
اطلاعات از زمان ظهور و بروز پدیده رایانه 
رشـد چشمگیر و فزاینـده به خود گرفته 
است. موضوع این مقاله بررسی حمایت‌های 
حقوقی از حریم خصوصی در فضای سایبر 
و مطالعـه تطبیقی آن در حقوق اسلام، 
نظام حقـوقی ایران و مقـررات بین‌المللی 
است. سـؤال اصلـی این مقاله این است:
رویکـرد نـظام حقـوقی ایـران و حقـوق 
بین‌الملل به مقـوله نقض حـریم خصوصی 

فضای سایبر چگونه است؟
فرضـیه مقالـه این اسـت کـه احـترام بـه
‌حـق خـلوت و جنبه‌هـای متعدد حـریم 
خصـوصی افراد در احـکام متعالی اسلام 
از جـایگاه برجـسته و ممتازی برخوردار 
است. نظام حقوقی ایران نیز که خمیرمایه 
و شالوده آن مبتنی بر فقه امامیه است، 
حق حریم خصوصی افراد را مورد حمایت 
قرار داده است. ليکن، با توجه به گسترش 
روزافزون کاربرد و ضـریب نفـوذ فناوری 
نوین در زندگی بشـر امروزی و درنتیجه 
پیچیده‌تر شدن شیوه‌های رخنه و نقض 
حـریم خصوصـی افراد در فضـای سایبر، 
تدوین قوانین شفاف و جامع در این حوزه 
در نظام حقـوقی ایران و حقـوق بین‌الملل 
ضـروری به نظـر می‌رسـد. براین اسـاس، 
از اهداف این مقاله، تبیین مفهوم حریم 
خصوصی و فضای سایبر، بررسی حمايت 
از داده و حريم خصوصي در نظام حقوقی 
ایران و اسناد بین‌المللی است که با استفاده 
از مطالعات تطبیقی کتابخـانه‌ای صـورت 

پذیرفته است.

1- مفهوم لغوی و اصطلاحی حریم 
خصوصی

1-1- تعریف لغوی حریم خصوصی
»حرم«  ریشـه  از  فعیـل  وزن  بر  حـریم 
یافته  انشقاق  تشدید  و  منـع  معـنای  به 
اسـت)احمد بن فارس بن زكريا، 1414: 
معنای  به  حریم  فارسی  لغـت  در   ،)45
بازداشـت کرده و حـرام کرده شـده کـه 
مس آن جایز نیست، تعریف شده است.)1( 
حریم خصوصی مرکب از دو واژه حریم و 
خصوصی است. خصوصی در مقابل عمومی 
استفاده می‌شود، یعنی چیزی که شامل 
همه نمی‌گردد. با نگرش به تعاریف فوق، 
حریم خصوصی عبارت است از محدوده و 
قلمروی که شخصی و خاص است و ورود و 
مداخله دیگران در آن محدوده ممنوع است.
حـریم  اصـطلاحی  تعـریف   -2-1

خصوصی
علی‌رغم عدم تعـریف »حریم خصوصی« 
در قوانین و مقررات موضوعه ایران بند 2 
ماده‌ي 1 پیش‌نویس طرح حمایت از حریم 

خصوصی مورد اشاره چنین آمده است:
»حريم خصـوصي قلمرويي از زندگي هر 
شخـص اسـتك ه آن شخص عـرفاي ا با 
اعلان قبلي در چارچوب قانون، انتظار دارد 
وارد  آن  به  وي  رضايت  بدون  ديگران  تا 
نشوندي ا بر آن نگاهي ا نظارت نكنند وي ا به 
اطلاعات راجع به آن دسترسي نداشتهي ا 
در آن قلمرو وي را مورد تعرض قرار ندهند. 
اماكن  افراد،  اشياء همراه  و  البسه  جسم،‌ 
خصوصي و منازل، محل‌هایك ار، اطلاعات 
با ديگران  ارتباطات خصوصي  و  شخصي 

حريم خصوصي محسوب مي‌شوند«.
در حـوزه حقـوق داخـلی، تعـداد اندکـی 
از حقـوقدانان معاصـر در ایـن خصـوص 
مطالعاتی انجـام داده‌اند. طبق نظر برخي 
حقوقـدانان حريم خصوصي: »قلمروی از 
زندگی هر فرد است که آن فرد نوعاً و عرفاً 
یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون 

رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو 
دسترسی نداشته باشـند یا به آن قلمرو 
وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه و نظارت 
نکنند یا به هر صورت دیگری وی را در آن 
قلمرو مورد تعـرض قرار ندهـند«)انصاری، 
1386: 38-39(. همچـنين گفـته شـده 
حـريم خصوصي: »قلمروی از اطلاعات و 
متعلقات هر فرد است که آن فرد نوعاً یا 
عرفاً یا با اعلام قبلی به نحو معقولی انتظار 
عدم دسترسی دیگران به اطلاعات مربوط 
از ورود، نگاه و نظارت  به آن و مصونیت 
دیگران و یا هرگونه تعرض نسبت به آن 

قلمرو را دارد«)محسنی،1389: 3(.
2- مفهوم فضای سایبر

2-1- مفهوم لغوی فضای سایبر
  (Kybernetes)واژه سایبر از لغت یونانی
به معـنی سکاندار یا راهنما مشتق شده 
اسـت)2()پاکزاد، بی‌تا: 212- 46(. سـایبر 
»cyber« به معنی مجازی و غیرملموس 
)رجـبی، 1391: 35( و متـرادف با لغـت 

انگلیسی »virtual« است.
2-2- مفهوم اصطلاحی فضای سایبر
»فضـای سایبر در معنا به مجموعه‌ای از 
ارتباطات درونی انسان‌ها از طریق رایانه و 
فناوری‌های ارتباطات بدون در نظر گرفتن 
جغـرافیـای فیـزیکی گفـته می‌شـود«.)3(
»ATIS Telecom Glossary« در لغتنامه
 آمده است: »فضای سایبر، اثرِ فضا و اجتماع 
شـکل گـرفته توسـط رایانه، شبکه‌هـای 
رایانه‌ای و کاربران است. به‌عبارتی‌دیگر ی ک
دنیای مجازی که کاربران اینترنت وقتی 
برخط )online( هسـتند، موجودیت پیدا 

می‌کـند«.)4(
2-3- مفهوم حریم خصوصی فضای 

سایبر
حریم خصوصی ارتباطات در فضای سایبر 
مبتنی بر ایجاد، پردازش و انتقال داده‌ها 
اسـت؛ نقض حـریم خصوصی در فضای 
25سـایبر مسـاوی با تلاش بـرای به دسـت 
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آوردن اطلاعات مربوط به اشخاص است و 
تبیین مفهوم داده و اطلاعات استداده‌ها)5(
اطلاعـات)6( هسـتند.)7( اصـلي  عـناصـر 
ذخيره،  که  هسـتند  داده‌هایی  اطلاعات 
پالايـش، پردازش و سازماندهـي شـده‌اند 
تا بتـوانند معنـی‌دار شـوند. براین اساس، 
»حـریم خصوصی فضای سایبر« از حیث 

مفهومی عبارت است از:
»حق اشخاص در محرمانه ماندن اطلاعات 
و ارتباطات خصوصی آنها در فضای سایبر 
و حـمایت از داده‌هـای شخـصی افراد از 
هرگونه تعرّض و تلاش به‌منظور دسترسی، 
جمع‌آوری، پردازش و افشاء داده‌ها، بدون 

اجازه و بدون مجوز قانونی است«.
3- حمایت از حریم خصوصی فضای 

سایبر در حقوق اسلام
درحالی‌که نخستين جرقه‌های حمايت از 
حـريم خصـوصي در غرب به قرون ١٧ و 
برمی‌گردد، حريم خصوصي  ميلادي   ١٨
منازل، ارتباطات، امور خصوصي و افكار و 
عقايد شخصي بيش از ١٤٠٠ سال پيش 
مورد تأكيد اسلام قرار گرفته است. قواعد 
حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و مبانی 
از نقض حریم خصوصی یکسان  حمایت 
اسـت و نقـض حـریم خصوصی افراد در 
فضای سایبر به‌عنوان مصداقی از جنبه‌های 
نقـض حـریم خصـوصی می‌تواند مـورد 
حمایت آموزه‌های دینی اسلام قرار گیرد.

3-1- اصل کرامت ذاتی بشر
مْنا بنَي ‏آدَمَ وَ حَمَلنْاهُمْ فيِ البَْرِّ  »وَ لقََدْ کَرَّ
لنْاهُمْ  يِّباتِ وَ فَضَّ وَ البَْحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّ
نْ خَلقَْنا تفَْضيلاً«.)8( مدلـول  عَلي ‏کَثيرٍ مِمَّ
این آیه ناظر به کرامت نوع انسانی است 
و شامل همه ابناء بشر با هر درجه مادی 
و معنوی است. در تعالیم اسلامی، کرامت 
ذاتی انسان نه بر مبنای ی کامر قراردادی 
و اعتباری و یا عقـلایی صـرف، قرار دارد، 
بلکه بر اسـاس ی کامر هستی شناختی 
اصیـل کـه ریشـه در ذات خلـقت بشری 

است، پایه‌گذاری شـده اسـت)مسعودیان، 
1391: 87-100(. کرامت انسانی اقتضاء 
می‌کند که حریم خصوصی افراد ازجمله در 
فضای سایبر از هرگونه مداخله، تجسّس، 

اطلاعات، نگاه کردن و افشا مصون باشد.
3-2- ممنوعیت تجسّس‌ و تحسّس‌
»یا ایها الذین آمنوا ... لاتجسّسوا و لایغتب 
بعضکـم بعضـا«.)9( ایـن آیـه مسـلمانـان 
را از اینـکه به دنبال امور پنهانی دیگران 
اعـم از اینکه امور مزبور عیب باشند و یا 
نباشند، منع کرده اسـت و این منع شامل 
همـه مصـادیق حریم خصـوصی می‌شود. 
در کنـار واژه تجـسّس، اصـطلاح تحسّس 
نیز به‌عنوان یکـی از مصادیق نقض حریم 
خصـوصی افراد به‌کار می‌رود. اهـل لغـت 
تعـاریف متعـددی از این عبـارات دارنـد، 
بااین‌حال، عرف محاوراتی نیز میان این دو 
اصطلاح تفاوت قائل می‌شود. »تعریف عرف 
از تحسس عبارت است از احوال‌پرسی. اعم 
از آنکه از امور خیر اشخاص پرسیده شود 
یا از امور شـر. لکن اگـر احـوال‌پرسی از 
امور‌ پنهانی اشخاص یا از امـور شر یـا از 
امور غیر پنهانی ولی برای مقاصد شر و یا 
از امور خیر ولی برای مقاصد شر صورت 
بگیرد می‌تواند، مصداق تجسس قرار گیرد؛ 
بنابراین، برای تعریف تجسس باید از‌ دو‌ 
ضابطه نوعی و شـخصی کـم کگرفت« 
)انصاری، 1386: 40-54(. پيامبر اکرم )ص(
فرمـوده‌اند.)10( نیـز در مـذمت تجـسس 
»هرك سك ه به مكالمات ديگران درحالی‌که 
آنها مايل نيستند، گوش دهد روز قيامت در 
گوش وي سرب گداخته ريخته می‌شود«
)عامل ى413 ه‍ ق، 145 و احسایی، 1405

ه‍ ق: 123(.
3-3- ممنوعیت سوءظن

اصولاً تعدی و تجـاوز به حریم خصوصی 
دیگران نشئت گرفته از برداشت‌های منفی، 
بدگمانی و تفکرات نادرست در رابطه با آنان 
است. سوءظن را منشأ، مبنا و ریشه اصلی 

تجـسس در حـریم خصـوصی اشخـاص، 
آورده است:  دانسته‌اند. راغب در مفردات 
»ظن متکی به اماره است و با نگرش به 
اینکه اماره چیزی مردّد بین یقین و ش ک
به  گاهی  و  نزدی ک به‌یقین  گاهی  است، 
ش کنزدی کاست. ظن هنگامی‌که قوی‌تر 
از اماره است پسندیده و زمانی که در حد 
حدث و گمان است مذموم است«)راغب 

اصفهانى، 1412 ه‍ ق: 539(.
مبارکه حجرات  از سوره  دوازدهم  آیه  در 
آمده است: »يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثيراً 
نِّ إثِمٌْ...«، ا ىکسان ى نِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّ مِنَ الظَّ
که ایمان آورده‌اید، از گمان‌های بد درباره 
بپرهیزید  دیگران )که بسیار هم هست(، 
و به آنها ترتیب اثر ندهید، چراکه پاره‌ای 
از گمان‌ها گناه است. علامه طباطبایی در 
تفسیر المیزان معتقد است مراد از گمانی 
که در این آیه نهی شده گمان بد و سوءظن 
است وگرنه در مورد گمان خوب سفارش 
شده است چنانکه خداوند متعال در سوره نور 
می‌فرماید »لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون 
والمؤمنات بانفسهـم خیرا« چـرا مؤمنان 
وقتی تهمت‌هـا را می‌شـنوند به یکدیگر 
حسن ظن نمی‌ورزند؟ و مـراد از اجتناب 
از سـوءظن اجـتناب از پذیرفتن و تلقی 
ق: 323(. ه‍  است)طباطباىي، 1417  آن 
سلم  و  آله  و  علیه  اله  صلی  اکرم  پیامبر 
ـنَّ  ؛ فـإنَّ الظَّ َـنَّ فرمـوده‌اند:»إياّكُـم و الظّ
أكذَبُ الكَْـذِب«. از گمـان بپرهـيزيد، زيرا 
گمـان دروغ‌تـرین سخـن اسـت)طبرسى، 

.)1372:205
امیرالمؤمنین علیه‌السـلام در نامـه »31« 
نهج‌البلاغـه که پس از بازگشـت از جنگ 
امام حسن  فرزندشان  به  صـفین خطاب 
بر  فراز  چند  در  می‌نویسـند  علیه‌السلام 
از سـوء تأکید  اندیشـی و پرهـیز  مثبت 
عَليَْكَ  »وَلَ ي غَْلبَِنَّ  و می‌فرمایند:  نموده 
َّهُلَ ي دََعُ بيَْنَكَ وَ بيَْنَ خَليِلٍ  - فَإنِ نِّ سُوءُ الظَّ
صُلحْ« و نبايد بدگماني بر تو غلبه کند؛ زيرا 

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
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در این صـورت هیچ‌گـونه صلح و صفایی 
ميان تو و دوستت باقي نمی‌ماند)دشتی، 

.)150 :1375
3-4- ممنوعیت استراق سمع و بصر
افتعال(  )باب  مزید  ثلاثی  مصدر  استراق 
از ریشه )س‌ر‌ق( به معنای گرفتن چیزی 
از صاحبش بدون داشتن حق و به‌صورت 
مخفیانه و با قصد و اختیار است)مصطفوی، 
لغت)11(به معنی  استراق در   .)12 :1385
دزدیدن، پنهـانی کاری را انجـام دادن و 
به سخن  پنهانی  معنی  به  استراق سمع 
کسی گوش کردن است. در اصطلاح حقوق 
جزا، شنود غیرقانونی و مخفیانه مکالمات 
از طریق ضبط  یا کنتـرل آن،  اشخـاص 
غیرمجاز مکالمات و محاورات افراد در فضای 
سایبر یا طریق دیگر است...در قاموس قرآن 
مْعَ  و در ذیل آیه شریفه »الِامَّنِ اسْتَرَقَ السَّ
فَأتَبَْعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ«)حجر/ 18(. استراق 
معنا  دادن  دزدانه گـوش  و  سمع مخف ى
شده است و آورده شـده »استرق السمع: 
استمع مخفيا«)قرشى، 1412 ه‍ ق: 259(.
فضای سایبر و شیوه‌ها و ابزارها و نرم‌افزارهای 
طراحی شده در فضای سایبر استراق سمع 
و استراق بصر از حریم خصوصی اشخاص 
را تسهیل نموده است. گسترش تجهیزات 
شنود و استراق سمع از قبیل دوربین‌ها، 
لنزها، تراشه‌ها، حسگرها، تلفن‌های همراه، 
نرم‌افزارها و...، بیش‌ازپیش حریم خصوصی 
اشخاص را در معرض آسیب و خطر قرار 

داده اسـت.
در قرآن کریم آمده اسـت »قُلْ للِمُْؤْمِنينَ 
للِمُْؤْمِنـاتِ  قُلْ  ...و  أبَصْـارهِِمْ  مِنْ  ُـوا  يغَُضّ

)12(» يغَْضُضْنَ مِنْ أبَصْارهِِنَّ
اين آيه صراحتاً زنان و مردان مؤمن را به 
حفظ چـشم از نگاه حـرام و عدم تجاوز 
از حریم‌هـایی که خـداوند متعال تعیین 
نمـوده، توصـيه می‌نمـاید. در معیارهـای 
فقهی حمایت از حریم خصوصی مترادف 
اسـت با حفظ عـرض و آبروی مسلمانان، 

پيامـبر اكرم )ص( فرموده‌اند: »مَنِ اسْتَمَعَ 
إلِ ىحَدِيثِ قَوْمٍ وَ هُمْكَ ارهُِونَ صُبَّ فيِ أذُُنيَْهِ 
الْنكُُ«. »هر کـس به سخنان و مکالمات 
دیگران گـوش بسپـارد درحالی‌کـه آنان 
رضایت ندارند، در روز قیامت به گوش‌های 
او سرب گداخته می‌ریزند«)عامل ى1413 

ه‍ ق: 297(.

از امام صادق علیه‌السلام در روایتی بسیار 
لزوم رعـایت حریم خصوصی  پر مغز در 
همسایگان و ممنوعیت نگریستن به خلوت 

خانه همسایه و استراق بصر می‌فرمایند:
فَنَظَرَ إلِ ىعَوْرَه  لعََ فيِ بيَْتِ جَارهِِ  »مَنِ اطَّ
مِنْ  شيئا}شَي‏ْءٍ  أوَْ  امْرَأهَ  شَعْرِ  أوَْ  رَجُلٍ 
أنَْي دُْخِلهَُ   ِ اللَّ عَل ى حَقِيقاً  جَسَدِهَاكَ انَ 
سُونَ  َّذِينَكَ انوُاي تََجَسَّ النَّارَ مَعَ المُْنَافقِِينَ ال
لمَْي خَْرُجْ  وَ  نيَْا  الدُّ فيِ  المُْسْلمِِينَ  عَوْرَاتِ 
ُ وَي بُْدِيَ عَوْرَاتهِِ  نيَْا حَتَّي ىفَْضَحَهُ اللَّ مِنَ الدُّ
للِنَّاظِرِينَ فيِ الْخِرَه«)شيخ صدوق، ثواب 
الأعمال و عقاب الأعماله. 1406 ه. ق:282، 
تاج الدين شعيرى، جامع 1405 ه. ق:93(.
»هركس بر خانه همسايه خويش دسترسي 
داشته باشد و به آن نگاهك ند و عورت مرد 
منزل وي ا موي زنان اهل منزل وي ا قسمت 
نظاره  را  منزل  اهل  زنان  بدن  از  ديگري 
كند؛ بر خداستك ه وي را داخل جهنم در 
كنار منافقين نمايدك ه در جستجوي عیوب 
دنيا نمی‌رود مگر  از  و  بوده‌اند  دنيا  مردم 
اينكه خداوند وي را در ميان مردم ضايع 
گرداند و در روز قيامت نيز زشتی‌های او را 

در بر مردمان آشكار مي‌نمايد«.

4- حمایت از حریم خصوصی فضای 
سایبر در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران بجز »طرح حمایت 
از حـریم خصوصی« که تاکـنون فرآیند 
تصویب آن در مجلس شورای اسلامی طی 
نشده است، حق حریم خصوصی به‌صورت 
مشخص و معنون مورد اشاره قرار نگرفته 
لکن، حقوق و آزادی‌هایی که تحت عنوان 
»حریم خصوصی« مطرح هستند در ضمن 
قوانین و مقررات مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

4-1- قانون اساسی
قانون اساسی ایران به‌عنوان تبیین کننده 
ساختارهای حقوقی حاکم بر نظام حقوقی 
ایران، در اصول متعدد ازجمله؛ اصل سوم، 
اصل نهم، اصل ‏بیست و دوم و اصل بیست 
و پنجم مکـرراً بر رعایت آزادی و کرامت 
ابناء بشر و ممنوعیت نقض حریم خصوصی 

اشخاص تأکید نموده است.
4-2- قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 
از  را  متعـددی  احکام  به‌صـورت ضمنی، 
قبیل ماده‌ي4 و ماده‌ي 7 در زمینه رعـایت 
و حفظ حریم خصوصی پیش‌بینی نموده 
اسـت. نقض حـریم خصوصی اشخاص در 
فضای سایبر نیز می‌تواند مورد حمایت این 

احکام قرار گیرد.)13(
آزادی‌های  به  احترام  4-3- ‌قانون 
مشـروع و حفـظ حقوق شهروندي 

مصوب 1383
این قانون با هدف تأکید بر رعایت حقوق 
شهروندی توسـطك ليه محـاكم عمـومي، 
انقلاب، نظامي،‌ دادسراهـا و ضابطان قوه‌ی 
قضـاييه وضع شده اسـت. وفق این قانون، 
اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد
در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد و 
بازرسي‌ها و معاينات محلي، جهت دستگيري 
متهمان فراريي اك شف آلات و ادوات جرم 
باید براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت 
27و درك مال احتياط انجام شود و از ‌تعرض 
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نسـبت به اسـناد و مدار كو اشـياييك ـه 
ارتباطي به جرم نداشته وي ا به متهم تعلق 
ندارد و افشاي مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها 
و عكس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي خانوادگي 
و ضـبط بي‌مـورد آنهـا خـودداري گـردد.
توسعه  چهارم  برنامه  قانون   -4-4
اقتصـادي، اجـتماعي و فرهـنگی 

جمهوري اسلامي ايران
‌قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 
در مـواد 44 و 100، به‌صورت ضمنی بر 
پیشگیری از نقـض حریم خصـوصی افراد 
تأکید نموده و علاوه بر آن ‌دولـت موظف 
شـده به‌منظـور ارتقـاي حقـوق انسـاني، 
استقرار زمينه‌هاي رشد و تعالی و احساس 
امنيـت فـردي و اجـتماعي در جـامعـه 
»‌منشور حقوق شهروندي«)14( را مشـتمل 
بر محورهـایی ازجـمله حفظ و صيانت از 
حريم خصوصي افراد، تنظيم و به تصويب 

مراجع ذي‌ربط ‌برساند.
4-5- قانون مطبوعات مصوب 1364
‌وفق ماده‌ي »31« قانون مطبوعات، جراید 
و نشریات موظف به رعایت حریم خصوصی 
افراد هستند و انتشار مطالبيك ه مشتمل 
بر تهديد به هتك شرف وي ا حيثيت وي ا 
افشاي اسرار شخصي باشد ممنوع است و 
مدیرمسئول به محاکم قضایی معرفي و با 
وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.
4-6- ‌قانون مركز آمار ايران مصوب 

1353
‌ماده‌ي 7 قانون مورد اشاره ضمن تصریح بر 
اصل ناشناسی داده‌ها بر ممنوعیت مطلق 
افشاء اطلاعات اخذ شده در آمارگیری‌ها و 
حفظ اطلاعات خصوصی افراد تأکید دارد.
4-7- ‌قـانون وظايف و اخـتيارات 
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 

مصوب 1382
‌مـاده‌ي 3 قـانون فوق، در مقـام احـصاء 
رئوس کلـی وظايـف و اخـتيارات وزارت 
ارتبـاطات و فنـاوري اطلاعـات اسـت. در 

بند »ف« ماده‌ي 3، موضوع حریم خصوصی 
اطلاعاتی افراد مورد توجه واقع شده و در 
این راستا حفاظت و حراست و عدم ضبط 
و افشاي انواع مراسلات و امانات پستي و 
همچنین مكالمات تلفني و مبادلات شبكه 
اطلاع‌رسانی و اطلاعات مربوط به اشخاص 
ازجمله  قانون،  طبق  حقوقي  و  حقیقی 
وظایف وزارتخانه مذکور قلمداد شده است.
4-8- قانون انتشار و دسترسی آزاد 

به اطلاعات مصوب 1387
قـانون‌گـذار در پرتوِ قـانونِ فـوق اهدافی 
همچـون آزادی اطلاعات، حـق دسترسی 
آحاد جامعه به اطلاعات، ترویج شفافیت 
اطلاعات در نظام حقوقی ایران را مطمح 
نظر داشـته است. در بند دوم این فصل و 
در قالـب مواد 14 و 15، حمایت از حریم 
خصوصی به‌عنوان استثنائات دسترسی به 

اطلاعات، مورد تقنین قرار گرفته است.

4-9- قـانون تجـارت الكترونكيي 
مصوب 1382

‌بر اساس تعریف صورت گرفته در ماده‌ي 1،
قانون تجـارت الکترونکی، مجموعه اصول 
و قواعدي اسـتك ه براي مبادله آسان و 
ایمن اطلاعات در واسط‌های الكترونيكي و 
با استفاده از سیستم‌های ارتباطي جديد به 
كار ‌مي‌رود. ‌در فصـل سوم قانون، احکام 
مربوط به »حمـايت از ‌داده‌پیـام«هـاي‌)15( 

شخصي گنجانده شده است.‌ماده‌ي 58 با 
رویکـرد حفـظ حـریم خصـوصی اطلاعات 
اشخاص، بیان می‌کند؛ »ذخيره، پردازش 
وي ا توزيع »داده‌پیام«‌هـاي شخصي مبين 
ريشه‌هـاي ‌قـوميي ا نـژادي، دیدگاه‌هـای 
عقـيدتي، مذهبي، خصوصيات اخلاقي و 
»داده‌پیام«‌هاي ‌راجع به وضعيت جسماني، 
رواني وي ا جنسي اشخاص بدون رضايت 
صريح آنها به هر عنوان غيرقانوني است«.

‌4 -10- قانون نحوه مجازات اشخاصي 
كه در امور سمعي و بصري فعالیت‌های 

غيرمجازمي‌نمايند مصوب 1386
قانون‌گذار در ماده‌ي 5 طی حکمی به این 
موضـوع پرداخته و حسب مورد مجازات 
از حقـوق  حـبس، شـلاق و محـرومیت 
اجـتماعي را برای جـرایم زیر پیش‌بینی 

نموده است:
الف- وسيله تهديد قراردادن آثار مستهجن 
به‌منظـور سـوءاستفـاده جـنسي، اخـاذي، 
جـلوگيري از احـقاق حـقي ا هر منظـور 

نامشروع و غيرقانوني ديگر.
ب- تهيه فيلمي ا عكس از محل‌هاییك ه 
اختصاصي بانوان بوده و آنها فاقد پوشش 
مناسب مي‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها 

وي ا تكثير و توزيع آن.
ج- تهیه مخفيانه فيلمي ا عكس مبتذل از 
و  ديگران  اختصاصي  و  مراسم خانوادگي 

تكثير و توزيع آن«.
4-11- قانون جرايم رایانه‌ای مصوب 

1388
قانون جـرایم رایانه‌ای به لحـاظ ساختار 
بین‌المللی جرایم  با کنوانسیون‌  متناسب 
سایبر تدوین شـده اسـت. موضـوع نقض 
حریم خصوصی فضای سایبر و شیوه‌های 
نقض این حریم در کنار سایر جرايم در این 
قانون پیش‌بینی شده است، ليکن از جهت 
لفظ و عبارت، تصـریحی از عنـوان نقض 
حـریم خصـوصی در این قانون مشـاهده 
نمی‌شود. مهم‌ترین عناوین مجرمانه مرتبط 

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
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با نقض حریم خصوصی پیش‌بینی شده در 
قانون جرایم رایانه‌ای به شرح زیر است:

1. دسـترسی غیـرمجـاز بـه داده‌هـا یـا 
سـامانه‌هـای رایـانه‌ای یـا مخـابراتـی کـه 
به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است 

)ماده‌ي 1(؛
2. شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال 
ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای 
یا  الکترومغناطیسی  امواج  یا  یا مخابراتی 

نوری )ماده‌ي 2(؛
3. دسترسی یا شنود غیرمجاز نسبت به 
داده‌هـای سری در حـال انتقال یا ذخیره 
شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا 

حامل‌های داده )ماده‌ي 3(؛
4. نقض تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای 
یا مخابراتی به‌قصد دسترسی به داده‌های 

سری )ماده‌ي 4(؛
5. حـذف، تخـریب، اخـتلال یا غیرقابل 
پردازش نمودن غیرمجاز داده‌های دیگری 
یا  مخـابراتی  یا  رایانه‌ای  سامانه‌هـای  در 

حامل‌های داده )ماده‌ي 8(؛
6. هت کحیثیت دیگران از طریق تغییر یا 
تحریف فیلم یا صوت یا تصویر دیگری در 
سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی )ماده‌ي 16(؛
7. انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی 
یـا خـانوادگی یـا اسـرار دیگـری بـدون 
رضـایت او جـز بـه‌وسـیله سـامانه‌هـای 
رایانه‌ای یا مخابراتی به‌نحوی‌که منجر به 
ضـرر یا عرفاً موجب هت کحیثیت او شود

)ماده‌ي 17(؛
8. تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس 
قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا 
هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به‌منظور 
می‌رود  کار  به  رایانه‌ای  جرايم  ارتکاب 

)ماده‌ي 21(؛
9. فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن 
گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی 
غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای 
یا مخـابراتی متعلـق به دیگری را بدون 

رضـایت او فراهـم می‌کـند )مـاده‌ي 21(؛
انتشـار یـا در دسـترس قـرار دادن   .10
محـتویات آمـوزش دستـرسی غیرمجـاز، 
شنـود غیرمجـاز، جـاسوسی رایانـه‌ای و 
تخـریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های 

رایانه‌ای و مخابراتی )ماده‌ي 21(.
4-12- سیاسـت‌هـای کلـی نـظام 
در بخـش شبکه‌هـای اطلاع‌رسانی 

رایانه‌ای
بندهـای »5« و »7«، این سیاست‌ها ناظر 
به ساماندهی حقوقی فضای سایبر است، 
در این سیاست‌ها دولت مکلف به ایجاد و 
تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با 
توسعه شبکه‌های اطلاع‌رسانی به‌ویژه در 
جهت مقابله کارآمد با جرايم سازمان یافته 
الکترونیکی و اقدام مناسب برای دستیابی 
به میثاق‌ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد 
اتحادیه‌های اطلاع‌رسانی با سایر کشورهـا 
به‌ویژه کشورهـای اسلامی به‌منظور ایجاد 
توازن در عرصـه اطلاع‌رسانی بین‌المللی و 
حفظ وصیانت از هویت و فرهنگ ملی و 

مقابله با سلطه جهانی انجام شده است.
4-13- مقررات و ضوابط شبکه‌های 

اطلاع‌رسانی رایانه‌ای)16(
مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی 
رایانـه‌ای مشـتمل بـر آییـن‌نامـه نحـوه 
اخـذ مجـوز و ضـوابط فنی نقطه تمـاس 
بین‌المللی، آیین‌نامه واحدهای ارائه کننده 
 )ISP( خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت رسا
و آیین‌نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت 
)Coffeenet( است. در این مقررات تولید 
توسط  محتواها  و  داده‌ها  برخی  عرضه  و 
شبکه‌های انتقال اطلاعات رایانه‌ای ممنوع 
شده است، برخی از این مصادیق در زمره 
اقدامات مربوط به نقض حریم خصوصي در 

فضای سایبر محسوب می‌شود، ازجمله:
1. انتشار اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده 
دولتی و امور مـربوط به مسـائل امنیتی، 

نظامی و انتظامی؛

2. افشاء روابط خصوصی افراد و تجاوز به 
حریم اطلاعات شخصی آنان؛

3. انتشار اطلاعـات حـاوی کلیدهای رمز 
بانک‌هـای اطلاعاتی، نرم‌افزارهـای خـاص، 
صندوق‌های پست الکترونیکی و یا روش 

شکستن آنها؛
4. هرگونه نفوذ غیرمجاز به مراکز دارنده 
اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش برای 

شکستن قفل رمز سیستم‌ها؛
5. هرگـونه تلاش برای شـنود و بررسی 
بسته‌های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه 

که به دیگران تعلق دارد.
4-14- سیاست‌هـای کلی در بخش 
امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
ایـن سیـاست‌هـا در تاریـخ 29 /11 /89 
توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است 
و به هدف توجه مضاعف به امنیت فضـای 
سـایبر در کشـور و درنهـایت حراسـت از 
حـریم خصـوصی و آزادی‌هـای مشـروع 
و سرمایه‌هـای مـادی و معنوی تدوین و 

ابلاغ شده است.
4-15- سـند راهـبردی نظام جامع 
فـناوری اطلاعات جمهوری اسلامی 

ایـران
این سـند در راسـتای سـند چشـم‌انداز 
بیست‌سـاله جـمهوری اسـلامی ایران که 
تصویر ایران آینده را طراحی نموده است 
تهیه‌شده است. سند مورد اشاره به‌صورت 
تفصیلی راهبردهای رشد و توسعه فناوری 
اطلاعـات را در حوزه‌های مختلف بخشی 
و فرابخـشی از قبیـل صـیانت از حقـوق 
شـهروندی در فضـای الکتـرونیکی، ایجاد 
امنیت جـامعه، خـانـواده و اشخـاص در 
استفاده از خدمات الکترونیکی و بهره‌گیری 
از رمـز و کدگـذاری به‌صـورت گسـترده 
در راستای صـیانت از حـقوق شهروندان 
به‌عنوان راهبـردهایی در زمینه‌ي حمایت 
از حریم خصوصی در فضای سایبر در این 

29سند مورد تأکید قرار گرفته است.
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4-16- سند تأسیسی شورای عالی 
فضای مجازی کشور

این شورا به تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ به‌حکم 
رهبر معظم انقلاب تشکیل شد و موظف 
گردید که مرکز ملی فضای مجازی کشور را 
تشکیل دهد. در حکم انتصاب اعضای شورای 
عالی فضای مجازی به تاریخ 6/14/ 94،
رهـبر انقلاب نکات ده‌گانـه و بسـیار مهـم 
و حائز اهمیتی را ازجمله اهتمام ویژه به 
سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای 
مجازی کشـور و نیز حفظ حریم خصوصی 
آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ بیگانگان 

در این عرصه متذکر شده‌اند.
5- حمـایت از حـریم خصـوصی در 

اسناد بین‌المللی
حمـایت از حـریم خصـوصـی در سطـح 
بین‌المللـی در قالـب ی کسنـد مسـتقل 
پیش‌بینی نشده است، بلکه همانند آنچه 
گرفته  ایران صورت  نظام حقوقی  در  که 
به حریم خصوصی  مربوط  احکام  اسـت، 
ازجـمله حـمایت از حـریم خصوصی در 
فضـای سایبر به‌صـورت متفرقه در اسناد 

متعدد بین‌المللی پیش‌بینی شده است.
5-1- اعلامیه جهانی حقوق بشر)17(

ماده‌ي 12 اعلامیه تصـریح نمـوده اسـت؛ 
امـور  زنـدگـی خصـوصـی،  در  »احـدی 
خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید 
واقع شود و  مورد مداخله‌های خودسرانه 
شـرافت و اسم‌ورسمش نباید مورد حمله 
قـرار گـیرد. هـر کـس حـق دارد کـه در 
مقابل این‌گونه مداخلـات و حملـات، مورد 

حمایت قانون قرار گیرد«.
5-2- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی 

و سیاسی سازمان ملل متحد)18(
 مطابق ماده‌ي 17 میثاق »هیچ‌کس نباید 
در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و یا 
)بدون  خودسرانه  دخالت  مورد  مکاتبات، 
مجوز قانونی( یا خـلاف قانون قرار گیرد. 
همچنین نباید شرافت و حیثیت او مورد 

تعرض غیرقانونی واقع گردد. هر کس حق 
دارد که در مقابل این تعرضات و دخالت‌ها 

از حمایت قانون برخوردار شود«.
5-3-کنـوانسیون اروپـایی حقـوق

بشر)19(
مـاده‌ي 8 کنـوانسیون در خصـوص حـق 
حـریم خصوصی مقـرر می‌دارد: »هر کس 
حـق دارد که حـرمت زندگی خصوصی، 
زندگی خانوادگی، خانه و مکاتباتش حفظ 
شود. هیچ مداخله‌ای توسط مرجع عمومی 
نسبت به اعمال این حق نباید صورت گیرد، 
مگر آنچه طبق قانون بوده و در ی کجامعه 
به لحاظ امنیت ملی، سلامت عمومی یا 
از  جلوگیری  برای  کشور  اقتصـادی  رفاه 
بی‌قانونی یا جرم برای حمایت از بهداشت 
و  از حقوق  برای حمایت  یا  اخلاقیات  یا 

آزادی‌های دیگران لازم باشد«.
5-4-کنوانسیـون جـرایم سـایبر 

2001)بوداپست(
بـه  كنوانسـيون جـرایم سـایبر مشـهور 
معاهده  نخستين  بوداپست،  كنوانسـيون 
بين‌المللي محسوب مي‌شودك ه به دنبال 
هماهنگك ردن قوانين ملي، بهبود شيوه‌هاي 
تحقيقـاتي و افزايـش همكاري‌هـا ميـان 
ملت‌ها در ساماندهی حقوقی فضای سایبر 
.(www.ihrc.ir :بوده اسـت)خلـیل زاده
مـواد 2 و 3 کنـوانسیـون، مرتبط با حریم 
خصـوصی در فضـای سایبر اسـت، برابـر 
مـاده‌ي 1: »هري ك از اعضا بايد به‌گونه‌ای 
به وضع قوانين و ديگر تدابير اقدامك نند 
كه در صورت لزوم بر اساس حقوق داخلي 
خود هر نوع دسترسي عمدي بدون حق را 
به تمامي ا بخشي ازي ك سيستم رایانه‌ای 

جرم انگاريك نند«.
5-5- کنوانسـیون حمایت از افراد 
داده‌های  خودکار  پردازش  قبال  در 

شخصی شورای اروپا 1981
بر اساس این کنوانسیون دول عضو متعهد 
روزافزون  به جـریان  عنـایت  با  گردیدند 

داده‌هـای شخـصی با پـردازش خـودکار 
داده‌ها در فراسوی مرزها و احترام به قانون، 
حقـوق بشـر و آزادی‌هـای اسـاسی افراد، 
به‌ویژه حفـظ حریم خـصوصی و تضمین 
این حقوق در پردازش داده‌های شخصی، 
قوانین و مقررات خود را مطابق با مفاد این 
کنوانسیون در حـمایت از داده‌هـا تنظیم 

نمایند)کروبی،1384: 83-80(.
5-6- دستورالعمل‌هـای حمایت از 

داده‌ها، اتحادیه اروپا
در دهـه پایانی قـرن بیسـتم، موضوعات 
آثار  با فضای سایبر و  و مباحـث مرتبط 
حقوقی آن بر ارتباطات اشخاص حقیقی 
و حقوقی ازجمله امکان ورود خسارت‌های 
مـادی و معنـوی از قبیـل نقـض حـریم 
خصـوصی افراد در فضای سایبر، پارلمان 
اروپا را مصمم نمود تا علاوه بر »کنوانسیون 
حمـایت از افراد در قبال پردازش خودکار 
داده‌هـای شخـصی شورای اروپا 1981«، 
دستورالعمل‌های الزام‌آوری را به شرح زیر 
با تمرکز بر حمـایت از داده‌های شخصی 
قـرار  تصـویب  مـورد  سـایبر  فضـای  در 

دهـد)همان:83(.
5-6-1- دستـورالعمـل حمـایت از 

داده‌ها، سال 1995)20(
دستورالعمل مورد اشاره معروف به 46 /95
اسـت در مـاده‌ي 1 کـه مبیّـن مـوضـوع 

دستورالعمل است، آمده است:
»1. با توجه به این دستورالعمل، کشورهای 
عضـو موظف‌اند از حقـوق و آزادی‌هـای 
اصلی اشخاص حقیقی، به‌ویژه حق حریم 
داده‌های  پردازش  با  رابطه  در  خصـوصی 

شخصی حمایت نمایند.
آزاد  گـردش  نباید  عضـو  کشورهـای   .2
داده‌هـای شخصی بین کشورهای عضو را 
به دلایل مربوط به حمایت‌های مندرج در 

بنـد 1 محدود یا منع کنند«.
خاص  انواع  دستورالعمل  دوم  فصـل  در 
پـردازش، اطلاع‌رسـانی بـه اشـخاص در 

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱34، سال بیس
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موارد پردازش قـانونی داده‌هـای شخصی، 
حق اشـخاص در دسترسی به داده‌هـای 
شخصی خـود، معافیت‌ها و محدودیت‌ها، 
حق اعتراض مشمول داده‌ها و محرمانگی و 
امنیت پردازش داده‌ها مورد مداقه و تبیین 
قرار گرفته اسـت و درنهایت ضمن فصل 
سوم مقوله‌هایی همچون جبران خسارت، 
قانونی  اعـمال تحریم‌هـای  و  مسـئولیت 

مطرح شـده است.
5-6-2- دستورالعمل Ec/97 پارلمان
اروپا و شـورا مصـوب 15 دسـامبر 

)21(1997
ناهماهنگی در قوانین و مقررات کشورهای 
اروپا در خصـوص تأمـین  عضو اتحـادیه 
حقـوق و آزادی‌هـای اساسی به‌ویژه حق 
حریم خصوصی در زمینه پردازش، انتقال 
و افشای داده‌ای شخصی ناشی از ارتباطات 
مخابراتی منجـر به تدوین دستـورالعمل 

مورد اشاره گردید.

برابر ماده‌ي 1 دستورالعمل، هدف اساسی
دسـتورالعـمـل  ایـن  مقـررات  وضـع  از 
تدابیـر لازم کشورهـای  هماهنگ‌سـازی 
عضـو به‌منظور تضمین سطح مطلوبی از 
حمایت حقوق و آزادی‌های اساسی به‌ویژه 
حق حـریم خصوصی پردازش داده‌هـای 
شخصی در بخـش مخابرات و اطمینان از 
گردش آزاد این‌گونه داده‌ها و نیز خدمات 
و تجهیزات مخابراتی در کشورهـای عضو 

شـورا اسـت.
5-6-3- دسـتـورالـعمـل 02/58 

ارتباطات الکترونیکی و مخابراتی
سرعت چشمگیر تحولات حوزه ارتباطات 
مخابراتی و درنتیجه موضوعات و مسـائل 
حقوقی پیرامون آن سبب شد که اتحادیه
اروپا در سال 2002 مجدداً دستـورالعـمل 
ارتباطات الکترونیکی و مخابراتی را متناسب
با مقتضیات جدید تدوین و تصویب نماید.
جـایگـزین  اشـاره  مـورد  دسـتورالـعمل 

دستورالعمل 97/66 گردید )کروبی، پیشین:
156(. این دستورالعـمل ضـوابط قـانونی
جـدیدی را در زمیـنه پردازش داده‌هـای
شخـصی و رعـایت حـق حـریم خصوصی 
در بخـش ارتباطات الکـترونیکی معرفی و 
از تمـامی دول عضـو مجـدانه می‌خواهد 
از ایـن معـیارهـا تبعیت کنند. مـاده‌ي 5 
دسـتورالـعمـل در خـصـوص محرمـانگی 
در ارتبـاطات و رعـایت حـریم خـصوصی 
داده‌های افراد، مقرر نموده است:»کشورهای
عضـو باید از طریق مقررات ملی خود از 
حفظ اسرار ارتباطات انجام شده و داده‌های 
ترافـیکی)22( از طـریق شبکـه ارتبـاطات 
عمومی و خدمات ارتباطات الکترونیکی در 
دسترس عمـوم، اطمینان حاصل نمایند، 
به‌ویژه باید از هرگونه شنود، استراق سمع، 
ذخیره یا مراقبه در ارتباطات بدون رضایت
 کاربران جلوگیری نمایند مگر در مواردی
 کـه در قانون مجاز دانسته شده است«.

برآمد:
هم‌زمان با گسترش صنعت و پیچیدگی جوامع بشری از حیث فنون ارتباطی و قرار گرفتن اجتماعات انسانی در بستر شاهراه‌های 

اطلاعاتی، انسان عصر حاضر بیش از هر زمان دیگری حریم خصوصی خود را در معرض آسیب جدی می‌بیند.
حريم خصوصي منازل، ارتباطات، امور خصوصي و افكار و عقايد شخصي بيش از ١٤٠٠ سال پيش مورد تأيكد اسلام قرار گرفته است.
هرچند فضای سایبری محصول و نتیجه فناوری‌های نوین و رشد صنعت و تکنولوژی در عصر حاضر است، بااین‌وجود قواعد 
حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و مبانی حمایت از نقض حریم خصوصی یکسان است و نقض حریم خصوصی افراد در فضای 

سایبر به‌عنوان مصداقی از جنبه‌های نقض حریم خصوصی می‌تواند مورد حمایت آموزه‌ها‌ی دینی اسلام قرار گیرد.
حریم خصوصی اشخاص در فضای سایبر به‌عنوان یکی از جنبه‌های حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی 
موردحمایت قرار گرفته است، ليکن با توجه به گسترش روزافزون کاربرد و ضریب نفوذ این فناوری نوین در زندگی بشر امروزی 
و درنتیجه پیچیده‌تر شدن شیوه‌های رخنه و نقض حریم خصوصی افراد در فضای سایبر، تدوین قوانین شفاف و جامع در این 

حوزه در نظام حقوقی ایران و حقوق بین‌الملل ضروری به نظر می‌رسد.
پی‌نوشت‌ها:

»https://www.vajehyab.com« 1. لغت‌نامه دهخدا
 2.Wiener’Norber’- The human use of human beings: cybernetics
 and societ Published in Great Britain 1989 by Free Association
Books26 Freegrove Road London N7 9RQ ‘p15-16 in: http://

 gen.lib.rus.ec/search.php?req=Cybernetics+and+Society
=simple&phrase=1&column=def

3. مراجعه شود به:
 http://www.techterms.org/definition/cyberspac

4. نگاه شود به:
 http://www.atis.org/glossary/definition.aspx?id=6866
5. Data
6. Information

7. برای مطالعه بیشتر در این خصوص مراجعه شود به: اصلانی، 1384: 86 و چیام 
زینس، ترجمه محمد حسین دیانی،www.SID.ir و باقری، سلاجقه، 1389: 76-81.
8. أسراء/ 70 »به‌راستی ما فرزندان آدم را به موهبت عقل و خرد گرام ىداشته و آنان 
را در دریا بر کشتی‌ها و در خشک ىبر مرکب‌ها سوار نموده و از خوراکی‌های مطبوع 
به آنان روز ىداده و آنان را بر بسیار ىاز کسان ىکه آفریده‌ایم چنان‌که باید برتر ى

بخشیده‌ایم«.
9. حجرات/ 12»ا ىکسان ىکه ایمان آورده‌اید، از گمان‌های بد درباره دیگران ـ که 
بسیار هم هست ـ بپرهیزید و به آنها ترتیب اثر ندهید، چراکه پاره‌ای از گمان‌ها گناه 
است و درصدد کشف عیوب مردم برنیایید و یکدیگر را غیبت نکنید که غیبت مؤمن 
بسان این است که کس ىگوشت مرده برادر خود را بخورد؛ آیا یک ىاز شما دوست 
دارد گوشت برادرش را که مرده است بخورد؟ شما قطعاً از این کار کراهت دارید؛ پس 
غیبت را نیز ناخوشایند بدانید و از خدا بترسید و به درگاه او از این گناهان توبه کنید 

31که خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان است«.
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10. »مَنِ اسْتَمَعَ إلِ ىحَدِيثِ قَوْمٍ وَ هُمْكَ ارهُِونَ صُبَّ فيِ أذُُنيَْهِ الْنكُُ«.
 11. مراجعه شود به معنای لغوی واژه استراق در لغت‌نامه‌های فارسی موجود در:
www.vajehyab.com
12. نور /30 و 31»مردان مؤمن را بگو تا چشم‌ها از نگاه ناروا بپوشند و فروج و 
اندامشان را محفوظ دارند آگاه است؛ و زنان مؤمن را بگو تا چشم‌ها )از نگاه ناروا( 

بپوشند«.
13. مراجعه شود به مواد 22 تا 63 از فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

.1392
14. منشور حقوق شهروندی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۵ توسط رئیس‌جمهور امضاء 
شده و مصادیق مختلف و متعدد حق حریم خصوصی در کنار سایر حقوق شهروندی 
مورد تصریح قرار گرفته است، این منشور تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی 

نرسیده است.
15. Data Protection
16. ‌پیرو تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای از سوی 
شماره  مورخ ‌1380.3.9و  شماره 1.1033  )‌نامه‌های  اسلامی  انقلاب  معظم  رهبر 
1.1072 مورخ 1380.3.13 دفتر مقام معظم رهبری(، شورای عالی انقلاب فرهنگی 

مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای را تصویب کرد.
17. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، 
اعلـامیه جهانی حقوق بشر را تصویب نمود و اعلـامیه جهانی حقوق بشر که هدف 
آن ایجاد تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم بود در 10 دسامبر 1948 

به تصویب رسید.
18. این میثاق در 26 دسامبر 1966 به تصویب رسیده است، دولت ایران در سال 
1354 به این میثاق پیوسته است، مطابق ماده‌ي 9 قانون مدنی ایران، مقررات عمومی 
که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم 

قانون است.
 European Convention on Human( 19. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
Rights( که عنوان کامل آن »کنوانسیون برای حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های 
اساسی« است ی کمعاهده بین‌المللی برای حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی 
در اروپاست که در سال ۱۹۵۰، پیش‌نویس آن توسط نهاد شورای اروپا تهیه و در سوم 
سپتامبر ۱۹۵۳ لازم‌الاجرا شد. این کنوانسیون دیوان اروپایی حقوق بشر را تأسیس 
کرد. هر فردی که حس می‌کند حقوقی که به‌موجب این کنوانسیون از آن برخوردار 
است، توسط ی کدولت عضو، نقض شده است، می‌تواند در این دیوان طرح دعوا کند. 
چنانچه قضات این دیوان نقض مورد ادعا را بر دولت‌های مرتبط الزام‌آور تشخیص 
دهند، این دولت‌ها متعهدند که نقض یادشده را مرتفع کنند. کمیته وزیران شورای 
اروپا بر اجرای احکام این دیوان نظارت دارد؛ به‌ویژه برای اطمینان از پرداخت مبالغی 
که توسط دیوان برای پرداخت به مدعیان، جهت جبران خسارت‌هایی که متحمل 
شده‌اند، تعیین شده است. این کنوانسیون پروتکل‌های متعددی دارد که چارچوب 

آن را بهبود می‌بخشند.
20. EU Directive on the protection of individuals with regard 
the processing of personal data and on the free movement of 
such data(octtobre1995) at: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:31995L0046
21.  EU Directive97/66/EC The Data Protection 
Telecommunications Directive
22. برابر بند »ب« ماده‌ي 2 دستورالعمل؛ داده‌های ترافیکی عبارت است از هر داده‌ای 
که به‌منظور انتقال ارتباط روی ی کشبکه ارتباطاتی الکترونیکی یا به‌منظور صدور 

صورت حساب پردازش می‌شود.
فهرست منابع
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3- رجبی، اکرم، نقض حریم خصوصی در فضای سایبر، آرمان رشد، چاپ اول 

.1391
4- کروبی، محمد تقی، اتحادیه اروپا و بحث حمایت از داده های شخصی و 

حریم خصوصی در ارتباطات الکترونیکی- نشر بقعه- چاپ اوّل 1384.
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دانشگاه تهران،چاپ سوم.

6- مصطفی مسعودیان، حمایت از حریم خصوصی اشخاص از منظر آیات و 
روایات، دوفصلنامه تخصصی پژوهش‌های میان رشته‌های قرآن کریم، سال سوم، 
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محمد طاهری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سهیل طاهری، استادیار و عضو هیئت علمی

چکیده:
چگونگی رابطه منطقی انواع مسئولیت‌های مدنی، کیفری و اداری و شرایط اجتماع این مسئولیت‌ها امری است که 
دکترین و قانون نسبت به آن مسکوت بوده است. هر یک از مسئولیت‌ها، مقتضی طرح دعوی مجزاست و بر هریک 
از این دعاوی آیین دادرسی ویژه‌ای حاکم است، اما نسبت به اینکه چگونه قواعد یک آیین دادرسی می‌تواند دعوی 
ناشی از مسئولیت غیرمرتبط با آن آیین دادرسی را متأثر کند، اطلاعات کافی وجود نداشت؛ اما به‌موجب این مقاله که 
به شیوه تحلیلی، توصیفی و تطبیقی صورت گرفت شرایطی مشخص شد که گاه رفتار واحد می‌تواند سبب ایجاد توأم 
مسئولیت‌های مدنی، جزايی و اداری شود. این مقاله نشان داد که رابطه منطقی مسئولیت اداری و کیفری عموم خصوص 
من‌وجه است درحالی‌که رابطه منطقی مسئولیت مدنی با این دو عموم خصوص مطلق است. همچنین در این تحقیق 
مشخص شد که قواعد مشابه موجود در آیین‌های دادرسی در شرایط اجتماع این مسئولیت‌ها را می‌توان به لسان علم 
اصول فقه، منفعت مشترک نامید چون از نتیجه اجرای این قواعد می‌توان به‌عنوان دلیل در معنای اعم در دعوی ناشی 

از مسئولیت دیگر بهره جست.
واژگان کلیدی: مسئولیت، آیین دادرسی، منفعت مشترک، نقطه تلاقی اثر

منفعت مشترک آیین‌های دادرسی بر پایه نقطه تلاقی اثر آنها
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درآمد:
اسـت  آمده  تطبیقی  حـقوق  تعریف  در 
که شـیوه‌ای اسـت علمـی کـه به‌منظـور 
مقایسـه حـقوق کشور‌ها و تعیـین نقاط 
کـار  بـه  آنهـا،  امـتیاز‌هـای  و  مشـترک 
مـی‌رود)کاتوزیان،1393: 105(؛ امـا حتی 
می‌تـوان حقـوق تطـبیقی را ی کعنـوان
کلـی برای روش‌هـای گوناگـون مطالـعه
حقوقی نامید و یا حقوق تطبیقی، مطالعه
نظام‌مند مقررات حقـوقی خـاص بر اساس 
روش تـطبیـقی تعـریـف شـده اسـت و 
همین‌طور، نقل شده که در تعریفی مشابه، 
حقـوق تطـبیقی ی کروش علـمی بـرای 
مطالعه حقوق از طریق فرآیند مقایسه و 
تطبیق تلقی شده است)شیروی، 1393: 8(.
شاید به این خاطـر که قواعـد و مقـررات 
حقوقی حـاکم بر ی کجامعه، مستقل و 
جدای از هم نیست و فقط به مجموعه‌های 
گوناگونی تقسیم می‌شود و هر مجموعه 
برای نیـل به هدفی خاص، یکـی از روابط 
اجتماعی را اداره می‌کـند. هر ی کاز این 
مجموعه‌هـا را »سازمان حقوقی« می‌نامند؛ 
مانند سـازمان حقوقی نکاح، ارث و حجر. 
سازمان‌هـای حقوقی باهم ارتباط نزدی ک
دارند و ممکـن اسـت دو یا چند سازمان 
جزء تابع سازمان حقوقی وسیع‌تری باشد؛ 
ارث  و  نکاح  چنان‌کـه سـازمان حقـوقی 
و نفقـه از عناصـر تشکیل‌دهنده سازمان 
حقوقی خانواده اسـت. بدین‌سان، ارتباطی 
منطقی و خاص تمام قواعد و سازمان‌های 
از  و  مربوط می‌سـازد  به هم  را  حقـوقی 
مجـموع آنها »نظام حقوقی« هر کشور به 
دست می‌آید؛ بنابراین وقتی گفته می‌شود 
»نظام حقوقی ایران« یعنی: مجموع قواعد 
و مقررات حقوقی کشور ایران که مشتمل 
بر مجموعـه‌ای از سازمان‌هـای حقـوقی و 
اصول فنی است که آنها را به هم مربوط 
می‌سازد و آرمان‌های فلسفی و اجتماعی 
)مبانی و اهداف( این ساختان پیچیده را 

احاطه کرده است و آن را رهبری می‌کند؛ 
بنابراین، نظام حقوقی صرف قواعد و مقررات 
حقوقی نیست، بلکه مجموعه‌ای از قواعد و 
مقررات است که به لحاظ ساختار، مبانی، 
اهداف، مفاهیم و اصطلاح‌ها منسجم بوده 
و هدف خاصی را دنبال می‌کند)حسینی ،
1385: 10(. به‌طـوری‌کـه می‌توان گفـت
حقـوق هر کشـور مشـتمل بر دو گـونه 
عناصر است: عناصر ثابت و عناصر غیرثابت؛ 
مجموعه‌های حقوقی که دارای عناصر ثابت 
یکسان است، ی کسامانه حقوقی را تشکیل 
عناصر  آن  در  که  سامانه‌هایی  و  می‌دهد 
پایدار مشترک هستند، ی کنظام حقوقی را 
تشکیل می‌دهند)همان: 11(. این پرسش 
مشابه  قواعد  آیا  که  بود  مطرح  مقاله  در 
آیین‌های دادرسی ی کسامانه حقوقی را 
تشکیل می‌دهند؟ و این پرسش را به وجود 
مسئولیت‌های  منطقی  ارتباط  که  آورد 
مدنی، کیفری و اداری چگونه است و این 
خصوص  در  می‌تواند  نقشی  چه  ارتباط 
دادرسی  آیین‌های  مشابه  قواعد  ارتباط 

حاکم بر آنها داشته باشد؟
فلسفه  و  دادرسی  آیین  تعریف   -1

وجود آن
1-1- تعریف آیین‌های دادرسی

به مفهوم  ازجمله  فارسی  لغـت  آیین در 
است؛ شاید  آمده  و شیوه«  »رسم، روش 
بتوان واژه فرانسوی procdure را معادل 
آن دانسـت، همان‌گـونه که در بعضی از 
مزبور  واژه‌ي  فرانسه-عربی  فرهنگ‌های 
به »طریقه« نیز برگـردانده شـده اسـت. 
واژه فرانسـوی مزبور کـه از واژه‌ي لاتین 
procedere گرفته شده، در زبان جاری 
فرانسـه، به مفهـوم اعـم آن، به معـنای 
»پیـش روی« و »نحوه اقدام برای رسیدن 
به هدف« آمده و از این روست که واژه‌ي 
»آیین« می‌تـواند در لغت معادل آن قرار 
گیرد؛ امـا در زبان حقوقی ما معادل واژه 
اخص  معنای  در  البته  و  مزبور  فرانسوی 

آن، »آییـن دادرسی« قرار می‌گیرد، آیین 
دادرسی مجمـوعه تشریفاتی را مشخص 
می‌کند که از طریق آنها مشکل حقوقی )به 
مفهوم اعم( برای رسیدن به راه‌حل حقوقی 
)به مفهـوم اعـم(، به مرجـعی قضـاوتی، 
تسلـیم می‌گـردد؛ بنابراین، اگـر »مشـکل 
حقوقی« به مفهوم اعم، مدنی باشد با آیین 
دادرسی مدنی و اگر کیفری باشد با آیین 
دادرسی کـیفری و اگر اداری باشد با آیین 
دادرسی اداری روبه‌رو خواهیم شد)شمس، 
1394: 13(. بـر اسـاس مـاده‌ي 1 قـانـون 
آییـن دادرسـی دادگاه‌هـای عمـومـی و 
انـقلاب در امـور مـدنی، آییـن دادرسـی 
مـدنی، مجـموعه اصول و مقرراتی تعریف 
شـده اسـت که در مقام رسیدگی به امور 
حسبی و کلیه دعـاوی مدنی و بازرگانی در 
دادگاه‌هـای عمومی، انقلاب، تجـدیدنظر، 
دیوان عـالی کشـور و سـایر مراجـعی که 
به‌موجـب قـانون موظـف به رعـایـت آن 
می‌باشـند، بـه کـار مـی‌رود)همـان: 15(. 
آییـن دادرسـی کیـفری تاکـنون تعاریف 
گوناگونی را به خود دیده اسـت. نخستین 
محـاکمـات  اصـول  قـانون  در  تعـریـف 
جـزایی مصـوب 1290 بیان شـده بـود،
تعریف دوم در ماده‌ي 1 قانون آیین دادرسی
انقـلاب در امـور  دادگاه‌هـای عمـومی و 
کیفری مصـوب 1378 بیان گردیده بود 
و سرانجام مـاده‌ي 1 قانون آیین دادرسی 
کیفری مصـوب 1392 نیز آیین دادرسی 
کیفری را تعریف کرده اسـت. دراین‌بیـن 
حقوقـدانان نیز به بیـان معـایب تعـاریف 
قانونی پرداخـته و هر ی کبه‌نـوبه خـود 
تعـاریفی از آییـن دادرسی کیـفری ارائه 
کرده بودند)فرهی، 1394: 15(. در حقیقت 
اصـول و مقرراتی که برای کشف جرايم، 
تعقیب مجرمان و نحوه‌ی رسیدگی به امور 
کیفری و صدور رأی دراین‌باره و شکایت 
و  کیفری  احکام  اجرای  و  آن  به  نسبت 
تعیین وظایف و اختیارات مقام‌های قضایی 
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و ضابطان دادگستری در امور کیفری باید 
رعایت شود، موضوع قانون آیین دادرسی 
قانون  کیفری است)شمس، 1394: 15(. 
آییـن دادرسی کیـفری خـود در تعریف 
آیین دادرسی کیفری بیان داشته است که 
»آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و 
قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب 
میانجی‌گری،  مقدماتی،  تحقیقات  متهم، 
صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور 
رأی، طرق اعتراض بر آراء، تعیین وظایف 
ضابطان  و  قضایی  مقامات  اختـیارات  و 
دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و 
جامعه وضع می‌شود«)فرهی، پیشین: 15(. 
آیین دادرسی اداری نیز اگرچه در مقررات 
ایران تعریف نشده است؛ اما می‌توان گفت 
که آیین دادرسی اداری مجموعه‌ اصول و 
قواعدی اسـت که »شاکی« در مقام طرح 
شکایت در مراجع اداری و طرف شکایت 
در مقام پاسخ به شکایت و مرجع اداری در 
مقام رسیدگی، صدور رأی و اجرای آن باید 

رعایت نمایند)شمس، 1394: 16(.
1-2- فلسفه وجود آیین دادرسی و 

موضع رعایت آنها
مبنای  و  معنا  از  بحث  به  حقوق  فلسفه 
تمـایز  و  حقـوقی  قواعـد  بودن  الـزام‌آور 
مـذهبـی  و  اخـلاقی  حقـوقی،  قـواعـد 
می‌پردازد)فهیـمی،1380: 163(، فلسـفه 
مایه می‌گیرد و  امور  اندیشیدن درباره  از 
تلاشی است عقلی برای رسیدن به حقیقت 
رویـدادهـا)همان:  مبـانی  به  بردن  پی  و 
164(؛ بنـابرایـن، می‌تـوان در خصـوص 
]فلسفه وجودی آیین‌ دادرسی[ گفت چون 
مقررات  و  قواعد  از  دسته  آن  پیش‌بینی 
حقـوقی که حـقوق و تعـهدات اشخاص 
و حـدود آن را تعـیین می‌نماید، به‌تنهایی 
نمی‌تـواند پاسخ‌گـوی نیازهـای عدالـت، 
اخـلاق و انصـاف باشـد و تدوین مقررات 
دادرسی به مفهوم اعم کلمه می‌تواند متمم 
آن شمرده شود، در حقیقت آیین دادرسی 

ضمانت اجرای حقوقی را بر عهده دارد که 
اشخاص  برای  تعیین‌کننده  مقـررات  در 
پیش‌بینی‌ شـده اسـت، درنتیجـه، هدف 
آیین دادرسی تضمین احقاق حقوق مزبور 
است)شمس، 1394: 18(؛ یعنی تضـییع 
حق دیگران و یا انکار آن ممنوع است؛ اما 
زمانی که ممنوعیت به قید مجازات نیست، 
مدعی حـق، درصورتی‌که جهت احقاق و 
شناسایی حـق خود مایل به اقدام قانونی 
باشد، چون مشکل حقوقی به مفهوم اعم 
مدنی است، خواهان در مقام اقامه دعوا و 
تعقیب آن، خوانده در مقام دفاع و مرجع 
رأی،  مقـام رسیدگی و صـدور  صالح در 
اصول و قواعدی را باید رعایت نماید که 
اما  می‌شود؛  نامیده  مدنی  دادرسی  آیین 
زمانی که قانون‌گذار تضییع و انکار حق را 
به قید مجازات ممنوع کرده است، مشکل 
حقوقی به مفهوم اعم کیفری است و اصول 
و قواعـدی که طرفین شکایت و مرجـع 
صالح در این خصوص باید رعایت نمایند 
آیین دادرسی کیفری خوانده می‌شود؛ اما 
در مواردی که تضییع حق یا انکار حقوق 
دیگران توسط دولت یا تشکیلات عمومی 
غیردولتی ازجمله به ادعای واهی حقی که 
قانون‌گذار به آنها داده صورت می‌گیرد، در 
این حالت چون مشکل حقوقی به مفهوم 
اعم، اداری تلقی می‌شود، مدعی حق در 
در  مقابل  طرف  و  »شکایت«  طرح  مقام 
مقام پاسخ به آن و مرجع صالح در مقام 
رسیدگی و صدور رأی، اصول و قواعدی را 
باید رعایت نمایند که آیین دادرسی اداری 

خوانده می‌شود)شمس، 1394: 14(.
2- پیروی مستقیم از آیین دادرسی 
یک  نتیجه  اثر  و  دیگر  مرجع  ویژه 

دعوی در دعوی دیگر
از  را  یکـدیگر  بر  دادرسی  آیین‌های  اثر 
سه وجـه می‌توان بررسی کرد؛ وجه اول، 
قضایی  جـایی مطرح می‌شود که مرجع 
به‌طـور  مدنی  دادرسـی  آیین  از  کیفری 

مستقیم پیروی می‌کند و وجه دوم مربوط 
اداری  قضایی  مرجع  مستقیم  پیروی  به 
وجـه  اما  اسـت،  مدنی  دادرسی  آیین  از 
سوم مربوط به چگونگی اثرگذاری نتیجه 
به عبارتی  یا  ی کدعوی در دعوی دیگر 
اثرگذاری غیرمستقیم قواعد آیین دادرسی 
قلمروی حکومت یکدیگر است، چون  بر 
قواعد  اجرای  از  متأثر  دعوی  ی ک نتیجه 

آیین دادرسی حاکم بر آن دعوی است.
2-1- پیروی مرجع کیفری از آیین 

دادرسی مدنی
مرجع مفرد مراجع به مفهوم اعم است که 
در لغت ازجمله به مفهوم »آنکه در امور 
به بدو رجوع کنند« آمده است. »قضاوت« 
از مصدرهای ساختگی است و به‌جای واژه 
واژه،  این  ولی  می‌شود،  استعمال  »قضا« 
چندان متداول گردیده که بر زبان و قلم 
دانشمندان نیز جاری است. واژه »مراجع 
در  بار  نخستین  برای  ایران،  در  قضایی« 
تألیف دکتر عبدا لله آیین دادرسی مدنی 
شمس به کار گرفته شده است و مراد از 
آن کلیه مراجعی است که به‌موجب قانون 
تشکیل شده و به دعاوی، جرايم و اموری 
و  است، رسیدگی  آنها  که در صـلاحیت 
اقدام به صدور رأی می‌نمایند)همان: 31(. 
مقررات آیین دادرسی مدنی ناظر به کیفیت 
اجرای قوانین مدنی است و موضوع‌هایی 
است  مطرح  مدنی  دادرسی  آیین  در  که 
در  درحالی‌که  دارد،  مالی  جنبه  بیشتر 
آیین دادرسی کیفری موضوع‌ها به آزادی، 
حیثیت و جان اشخاص مربوط می‌شود؛ اما 
در دو صورت در مرجع کیفری می‌توان از 
قواعد آیین دادرسی مدنی استفاده کرد، 
کرده  تصریح  قانون‌گذار  که  آنجا  نخست 
است و دوم در جایی که قانون آیین دادرسی
کیفری ساکت باشد؛ در ماده‌ي 15 قانون 
آیین دادرسی کـیفری مقـرر شده اسـت 
که مطالبه ضـرر و زیان و رسیدگی به آن 
35مستلزم رعایت تشـریفات آیین دادرسی 
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مدنی است)فرهی: 18(؛ یعنی ماده‌ي 15 
قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد 
مدعی یا شاکی می‌تواند، پس‌ازآنکه متهم 
تحت تعقیب قرار گرفت، تصویر یا رونوشت 
تمامی دلایل و مدارک خود را به مرجع 
تعقیب تسلـیم و تا قـبل از اعـلام ختم 
دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را 
تسلیم دادگاه نماید و مطالبه ضرر و زیان و 
رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات 
آیین دادرسی مدنی است)شمس، 1394: 16(
و یا ماده‌ي 111 قانون مزبور رسیدگی به 
اعتراض شخص ثالث نسبت به اموالی را که 
بازپرس با صدور قرار تأمین خواسته توقیف 
احکام  اجرای  قانون  مطابق  اسـت،  کرده 
مدنی دانسته است، در ماده‌ي 177 قانون 
مزبور نیز ترتیب و قواعد ابلاغ احضاریه و 
دیگر اوراق قضایی و در ماده‌ي 317 قانون 
مزبور چگونگی حل اختلاف در صلاحیت 
تابع قانون آیین دادرسی مدنی قرار داده 
شده اسـت. در برخی موارد دیگر نیز که 
قانون آیین دادرسی کیفری حکمی ندارد و 
ساکت است، هرگاه مقررات دادرسی مدنی 
نباشد،  برخلاف مقررات دادرسی کیفری 
رجوع به آنها جایز دانسته شده است، به‌طور 
مثال در ماده‌ي 340 قانون آیین دادرسی
کیفـری آمـده است کـه هرگاه درخواست 
یا  باشد  ناقـص  یا دادخواست تجدیدنظر 
دادخواست تجـدیدنظر خـارج از مهـلت 
قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه 
به نظر رئیس دادگاه می‌رساند  را  پرونده 
تا قرار مقـتضی را صـادر کنـد؛ اما ایـن 
مـاده مشخص نمی‌کند که منظور از قرار 
مقتضی چیست؟ درحالی‌که در تبصره‌ي 2 
مـاده‌ي 339 قانون آیین دادرسی مدنی 
به‌صراحت قـرار رد درخواسـت ذکر شده 
است؛ بنابراین، در این موارد قاضی کیفری 
می‌تواند با رجوع به قانون آیین دادرسی 
را  تجدیدنظر  دادخواست  رد  قـرار  مدنی 

صادر کند)فرهی، پیشین:  18(.

از حکم  اداری  پیروی مرجع   -2-2
آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری اکنون 
در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان 
عدالت اداری پیش‌بینی‌ شده است و موارد 
به‌صراحت  که  دارد  زیادی  بسیار  سکوت 
ماده‌ي 122 قانون مزبور بیان شده است 
کـه »... موارد سکـوت در این قـانون به 
ترتیبی اسـت که در قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب )در امور مدنی( 
شده  مقرر  مدنی  احکام  اجرای  قانون  و 
است«)شمس، 1394: 17(. همچنین در 
ماده‌ي 122 قانون مزبور به‌درستی تصریح 
شده که »مقررات مربوط به رد دادرس و 
نحوه ابلاغ اوراق، آرا و تصمیم‌های دیوان و 
وکالت... به ترتیبی است که در قانون آیین 
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب )در 
امور مدنی( و قـانون اجرای احکام مدنی 
مقرر شده است«) همان: 148(؛ بنابراین، 
حتی شرایط وکالت در دیوان عدالت اداری 
تفاوتی  عمومی  دادگاه‌های  در  وکالت  با 
ندارد و درعین‌حـال به‌موجب ماده‌ي 43 
قانون مزبور طرف شکایت در دیوان عدالت 
اداری یعنی واحد‌های دولتی، شهرداری‌ها و 

تشکیلات و نهاد‌های انقلابی و مؤسسه‌های 
وابسته به آنها می‌توانند در دیوان عدالت 
اداری نماینده معرفی نمایند)همان: 239(. 
درنتیجه باید گفت که »آیین دادرسی« و 
»اجـرای احکام« در دیوان عـدالت اداری 
به ترتیبی است که در قانون جدید آیین 
و  مدنی  احـکام  اجرای  مـدنی،  دادرسی 
مقررات مرتبط آنها، پیش‌بینی شده جز در 
مواردی که خلاف آن در »قانون تشکیلات 
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
 1392« منصوص شده است)همان، 1394(.
2-3- اثـر نتیجـه یک دعـوی در 

دعوی دیگر
یکی از موضوع‌هایی که طبق ماده‌ي 10 
قـانون تشکیلات و آییـن دادرسی دیـوان 
دیوان  شعب  صلاحیت  در  اداری  عدالت 
است، رسیدگی به شکایت و تظلم خواهی 
و اعتراض اشخاص حقیقی و یا حقوقی از 
تصمیم‌ها و اقدام‌های مأمورین واحد‌های 
دولـتی اعم از وزارتخـانه‌هـا، سازمان‌هـا، 
مؤسسه‌ها، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، 
سازمان تأمین اجتماعی و نهاد‌های انقلابی 
آنهاست)امامی،  به  وابسته  و مؤسسه‌های 
1393: 163(. در تبصره‌ي ی کمـاده‌ي 10
قـانون تشکیلات و آییـن دادرسی دیوان 
عدالت اداری حکم شده که تعیین خسارت 
وارده از ناحیه مؤسسه‌ها و اشخاص مذکور 
در بند‌هـای 1 و 2 مـاده‌ي مزبور پس از 
صدور رأی دیوان بر وقوع تخلف، بر عهده 
دادگاه عمومی خـواهد بود)همـان:  163(. 
همچنین، اکـنون در حقیقت به‌صراحت 
مـاده‌ي 18 قـانون آیین دادرسی »هرگاه 
رأی قطعـی کیـفری مؤثر در ماهـیت امر 
امر  به  دادگاهی که  برای  باشـد،  حقوقی 
حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، 
لازم الاتباع است«؛ یعنی بر مبنای قاعده 
تفوق حکم کیفری بر حقوقی که اکنون 
در ماده‌ي 18 قانون آیین دادرسی کیفری 
تصریح شده است، »حکم« قطعی کیفری 
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بر حقـوقی تفـوق دارد و قرارهای کیفری 
حتی اگر قطعی نیز باشند بر حقوقی تفوق 

ندارند)شمس، 1394: 215(.
3- نقطه تلاقی مسئولیت‌ها و امکان 

اجتماع مسئولیت‌ها
در جـهت تشـخیـص ارتبـاط مـنطقـی 
مسئولیت‌هـای مدنی، کیفری و اداری لازم 
است که ابتدا این مسئولیت‌ها مورد بررسی 
قرار گـیرند و سپـس با مطالعه شـرایطی 
که هر ی کاز این مسئولیت‌ها از آن ناشی 
مسئولیت‌ها  این  اجتماع  امکان  می‌شود، 

مورد بررسی قرار گیرد.
3-1- مسئولیت‌‌هـا و علت منبعث 

شدن آنها
مستخـدمین دولـت به‌مانند سـایر افـراد 
ممکن است به لحاظ نقض قوانین جزایی، 
مسئولیت کیفری و به لحـاظ وارد کردن 
خسارت به افراد، مسئولیت مدنی، متوجه 
خود سازند و طبق قوانین جزایی، جزا داده 
شوند و یا طبق مقررات مربوط به مسئولیت 
مدنی ملزم به جبران خسارت‌های وارده به 
دیگران گردند؛ اما علاوه بر دو مسئولیت 
مذکور، ممکن است به لحاظ انجام اعمالی 
از فعل یا  انجام وظایف خود اعم  یا عدم 
ترک فعـل، ی کنـوع مسـئولـیت دیگـر 
یعنی مسئولیت اداری متوجه آنان گردد 
و درنتیجـه فعـل یا ترک فعل آنها تخلف 
اداری محـسوب شـود و آنهـا را مستحق 
تحمل جزاهای اداری نماید)امامی: 267(.
درواقع احیای نظم در اجتماع و بازسازی 
روابـط اجتمـاعی شهـرونـدان از طـریق 
اعمال ضـمانت اجرای کیفری در جامعه، 
یکی از سازوکارهـایی است که در حقوق 
پیش‌بینی شده است، اما در کنار این ابزار 
قهرآمیز الزام‌آور، قانون‌گذار تدابیر دیگری 
را نیز موردتوجه قرار داده اسـت که برخی 
به دنبال جـبران ضـرر و زیان و خسـارت 
وارده بر شهروندان هستند و برخی دیگر، 
می‌شوند  قلمداد  انتظامی  و  اداری  تدابیر 

که به‌واسطه نقض قواعد خاص گروه‌های 
اجتمـاعی یـا حرفـه‌ای بر متخـلفان بـار 
می‌شوند)گلدوست، 1393: 81(. مسئولیت 
اسـت  قواعدی  مجـموع  نمـایانگر  مدنی 
که واردکننده زیان را به جبران خسارت 
زیان‌دیده ملـزم می‌سـازد. به‌عبارت‌دیگر، 
در هـر مورد که شخـص ناگزیر از جبران 
خسارت دیگری باشد، می‌گویند در برابر 
او مسئولیت مدنی دارد)کاتوزیان، 1393: 
34(. این مسـئولیت از یک‌سـو می‌تواند
از سوی  و  باشد  قرارداد  و  از عقـد  ناشی 
دیـگر می‌تـواند از سببی قـانونی ناشـی 
شـود)گلدوست: 81(. به‌موجب ماده‌ي 11 
قانون مسئولـیت مدنی »کارمندان دولت... 
کـه به مناسـبت انجـام وظیفه، عمـداً یا 
درنتیجه بی‌احتیاطی خسارتی به اشخاص 
وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت 
وارده می‌باشند«؛ بنابراین، برای شناسایی 
تقصیر باید رفتار متعارف را معـیار قرار داد 
وظایف خود، اجـرای  در  کارمندی که  و 
از ارزش‌هـای فنی و اصول حرفه‌ای خود 
مرتکب  سازد،  وارد  زیانی  و  نماید  تجاوز 
تقصیر شده است)همان: 83(. جالب‌توجه 
اسـت که اصـل یکـصد و هفـتاد و یکـم 
قانون اساسی و همچنین ماده‌ي 13 قانون 
مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان داشته 
است تنها در حالتی که خسارت و ضرر و 
زیان ایجاد شده، عمدی یا از روی تقصیر 
نباشـد، جـبران خسـارت بر عـهده دولت 
است)همان: 85(؛ اما مسئولیت کیفری را 
التزام شخص نسبت به تحمل آثار جزایی 
رفتار مجرمانه تعریف می‌کنند)همان: 75(.
جرم کلمه بسیار مشهودی است که همه 
آن را به‌طور اجمال می‌شناسند و به وجود 
تعریف  بااین‌حـال  ولی  دارند  آگاهـی  آن 
جامع و کامل از آن بسیار دشوار است و 
و  نوعی سهل  که  باید گفت  درباره جرم 
ممتنع است و نقل شده که پدیده‌ای است 
که همه به وجودش واقف هستند بدون 

آنکه آن را بشناسند)حسنی، 1370: 41(. 
در تعریف تخلف اداری نیز که گفته شد 
ایجـاد مسئولیت  برای کارمـندان دولتی 
اداری می‌کند باید گفت، تخلف اداری فعل 
یا ترک فعلی است که ارتکاب آن مستخدم 
را مستحق جزای اداری می‌نماید، تخلف 
اداری ازنظر ماهوی تفاوت چندانی با جرم 
ندارد و هر دو به‌نوعی به هم زدن نظم مورد 
نظر ی کاجتماع است. کما اینکه دادگاه‌ها 
می‌توانند و در برخی موارد ملزم هستند 
که جزای اداری را به‌عنوان مجازات اصلی 
اعمال کنند؛ اما جرم و تخلف ازنظر شکلی و 
شیوه رسیدگی با یکدیگر متفاوت هستند، 
اول اینکه بر رسیدگی به جرم، اصل قانونی 
تخلف‌های  درحالی‌که  است  حاکم  بودن 
اداری با جزاهای آنها ممکن است به‌وسیله 
آیین‌نامه مشخص شوند. دوم اینکه مرجع 
قضایی  مرجع  افراد،  جرايم  به  رسیدگی 
یعنی محاکم دادگستری است، ولی مرجع 
رسیدگی به تخلف‌ها، هیئت‌های رسیدگی 
به تخلف‌های اداری یا کمیته‌هاست. تفاوت 
سوم این است که فعل یا ترک فعلی که 
هرکسی  آن  مرتکب  شود،  شناخته  جرم 
می‌تواند باشـد و به‌صـورت عام مستحق 
جزاهای مربوط است، ولی تخلف مربوط به 
امور شغلی و انضباطی است و شامل همه 
سنگری،  استوار  و  نمی‌شـود)امامی  افراد 
پیشـین: 268 و 269(؛ یعنی به عبارتی 
همه این جوامع، متکی به اصول و مقرراتی 
هستند که حافظ نظم و درنهایت بقای گروه 
یا اتحادیه صنفی و حرفه‌ای است؛ بنابراین، 
که  یا گروهی،  مقررات صنفی  این  نقض 
آنها را  به‌تبع عضـویت در گروه  اشخاص 
می‌پذیرند، تخلف انتظامی محسوب شده 
اداری  انتظامی و  و دارای ضمانت اجرای 
باقری  و  جویباری  بود)گلدوست  خواهد 
نژاد، پیشین:  87(. نظر غالب این است که 
دعاوی ناشی از تخطی دستگاه‌های دولتی 
37از قواعد حقوق عمومی قابل طرح در دیوان 
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عـدالت اداری است؛ اما برای تعیین مرز 
قواعد حقوق عمومی  از  مشخص تخطی 
باید گفـت: دعـاوی علـیه اعمـال اداری 
دستگاه‌های دولتی و مؤسسه‌های عمومی 
و اشخاص حقوقی که واجد صلاحیت‌های 
موضوع حقوق عمومی هستند و مأمورین 
آنها که در مقام اعمال حاکمیت قرار دارند، 
علاوه بر دعـاوی علیـه آراء مراجـع شبه 
قضایی، قابل طـرح در دیوان اسـت، اعم 
از اینکه این اعمـال در قالب تصمیم‌های 
عام‌الشمول و یا ناظر بر افراد خاص باشد
)امامی و استوار سنگری، پیشین: 168(. 
 3-2 امکان اجتماع مسئولیت‌ها

گفته شده که تخلف‌های اداری از نقطه‌نظر 
پیامد حقوقی دو دسته هستند؛ ی کدسته 
از تخلف‌هـا که می‌توان از آنهـا به‌عنوان 
تخلف اداری محض نام برد که مستخدم را 
فقط مستحق جزای اداری می‌کنند؛ مانند 
اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری 
و یا تکرار تأخیر در ورود به محل خدمت 
و یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز؛ 
اما دسته دیگر علاوه بر اینکه تخلف اداری 
محسوب می‌شوند و مستخدم را مستحق 
جزای اداری می‌کنند، جرم نیز محسوب 
شده و مرتکب آن طبق مقررات جزایی به 
جزای مندرج در این‌گونه قوانین ازجمله 
به حبس و جریمه، حسب مورد محکوم 
می‌شـوند)همان: 269(. از سـوی دیگر و از 
دیدگاهی گسترده‌، موضوع مسئولیت مدنی 
تعهدات شهروندانی است که با هم زندگی 
مشترک اجتماعی دارند: تعهد به رعایت 
امنیت و سلامت دیگران، تعهد به احترام به 
مالکیت، تعهد به رعایت شخصیت و حرمت 
آنان و نیز تکلیف به جبران خسارت‌هایی 
که از نقـض این تعهد‌هـا به بار می‌آیـد؛ 
به‌بیان‌دیگر، در حـقوق مسـئولیت معـین 
می‌شود که چگونه رفتاری زیبنده هر انسان 
در رابطه با دیگران است و چه قواعدی بر 
ناروا  اضرار  از  تا  می‌شود  تحمیل  همگان 

به همگان پرهیز کنند و در چه مواردی 
و چگونه باید زیان‌های وارده شده را جبران 
سازند)کاتوزیان، 1393: 26(. به‌طوری‌که 
گفـته شـد، مستخدمین دولت علاوه بر 
مسئولیت مدنی و کیفری دارای مسئولیت 
اداری نیز هستند)امامی و استوار سنگری، 
رابطـه  درک  بـرای  امـا  پیشـین: 267(؛ 
منطقی این مسئولیت‌ها باید به این سؤال 
پاسخ داد که آیا مستخدم دولت می‌تواند 
به علت جرايمی از قبیل ورشکستگی به 
تقصـیر یا تقلب و یا ترک انفاق، متخلف 
شـود؟ تلقـی  اداری  مسـئولیت  دارای  و 

قـانون تجـارت ایران که به‌طـور تقریبی 
ترجمه بدون تصرف از قانون تجارت فرانسه 
است، در ماده‌ي اول می‌گوید: »تاجر کسی 
است که شغـل معمـول خود را معاملات 
تجاری قرار دهـد«، البـته قانون‌گـذار در 
به کار بردن لغـت »کس« مسامحه کرده 
است؛ زیرا لغت »کس« تنها در مورد افراد 
درحالی‌که  برده می‌شـود  کار  به  طبیعی 
اشخاص حقوقی تاجر نیز در قانون ما وجود 
دارند، بنابراین، بیان شده که در تعریفی 
جامع‌تر می‌توان گفت تاجر کسی است که 
به‌طورمعمول به‌حساب خود اعمال تجاری 
انجام می‌دهد اعم از اینکه انجام این اعمال 
شغل اصـلی یا فرعی او باشد)شامبیاتی، 

1346: 164(، مطابق ماده‌ي 412 قانون 
تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری 
درنتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده 
او است حاصل می‌شود)رحـمدل ، 1386: 
119(. گاهـی تاجر بدون آنکه رفتار قابل 
سرزنشی از نظر حقوق کیفری داشته باشد 
و بدون آنکه تخلفی از وی سر بزند توانایی 
خود را در تأدیه دیون از دسـت می‌دهد، 
قـانون‌گذار این ناتوانی را به ورشکستگی 
تعبیر کـرده و چون تخلفی از ناحیه تاجر 
سر نزده اسـت آن را ورشکستگی عادی 
می‌نامند؛ ولی در دو بعد دیگر، قانون‌گذار 
از خود شدت عمل نشان می‌دهد؛ یعنی 
جرم انگاری کرده و شدت عمل او نیز با 
توجه به عنصر روانی جرم متفاوت است؛ 
اما در حـالتی که تاجر متعاقب تقصیری 
که مرتکب شده ورشکسته شود، واکنش 
قانون‌گذار در مقایسه باحالتی که با تقلب 
خود را ورشکسته می‌کند، اندکی ملایم‌تر 
است)همان: 136 و 137(. جرم ترک انفاق 
نیز مانند سایر جرايم، برای آن در قوانین 
مصوب، جزا تعیین شـده و مقنن چنین 
عملی را جرم شناخته است)اسدی، 1378: 
12(. قانون‌گذار جهت حفظ کیان خانواده 
و رفع ضروریات زندگی اقارب وجوب نفقه 
را بر عهده افراد قرار داده است، یعنی قانون 
مدنی در عقد دائم نفقه زن را بر عهده شوهر 
قرار داده و در مورد اقارب نیز، اقارب نسبی 
در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی را 
ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است)همان: 
13(.  از سوی دیگر، به‌عنوان‌مثال شرایطی 
قابل تصـور اسـت که مستخـدم دولت از 
استرداد سند مالکیت ثبتی ارباب‌رجوع که 
برای رؤیت به او داده شده است، خودداری 
به اسـتناد  کند، صـاحب سـند می‌تواند 
مسئولـیت اداری و تخلف صـورت گرفته 
از دیوان عدالت اداری احراز تخلف و الزام 
به استرداد سند را خواستار شـود و یا در 
دادگاه عمومی طرح دعوی مبنی بر الزام او 

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
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به تسلیم سند را مطرح نماید و یا اینکه به 
استناد ماده‌ي 604 قانون مجازات اسلامی 
باب تعزیرات به دلیل مخفی کردن سند 
سپرده شده به وی، اقامه شکایت کند یا 
چنانچه کارمندی اقدام به قلب محتویات 
دفاتر دولتی نمایند که شخص حقیقی یا 
حقوقی حقوق خصوصی از آن متضرر شود، 
شخص یا اشخاص مورد اشاره می‌توانند با 
طرح شکایت در دیوان عدالت اداری احراز 
وقوع تخلف و الزام به اعاده حقوق تضییع 
شـده را به استناد مـواد 10 و 11 قـانون 
عدالت  دیوان  دادرسی  آیین  و  تشکیلات 
اداری خواستار شده و یا اینکه با طرح دعوی 
در دادگاه عمومی خواستار اعلان مجعولیت 
سند شـود و یا حتی با طرح شکایت در 
بر جعل، تعقیب مرتکب و  دادسرا مبنی 
را خواستار  قلب شده  مفاد  معدوم شدن 
شود، در چنین مواردی به نظر می‌رسد که 
امکان طرح دعوی در سه مرجع قضایی به 
اعتبار مسئولیت‌های مختلف وجود دارد.
نظام  و  کیفری  دادرسی  ویژگی‌   -4

دادرسی حاکم بر آن
نتیجـه دعوی کیـفری بر نتیجـه دعوی 
حقوق تفوق دارد و برخلاف مطالبه جبران 
خسارت از سوی کارکنان دولت از طریق 
دعوی مـدنی که منـوط به احراز ارتکاب 
تخلف توسط دیوان عدالت اداری به‌موجب 
قانون جدید حاکم بر دادرسی اداری است، 
معنوی  و  مادی  خسارات  جبران  مطالبه 
ناشی از جرم منوط به احراز تخلف توسط 
دیوان عدالت اداری نیست، این خصوصیات 
نظام  حکـومت  از  ناشـی  منحصـربه‌فرد، 
دادرسی تفتیشی- اتهامی بر روند تعقیب 
و رسیدگی به دعوی کیفری است؛ بنابراین 
لازم است ویژگی تعقیب کیفری و نظام 
دادرسی حاکم بر مراجع کیفری به‌منظور 
درک بهتر چگونگی استفاده از این دعوی 
و منفعت آیین دادرسی آن مورد مطالعه 

قرار گـیرد.

4-1- ویژگی‌ تعقیب کیفری
شـکل‌گـیری فـرآیند دادرسی کـیفری بـر 
پایه اصول و مبانی خـواهد بود که نه‌تنهـا 
را  فرآیند  این  قانونمند  جـریان  استمرار 
به دنبـال خواهـد داشـت، بلـکه صـحت 
و اعتـبار تحـقیق‌هـا و ادلـه جمـع‌آوری 
شـده در این فرآیند را تضـمین خواهد کرد
)گلدوست، پیشین: 74(. براساس مقررات 
آیین دادرسی کیفری، مقامات و اشـخاص 
رسمـی موظف هستند به‌منظور تسهیل 
اطلاعات  و  جرم  دلایل  حقـیقت،  کشف 
آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که 
جزایی  امر  تحقیق  برای  آنها  به  مراجعه 
لازم اسـت را به درخواست مرجع قضایی 
رسیدگی کننده ابراز نموده و در دسترس 
باقری  و  جویباری  بگذارند)گلدوست  آنها 
نژاد، پیشین: 79(. سرآغاز فرآیند دادرسی 
کیفری و جریان دادگستری، مرحله تحقیق 
مقدماتی یا نخستین است، در این مرحله از 
یک‌سو با جمع‌آوری ادله به نفع یا ضرر متهم 
و از سوی دیگر با تدابیر و اقدام‌های قانونی 
مناسب برای حفظ ادله و جلوگیری از فرار 
متهم و درعین‌حال صیانت از حقوق دفاعی 
او و درنهایت، اظهارنظر درباره جرم ارتکابی 
در قالب قراری مقتضی مواجه هستیم و 
آنچه این سه جزء مهم در فرآیند تحقیق 
مقدماتی را به هم پیوند می‌زند و در حقیقت 
شاکله این مرحله را تشکیل می‌دهد، اصول 
و قواعـدی اسـت کـه در تاروپود فرآینـد 
دادرسی تنیده شده است)همان: 89 و 90(.

4-2- نظام دادرسی حاکم بر مراجع 
کیفری

ایـران  در  شـده  پذیرفـته  دادرسی  نظام 
به‌موجب قانون اصول محاکمات جزایی و 
قانون اصول تشکیلات عدلیه، نظام مختلط 
)دادسرا-دادگاه( بود که باوجود اصلاح‌های 
فراوان همچنان تا سال 1373 به کار خود 
ادامه داد. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون 
دادگاه‌های عمومی  قانون تشکیل  اصلاح 
جنبه  دادسرا،  احیای  به‌منظور  انقلاب  و 
به‌طور  مقدماتی  تحقیق  بودن  تفتیشی 
کامل آشکار بود؛ اما در مقایسه قانون آیین 
انقلاب در  و  دادرسی دادگاه‌های عمومی 
امور کیفری و قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب 1392 باید گفت که قانون جدید 
به‌شدت از جنبه تفتیشی مرحله تحقیق 
دادرسی  به‌نظام  و  است  کاسته  مقدماتی 
اتهامی نزدیک‌تر شده است)فرهی، پیشین: 
30 و 31(. در نظام مخـتلط، در مرحـله 
تحقیق مقدماتی، ویژگی‌های نظام تفتیشی 
اعم از کتبی بودن، غیرعلنی بودن و غیر 
ترافعی بودن و در مرحله رسیدگی دادگاه 
و  بودن  علنی  یعنی  اتهامی  نظام  ویژگی 
ترافعی بودن حاکم است، در حقیقت نظام 
مختلط همان نظام دادسرا و دادگاه است. 
مقدماتی  تحقیق  انجام  که  بدین‌صورت 
در نظام مختلط بر عهده دادسرا است و 
در این مرحله با توجه به ضرورت کسب 
آزادی‌های  دلایل،  جمع‌آوری  و  اطلاعات 
و  زیادی محدود می‌شود  تا حدود  متهم 
از سوی دیگر، در مرحله دادرسی و صدور 
حکم ویژگی‌های نظام اتهامی یعنی علنی و 

ترافعی بودن حاکم است)همان: 30(.
آیین‌هـای  مشـترک  منفـعت‌   -5

دادرسی
غرض و غایت اثری اسـت که با در نظر 
گرفتن آن، کاری انجام یا چیزی درست 
از کاری  اثری است که  اما منفعت  39شود؛ 
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از  اینکـه  بدون  آید  دسـت  به  چیزی  یا 
قبل به‌عنوان نتیجـه در نظر گرفته شـده 
باشـد)مـحـمدی،1394: 25(. سـه نـوع 
منفـعت مشترک در آیین‌های دادرسی به 

شرح زیر به نظر می‌رسد.
5-1- تحصـیل اسناد و اطلاعات

ممکن است سند مستند ادعای هر ی ک
باشد،  ثالثی  از اصحاب دعوا، نزد شخص 
البته در اینجا »شخص ثالث« در مفهوم 
کار  به  آن  اصطلاحی  مفهوم  نه  و  لغوی 
می‌رود و منظور از آن شخصی است که در 
دعوای مطروحه نه‌تنها خواهان و یا خوانده 
نیست، بلکه وارد ثالث و یا مجلوب ثالث نیز 
شمرده نمی‌شـود. در این صورت اصحاب 
دعوا می‌توانند استرداد سند را در اقدامی 
اصلی و مستقل، حسـب مورد به‌صـورت 
یا حقـوقی مطالبه کنند خـواه  کیفـری 
شخص ثالث حقیقی یا حقوقی، بازرگان 
یا غیر بازرگان، اداره‌ی دولتی، شهرداری و 
غیر از اینها باشد؛ اما درخواست ارائه سند از 
شخص ثالث در جریان دادرسی و به‌عنوان 
اقدامی تبعی تنها در صـورتی مجاز است 
باشد  اشخاصی  از  یکی  ثالث  که شخص 
که در مـاده‌ي 212 قـانون آیین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 
آمده است، افزون بر آن، استناد به پرونده 
کیفری یا دعوای مدنی حقی است که برای 
از اصحاب دعوی پیش‌بینی شده  هری ک
است)شمس، 1394: 168(.  در ماده‌ي 212
قانون آیین دادرسی دادگاه‌هـای عمومی 
و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است 
که اشخاص مذکور در این ماده به‌عنوان 
شخص ثالث مکلف به فرستادن اسـناد و 
مطروحه  دعوای  مورد  به  راجع  اطلاعات 
بین دو یا چند شخـص دیگر می‌باشـند، 
روشن  مزبور  ماده‌ي  به  کوتاه  نگاهی  اما 
می‌سازد که نه‌تنها شخـص حقیقی بلکـه 
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حتی 
از شمول ماده‌ي  نیز  شرکت‌هـای دولتی 

مزبور خارج هستند و در حقیقت ماده‌ي 
مزبور چهـار دسته از اشخـاص حقـوقیِ
حقوق عمومی که شامل اداره‌های دولتی 
یعنی واحد‌هایی که در داخل وزارتخانه‌ها 
دولـتی،  بانک‌هـای  می‌شـوند،  تشکـیل 
شهرداری‌ها و مؤسسه‌هایی که با سرمایه‌ی 
در  را  می‌شـوند  اداره  و  تأسیـس  دولـت 
اجرای  برمی‌گـیرد)همان: 169(. ضمانت 
تکلیفی کـه در مـاده‌ي 212 قانون آیین 
انقلاب در  و  دادرسی دادگاه‌های عمومی 
امور مدنی آمده است عبارت است از اینکه 
تصریح شـده »... در صـورت امتناع، کسی 
که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه اوست 
پس از رسیدگی در هـمین دادگاه و احراز 
تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از 
شش ماه تا ی کسال محکوم خواهد شد«، 
اقامه دعوای  باید پذیرفـت که باب  البته 
مسئولیت مدنی هم که یکی از ارکان آن 
تقصـیر اسـت و با ارائه حکم محکومیت 
مسئول به انفصـال از خدمـات دولتی، به 
آسـانی قـابل اثبات اسـت، برای متضـرر 
باز اسـت)همان: 172 و 173(. قابل توجه 
است که هرگاه در جریان دعوی خواهان یا 
خوانده برای اثبات ادعای خود به سندی 
نیاز پیدا کنند که نزد شخـص ثالثی است 
که در مـاده‌ي 212 قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 
منصوص نیسـت و یا ثالث نمی‌خواهد یا 
نمی‌تواند سند یادشده را در اختیار اصحاب 
دعوا قرار دهد، باید به مواد 209 و 210 
قانون مزبور ازنظر نوع ضمانت اجرا توجه 
کرد، زیرا اگر خواسته‌ی جالب ثالث الزام 
مجلوب به ابراز سند باشد و حقی را مطالبه 
نکند، ضـمانت اجرای عـدم ابراز سند از 
سوی مجلوب علی‌رغم دستور دادگاه، محل 
و محمـلی نخـواهد داشـت)همـان: 170(. 
طبق مـاده‌ي 212 قـانون آیین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 
باید رونوشت سند به دادگاه فرستاده شود 

و اگر اصل سند لازم باشد اداره، بان کو 
غیره، حسب مورد پس از دریافت دستور 
دادگاه اصل آن را به‌طور مستقیم به استناد 
حکم ماده‌ي 213 قانون مزبور به دادگاه 
البته فرستادن دفـاتر  خواهـند فرسـتاد، 
امور جاری به دادگاه لازم نیست و فقط 
قسمت موردنظر، خارج‌نویسی شده و پس 
از گواهی نمودن مطابقـت آن با اصل به 
دادگاه فرستاده خواهد شد)همان: 171(؛ 
اما همان‌گونه که در مـاده‌ي 214 قانون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امور مدنی مقرر شده است قانون‌گذار 
پرونده  از  روگـرفت  و  رونوشـت  گـرفتن 
کیفری را مجاز اعلام ننموده، بلکه دادگاه 
تنها می‌تواند پرونده را مطالبه و ملاحظه 
نماید؛ ولی در مـاده‌ي 215 قانون مزبور 
مقرر شده است دادگاه طبق قاعده باید به 
درخواست کننده استناد به پرونده مدنی 
دیگر، گواهی لازم را مبنی بر تهیه رونوشت 
یا روگرفت از موارد استنادی پرونده دعوای 
مدنی بدهد و خواستن خود پرونده تنها 
را  آن  دادگاه  که  است  مجاز  صورتی  در 
لازم بداند)همان: 174(. از سوی دیگر، در 
ماده‌ي 153 قانون آیین دادرسی کیفری 
در  چنانچه  که  است  شده  تصریح  نیز 
جریان تحقیق، مراجعه به اسناد و دفاتر 
دولتی لازم شود، مرجع قضایی رسیدگی 
کنـنده از اداره یا دستگاهـی کـه مدرک 
مربوطه نزد اوست تقاضا می‌کند تا اسناد 
موردنظر را در اخـتیار او قرار دهند و در 
این صورت، مقامات و مأموران وزارتخانه‌ها، 
سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی، 
مؤسسه‌ها یا نهاد‌های عمومی غیردولتی، 
آنهـا،  به  وابسـته  و شرکت‌هـای  نهادهـا 
سازمان‌های نظامی و انتظامی، بانک‌ها و 
مؤسسه‌هاي مالی و اعتباری، دفاتر اسناد 
رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر 
آنها مستلزم ذکر نام است مکلف‌اند سند 
مورد تقاضا را در اختیار مرجع قضایی قرار 
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دهـند و در صورت ممانعت، چنانچه این 
عمل برای خلاصی متهم از محاکمه باشد 
به مجازات آن و در غیر این صورت به سه 
ماه تا ی کسال انفصال موقت از خدمات 
عمومی محـکوم می‌شوند. حال اگر سند 
مورد تقاضا از اسناد سری یا به‌کلی سری 
باشد، درخواست مرجع قضایی باید از قبل 
به موافقت رئیس قوه‌ي قضاییه برسد. اگر 
به شخص  تحقیق  موضوع  دفتر  یا  سند 
حقوقی حقوق خصوصی سپرده شده باشد 
آنان نیـز مکلف‌اند در صـورت درخواست 
ارائه  مرجع قضایی مدرک مورد تقاضا را 
کنند و در صـورت عـدم ارائه بدون عذر 
به  مـاده‌ي 154  وفـق  مستنکف  موجه، 
از  متـهم  خلاصی  برای  مقـرر  مجـازات 
محاکمه محکوم می‌شود، اما جزای انفصال 
به علت غیردولتی بودن در مورد آنان قابل 
طبق   .)173 پیشین:  نیست)فرهی،  اجرا 
ماده‌ي 154 قانون آیین دادرسی کیفری، 
مدارک،  اسناد،  نوشته،  متهم،  »هرگاه 
اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوطه 
را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، 
در  مورد،  را حسب  آنها  بازپرس می‌تواند 
در  کند.  بررسی  یا شخص  وکیل  حضور 
مستنکف  آنها،  ارائه  از  استنکاف  صورت 
به جـزای مقـرر برای خـلاصی متهـم از 
محاکمه محکوم می‌شود، اما درصورتی‌که 
این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله 
خـود را به مقام قضایی رسیدگی کننده 
ارائه می‌دهند. نوشته، اسناد و مدارک غیر 
مرتبط با جرم نباید مطالبه و موردبررسی 
قرار گیرد«، این افراد درهرصورت مکلف به 
ارائه موارد مذکور در ماده‌ي مزبور هستند و
در صورت عدم ارائه بدون داشتن عذر موجه،
به جزای مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه
قانون  ماده‌ي 554  یعنی جزای مقرر در 
مجازات اسلامی که عبارت است از حبس 
از ی کتا سه سال محکوم می‌شوند)همان: 
173(. همچنین طبق ماده‌ي 146 قانون 

آیین دادرسی کیفری از اوراق و نوشته‌ها و 
سایر اشیاء متعلق به متهم، می‌توان آنچه 
را کـه راجع به جـرم اسـت تحصیل کرد

)همان: 171(.

5-2- انجـام کارشناسی
که  دهد  تشخیص  عمومی  دادگاه  هرگاه 
موضوع دارای جنبه فنی و تخصصی است 
و بنابراین باید به کارشناس ارجاع شود، این 
امر را در صورت جلسه‌ی دادگاه منعکس 
کرده و قرار صادر می‌نماید، تصمیم دادگاه 
به ارجاع امر به کارشناس در قانون آیین 
در  انقلاب  و  عمومی  دادگاه‌های  دادرسی 
امور مدنی با عنوان‌های قرار ارجاع امر به 
کارشناس )ماده‌ي 257 قانون آیین دادرسی 
مدنی(، قرار کارشناسی )مواد 259،260 و 
268 قـانون آیین دادرسی مـدنی( و قرار 
رجـوع به کارشناس )مـاده‌ي 268 قانون 
آیین دادرسی مدنی( آمده است، این قرار 
اصحاب  از  هری ک درخواست  به  می‌تواند 
دعوا یا به خواست خود دادگاه صادر شود، 
اما دادگاه در برابر درخـواست کارشناسی، 
درصورتی‌که کارشناسی را لازم نداند، تکلیفی
به پذیرش آن ندارد)شمـس، 1394: 312(. 

در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان 
عدالت اداری نیز وجود تعدادی کارشناس 
از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل ده 
سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی 
مشاور  به‌عنوان  باشند  داشته  بالاتر  یا  و 
پیش‌بینی شده است و در صورت نیاز به 
مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه 
پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود 
و شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت 
به صـدور رأی می‌نماید)امـامی و اسـتوار 
سنگـری، پـیشـین: 160 و 161(. طـبـق 
ماده‌ي 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی 
دیوان عدالت اداری درصورتی‌که از تصمیم 
کمیسیون یا هیئتی که احراز موضوع‌هایی 
از قبیل صلاحیت علمی، تخصصی، امنیتی 
یا گزینشی را دارد از حـیثت تشخـیص 
موضوع شکایت شود دیوان باید موضوع را 
به هیئت کارشناسی ارجاع دهد که البته 
منظور از هیئت کارشناسی فقط کارشناسان 
موضوع ماده‌ي 7 قانون اخیرالذکر نیست، 
بلکه شعبه می‌تواند از کارشناسان رسمی 
استفاده  این خصوص  در  نیز  دادگستری 
نظریه  شعبه  چنانچه  درهرحال  اما  کند؛ 
تشخیص  واقع  با  منطـبق  را  کارشناسی 
ندهد، می‌تواند آن را رد کنـد)یزدان‌مهـر، 
1394: 301(. همچنین، طبق ماده‌ي 63
قـانون اخـیرالذکر در مواردی که از رأی 
از نقض آن  مراجع شبه قضایی که پس 
توسـط دیوان بدون رعـایت مفـاد حکم 
دیوان اصدار یافته، برای بار دوم در دیوان 
شکایت شـود، شعـبه دیوان در صـورت 
نقض رأی، خود اقدام به رسیدگی ماهوی 
مکلف  ماهوی  رسیدگی  برای  و  می‌کند 
است موضوع را به کارشناس یا مشاور ارجاع
نماید)همان: 81؛  مولابیگی، 1395: 218(.در
سایر موارد، ارجاع امر به مشاور و کارشناس
از امور اخـتیاری در دیوان اسـت و شعبه 
در صـورت نیاز اختیار ارجاع امر به مشاور
41و کارشناس را دارد)یزدان مهر، پیشین: 80(،
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البته شعـبه در ارجـاع امر به کارشناسان 
به  را  موضـوع  می‌تـواند  اینکـه  بر  علاوه 
کارشـناسـان و مشـاوران دیـوان ارجـاع 
کـند، می‌تـواند نسـبت به جلـب نظریه 
کارشنـاس رسمـی دادگستری نیز اقدام 

نماید)همان: 81(.
همچنین در بسـیاری از موارد، رسیدگی 
به پرونده کیفری و اظهارنظر در خصوص 
اتهام مطرح شده نیز  موضوع شکایـت و 
نیازمند آگاهی و داشتن اطلاعات فنی و 
تخصصی اسـت که بازپرس به‌عنوان ی ک
فرد عادی نمی‌تواند به‌تنهایی از تمام این 
بنابراین،  باشد،  داشته  آگاهی  موضوع‌ها 
در ایـن‌چـنین مواردی، از کارشـناسان و 
متخـصصان علـم و فن مربوط استـفاده 
می‌شود، در قانون آیین دادرسی کیفری، 
کارشنـاسی  بحـث  به  مستـقلی  فصـل 
اختصاص نیافته است و قانون‌گذار مقررات 
فصل  همان  در  را  کارشناسی  بر  حـاکم 
پنجم با عنوان معاینه محل، تحقیق محلی، 
و  است  کرده  بیان  کارشناسی  و  بازرسی 
در این فصل مواد 155 تا 167 به بحث 
است)فرهی،  یافته  اختصاص  کارشناسی 
قانون  ماده‌ي 155  طبق  پیشین: 177(. 
بازپرس  »هرگاه  کیفری  دادرسی  آیین 
رأساً یا به تقاضـای یکی از طرفین انجام 
کارشناسی را ضـروری بداند، قرار ارجـاع 
به کارشناسی را صـادر می‌کند...« تأکید 
می‌شود که صرف تقاضای شاکی یا متهم، 
ارجاع  قرار  صـدور  به  مکلـف  را  بازپرس 
همـان‌گـونه  و  نمی‌کـند  کارشـناسی  به 
به  ارجاع  دارد،  تصریح  مزبور  ماده‌ي  که 
کارشناسی مستلزم آن اسـت که بازپرس 
ارجاع به کارشناسی را ضروری بداند، تعداد 
ارجاع  کارشناسی  به  موضوع  که  دفعاتی 
می‌شود نیز محدودیتی نداشته و به نظر 
بازپرس بستگی دارد)همان: 178(. اظهار 
شده درصورتی‌که در پرونده جدیدی بین 
ممنوعیتی  شود،  مطرح  اشخـاص  همان 

در خصوص استناد به نظر کارشناس در 
زیرا  داشت،  نخواهد  وجود  قبلی  پرونده 
آنچه مانع از استناد به نظر کارشناس در 
پرونده دیگر است، تفاوت موضوع دعوا یا 
طرفین آن است که در این فرض این موانع 

وجود ندارد)حسن زاده، 1383: 169(.
5-3- انجام یا عدم انجام امری

تأمین در لغت به معنای »ایمن کردن، حفظ 
مفهوم  است،  آمده  کردن...«  امن  کردن، 
حقوقی آن بر معنای لغوی مزبور انطباق 
دارد. پس »تأمـین خواسـته« به معـنای 
حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته 
است؛ بدین معنا که خواهان می‌تواند، از 
همان ابتدا با بازداشت خواسته‌ی دعوا، آن 
را در امنیت قرار دهد، به‌گونه‌ای که خوانده 
نتـواند آن را نقـل‌وانتقـال داده، جـابه‌جا 
و یا مخـفی کرده )در مـورد وجوه نقد و 
اموال منقول( و خواسته از دسترس سایر 
بستانکاران خوانده نیز خارج ‌می‌شود؛ اما 
تأمین خواسته نه‌تنها خواسته را به شیوه‌ی 
مزبور حفظ می‌نماید، بلکه به‌طورمعمول 
بازداشت اموال  به‌کارگیری  از  را  خـوانده 
شده محـروم می‌نماید و درنتیجه انگیزه 
او را در تأخـیر در ادای حق خـواهان به 
حداقل می‌رساند، بنابراین، تأمین خواسته 
نه‌تنها آن‌گونه که قانون‌گذار در نظر داشته، 
به‌عنـوان تدبیر احـتیاطی به کار می‌رود، 
بلکه خواهان به‌طورمعمول آن را به‌عنوان 
شمشیر برانی به کار می‌برد تا خوانده را به 
تسلـیم وادار نماید)شمـس، 1394:  413 
و 414(. قانون‌گذار در ماده‌ي 108 قانون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امور مدنی، چهار مورد را شمارش نموده 
که در آن موارد دادگاه مکلف به صدور قرار 
تأمین خواسته به درخواست خواهان است، 
موارد صدور قرار تأمین خواسته را می‌توان به 
دو دسته کلی تقسیم کرد: دسته‌ی نخست 
را مواردی تشکیل می‌دهد که قرار تأمین 
از خواهان  تأمین  بدون گرفتن  خواسـته 

به  اما دسته دوم منحصر  صادر می‌شود؛ 
موردی است که صدور قرار تأمین خواسته 
مستلـزم دادن تأمـین از سوی خـواهان 
آنچه  اینکه  علی‌رغم   .)415 است)همان: 
مربوط به تأمین خواسته است در بند‌های 
آیین  قانون  و 113  مواد 108  چهارگانه 
دادرسی مدنی به همراه شرایط اختصاصی 
به‌کارگیری آن به شیوه‌ای به نسبت روشن، 
آورده شده است، اما در مقابل قانون‌گذار 
صدور دستور موقت را که در پی دادرسی 
فوری صادر می‌شود »در اموری که تعیین 
تکلیف آن فوریت دارد« پیش‌بینی نموده 
است بی‌آنکه معیاری در این خصوص ارائه 
نماید)همان:  365(. به‌موجب ماده‌ي 316 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امور مدنی »دستور موقت ممکن 
اسـت دایر بر توقـیف مال یا انجام عمل و 
یا منع از امری باشد«؛ بنابراین، همان‌گونه 
موقت  دامنه‌ی دستور  دیده می‌شود،  که 
بسیار وسیع‌تر از تأمین خواسته است، زیرا 
تأمین خواسته تنها دایر به بازداشت مال 
است، اما به‌موجب دستور موقت، افزون بر 
این، می‌توان طرف را به انجام عمل و یا 
منع از امری ملزم نمود. درنتیجه، با قرار 
دستور موقت نیز بازداشت مال امکان‌پذیر 
است به‌طوری که بیان شده به همین دلیل 
شـاید در نگاه نخـست به نظـر رسد که 
پیش‌بینی نهاد تأمین خواسته اقدام لغوی 
بوده اسـت؛ البتـه این برداشـت درسـت 
نیست؛ زیرا یکی از تفاوت‌های بارز دستور 
موقـت با تأمیـن خواستـه این اسـت کـه 
اموری  تنها در  به‌کارگیری دستور موقت 
که تعیین تکلیف آن فوریت داشته باشد، 
امکان‌پذیر است، اما گرفتن تأمین خواسته 
با توجـه به ماده‌ي 108 مستلزم اثـبات 
»فوریت« نیسـت)همان: 404 و 405(. با 
تصویب قانون دیوان عدالت اداری در سال 
1385 و قانون تشکیلات و آیین دادرسی 
 1392 سـال  در  اداری  عـدالـت  دیـوان 

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
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برآمد:
کارمند دولت درنتیجه انجام وظایف اداری خود نمی‌تواند مرتکب جرايمی از قبیل ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به 
تقلب و یا ترک انفاق زوجه شود؛ زیرا تاجر شدن و یا زوج بودن وظایف اداری محسوب نمی‌شود؛ ارتکاب هر تخلفی از سوی 
مستخدمین دولت جرم نیست و هر جرمی هم تخلف محسوب نمی‌شود؛ بنابراین، رابطه تخلف و جرم و به‌تبع آن رابطه 
مسئولیت اداری و مسئولیت کیفری، عموم و خصوص من وجه است، علاوه بر این، چون نسبت به خسارت‌های ناشی از تخلف 
یا جرم، مستخدم دولت دارای مسئولیت مدنی است، اعم از اینکه متضرر از جرم دولت و یا شخص حقیقی و یا شخص حقوقیِ 
حقوق خصوصی باشد. در این مقاله اثبات شد که ارتباط مسئولیت مدنی با مسئولیت اداری و مسئولیت کیفری عموم و 
خصوص مطلق است. همچنین، اثبات شد که چون رابطه مسئولیت اداری و کیفری، عموم خصوص من وجه و رابطه مسئولیت 
مدنی با این دو عموم و خصوص مطلق است، تنها در برخی رفتار‌ها امکان شکل‌گیری توأم، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری 
و مسئولیت اداری وجود دارد که درنتیجه ذی‌نفع می‌تواند هر سه طریق دعوی اداری، کیفری و یا مدنی را برگزیند. در آیین‌ 
دادرسی مدنی، کیفری و یا اداری قواعدی وجود دارد که امکان تحصیل اطلاعات یا اسناد یا انجام کارشناسی یا صدور دستور 
بر انجام یا عدم انجام امری را فراهم می‌کنند که به‌طور بدیهی در دعوی ناشی از مسئولیت دیگر طرف دعوی نیز می‌توان از 
آثار آن منتفع شد. این قواعد مشابه را به لسان علم اصول فقه، می‌توان منفعت مشترک آیین‌های دادرسی نامید که در نقطه 
تلاقی اثر آیین‌های دادرسی که تضمین حقوق تعیین‌کننده ولو مختلف اما به نحو مشابه است، حاصل می‌شود و این منفعت 

مشترک یک سامانه حقوقی است.
فهرست منابع:

1- ابهری، ‌حمید؛ زارعی، ‌رضا، مراجع و مقام های صالح برای صدور دستور 
موقت در حقوق ایران، دانش و پژوهش حقوقی، 3)1(: 1392.

2- اسدی ‌لیلا، جرم ترک انفاق و ضمانت‌های اجرایی آن - قسمت دوم. فقه و 
حقوق خانواده، 14)4(، 1378.

3- امامی، ‌محمد؛ استوار سنگری، ‌کورش،  حقوق اداری، جلد اول، تهران، میزان، 
.1393

4- حسن‌زاده، ‌مهدی، اعتبار نظر کارشناس. حقوق خصوصی، 7)2(، 1383.
5- حسنی، ‌علی‌اکبر، حقوق قضا از دیدگاه علی )ع( و نهج‌البلاغه/ تعریف جرم 

و مجرم، درس‌هایی از مکتب اسلام، 370)31(، 1370.
6- حسینی، ‌سید ابراهیم، ویژه‌نامه حقوق: نظام حقوقی اسلام )مبانی، منابع، 

ساختار و ویژگی‌ها(، معرفت، 106)15(، 1385.
7- رحمدل، ‌منصور،  ورشکستگی به تقصیر، حقوق، 2)37(، 1386.

8- شامبیاتی، ‌ژاله، تجار حکمی در قانون ایران، کانون وکلا، 107)19(، 1346.
9- شمس، عبدلله، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد یکم، تهران، دراک، 

.1394
10- شمس، عبدلله، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد سوم، تهران، دراک، 

.1394

11- شیروی، عبدالحسین، حقوق تطبیقی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب 
علوم انسانی دانشگاه‌ها، 1393.

12- فرهی، بابک، مختصر آیین دادرسی کیفری، تهران، موسسه فرهنگی طرح 
نوین اندیشه، 1394.

13- فهیمی، ‌عزیز‌الله، فلسفه حقوق. پژوهش‌های فلسفی - کلامی، 10-9)3(: 
.1380

14-کاتوزیان، ‌ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، انتشار،1392.
یکم،  جلد  مدنی،  مسئولیت  قرارداد:  از  خارج  الزام‌های  15-کاتوزیان، ‌ناصر، 

تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1393.
16-گلدوست‌جویباری، ‌رجب؛ باقری‌نژاد، ‌زینب، مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی 
ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری، پژوهش حقوق کیفری، 5)2(: 1392.
مبانی اصول استنباط حقوق اسلامی-اصول فقه،  ابوالحسن،  17- محمدی، 

تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1394.
18- مجلس شورای اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392.

19- مولابیگی، غلامرضا، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جنگل، 
چاپ سوم، 1395.

20- یزدان‌مهر، محمد، تحلیلی بر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان 
عدالت اداری، ناظر: یاوری، اسدالله. مجد،1394.

قانون‌گذار به‌صراحت صدور دستور موقت 
قرار  اداری  عدالت  دیوان  در صلاحیت  را 
داده اسـت)ابهـری و زارعی، 1392: 13(. 
صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص 
صدور دستور موقت تابع شرایط و احکام 
عدالت  دیوان  قانون  در  که  است  خاصی 
اداری وجود دارد)همان:  25(. اظهار شده 
که طبق ماده‌ي 316 قانون آیین دادرسی 
حالت  سه  بر  ناظر  موقت  دستور  مدنی، 
توقیف مال، انجام عمل و یا منع از انجام 
قانون  ماده‌ي 35  مطابق  اما  است؛  امری 

عدالت  دیوان  دادرسی  آیین  و  تشکیلات 
اداری دستور موقت دیوان نمی‌تواند ناظر 
بر توقیف مال باشد و فقط می‌تواند ناظر 
به منع از انجام امر یا الزام به انجام عملی 
باشد)همان: 13(. از سوی دیگر، قانون‌گذار 
در ماده‌ي 97 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب 1392 بازپرس را مکلف کرده که 
اقدامات  برخی  انجام  ضرورت  صورت  در 
احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور 
دهد و ضابطان دادگستری را نیز مکلف به 
انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس 

کرده اسـت. همچـنین در مـاده‌ي 147 
قانون مزبور توقیف آلات و ادوات جرم از 
قبیل اسناد و مدارک را که مرتبط با کشف 
جرم یا اقرار متهم باشد را تکلیف کرده و 
نیز به‌موجب ماده‌ي 107 همین قانون به 
شاکی اختیار داده‌شده است که تا تأمین 
ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد و 
بازپرس مکلف شده است در صورت وجود 
ادله قابل‌قبول، قرار تأمین خواسته را صادر 
کند)مجلس شورای اسلامی، قانون آیین 

دادرسی کیفری، مصوب 1392(.
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محمد فتحی، بازپرس دادسرای نظامی غرب استان تهران، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده:
مقاله حاضر با هدف بررسی دلایل توسعه صلاحیت مراجع نظامی تدوین گردیده و به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا 
توسعه صلاحیت محاکم نظامی مبانی استواری داشته است یا خیر؟ بررسی مستندات تعیین حدود صلاحیت محاکم 
نظامی نشان می‌دهد که در آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح، ضمن جمع‌آوری قوانین مربوط به صلاحیت در یک 
قانون واحد، در برخی موارد از مبانی تشکیل محاکم نظامی تبعیت نشده است و صلاحیت آنها بدون توجیه منطقی و 

فراتر از استثناء مذکور توسعه یافته است.
واژگان کلیدی: صلاحیت ذاتی، محاکم نظامی، آیین دادرسی کیفری، نیروهای مسلح

صلاحیت ذاتی محاکم نظامی در آیین دادرسی جرایم 
نیروهای مسلح مصوب 1393

)بخش هشتم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392(
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درآمد:
مقررات  و  قواعد  مجموعه  را  حقوق  اگر 
رفتـاری الزام‌آوری کـه برای انسان‌هـا در 
جـامعه برقرار شده و مقصد آن برقراری 
نظـم و عدالت در روابط اجـتماعی است 
بدانیم، یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری 
آن ایجاد امنیت در جامعه است. نظام‌های 
سیـاسی برای تأمیـن نظـم و امنـیت از 
نیروهـای نظامی و انتـظامی در قالـب‌هـا 
اما  و اشکال گوناگون استفـاده می‌کنند؛ 
همواره مراقب هستند تا ضابطان امنیت 
بر همین  ناامنی نشوند.  خودشان عامـل 
اسـاس، یکـی از سخـت‌گیرانه‌ترین قواعد 
مسـلح  نیروهـای  به  مربوط  مقـررات،  و 
بوده و خیلی از اعمالی که ارتکاب آنها از 
سوی افراد عادی و سـایر کارکنان دولـت 
بلا‌اشـکال اسـت، از سـوی افـراد نظامـی 
جـرم‌انگاری شـده اسـت، لـذا بـه خـاطر 
حساسیت موضوع لازم است تا به این‌گونه 
مراجع  در  مسلح  نیروهای  اعضاء  جرایم 
ویژه‌ای رسـیدگی به عمـل آید. مجـموع 
قوانین، دستورالعمل‌هـا و بخشنامه‌هـای 
که  نظامی  محاکم  صلاحـیت  به  مربوط 
قبلاً در قوانین و دستورالعمل‌های متفاوت 
و جداگانه پیش‌بینی شـده و باعـث بروز 
اختلافات متعدد میان محاکم عمومی و 
نظامی می‌شد؛ در قالب قانون واحد در آیین 
دادرسی جرایم نیروهای مسلح پیش‌بینی 
شـده و در تاریـخ 1393/7/8 به تصـویب 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای 
اسلامی رسیده و به قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب 1392/12/4 الحاق گردیده 
است، علی‌رغم تغییرات مثبت مربوط به 
صلاحیت محاکم نظامی در قانون مذکور، 
صلاحیت مراجع یاد شده به‌صورت قانونی 
توسـعه پیدا کرده و رسیـدگی به برخـی 
جرایم که قبلاً در صلاحیت محاکم عمومی 
بود، در صلاحیت محاکم نظامی قرارگرفته 
تا  این مقاله سعی شده است  است و در 

مبانی و توجیهات این توسعه صلاحیت در 
حد بضاعت مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

1- صلاحیت کیفری و انواع آن
در تعـریف صـلاحیت کیـفری گفـته‌اند: 
از  اسـت  عبـارت  کیـفری  »صـلاحـیت 
شایستگی و اختیاری که به‌موجب قانون 
برای مراجع جزایی جهت رسیدگی به امور 
کیفری واگذار شده است«)آخوندی،1382، 
ج 2: 237(. در تعـریف دیگـر، »صلاحیت 
کیفری را می‌توان به توانایی و شایستگی 
به  قضایی  مرجع  تکلـیف  نیز  و  قانونی 
تعـبیر  به ی کدعـوای کیفری  رسیدگی 
کرد«)آشـوری، 1384، ج 2: 48(. قواعـد 
و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از 
قوانین آمره بوده و اراده و تصمیم افراد و 
مراجع کیفری تأثیری در آن ندارد. آمرانه 
بودن قواعد صلاحیت کیفری نتایجی دارد 

که عبارت‌اند از:
الف: مراجع قضایی صالح به رسیدگی به امور 
کیفری را قانون تعیین و معرفی می‌کند؛
کیفری  مراجع  صـلاحیت  تشخیص  ب: 
برای رسیدگی به اموری که به آنها ارجاع 

شده با خودشان است؛
مراحل  تمام  در  عدم صلاحیت  ایراد  ج: 

دادرسی کیفری مسموع است؛
د: مراجع کیفری قبل از شروع به تحقیق 
و رسیدگی، باید نسبت به احراز صلاحیت 

خود اقدام نمایند؛
مراجع  رسیدگی  به  اقـدام  و  شـروع  ه: 
احـراز و قبول  بر  کیفری، دلیل ضـمنی 

صلاحیت است؛
ز: تصمیم به عدم صلاحیت باید طبق قرار 
مستقل و مخصوص، جدا از ماهیت دعوی 
240؛   :2 ج  گردد)آخوندی،1382،  اعلام 

آشوری،1384، ج 2: 50-49(.
1-1- انواع صلاحیت کیفری

1-1-1-صلاحیت ذاتی
از نظر تئوری‌های آیین دادرسی کیفری، به 
عقیده عده‌ای از صاحب‌نظران حقوق جزا، 

نوع جرم، نخستین و ساده‌ترین ضابطه برای 
تعیین صلاحیت مراجع کیفری است؛ بدین 
توضیح که رسیدگی به جرایم خلافی در 
دادگاه صلح، رسیدگی به جرایم جنحه‌ای 
در دادگاه جنحه و رسیدگی به جنایات در 
دادگاه جنایی به عمل می‌آید. صلاحیت 
هری کاز دادگاه‌های مذکور در هری کاز 
انواع سه‌گانه جرایم، صلاحیت ذاتی نامیده 
می‌شود. در ایران نیز رسیدگی ابتدایی به 
دادگاه  صلاحیت  در  است  ممکن  جرایم 
کیفری2 یا انقلاب یا کیفری ی کباشـد. 
بسـیاری از علـمای حقوق عدم صلاحیت 
کیفـری را در مـوارد زیر ذاتی می‌داننـد:
1- عـدم صـلاحیت دادگاه‌هـای عمـومی 
برای رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت 

دادگاه‌های اختصاصی است.
2-عـدم صلاحـیت دادگاه‌های اختصاصی 
برای رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت 

دادگاه‌های عمومی است.
پایین‌تر  دادگاه‌های  عـدم صلاحـیت   -3
برای رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت 
دادگاه‌های بالاتر است. لیکن عدم صلاحیت 
دادگاه‌های بالاتر برای رسیدگی به اموری 
که در صلاحیت دادگاه‌های پایین‌تر است، 

عدم صلاحیت ذاتی به شمار نمی‌آید.
4- صـلاحیت محـاکم حقوقی نسبت به 
دادگاه‌های کیفری و بالعکس، در کشورهایی 
و  حقـوقی  محـاکم  ثنـویت  سیستم  که 
کیفری حکم‌فرماست)آخوندی،1382، ج 

.)247-246 :2
1-1-2- صلاحیت محلی

کیـفری  دادگاه  ذاتـی  وقتـی صـلاحیت 
برحسب نوع جرم تعیین و مشخص شد، این 
پرسش پیش می‌آید که در بین دادگاه‌های 
متعددی که صلاحیت ذاتی دارند، کدام‌ی ک
برای رسیدگی به جرم ارتکابی شایسته‌تر 
است. این نوع صلاحیت را صلاحیت محلی 
تعیین صلاحیت  در  می‌نامند.  نسـبی  یا 
45نسبـی مراجـع رسـیدگی‌کنـنده، نبایـد 
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محـل وقوع جـرم را به‌طور مطلق ملاک 
و معیـار قـرار داد، بلکـه در تشـخیـص 
این نـوع صلاحـیت باید به اوضاع‌واحوال 
ارتـکاب جرم، سهـولت تعـقیب و جـهات 
عملـی نیـز توجـه نمود)آخوندی،1382، 

ج 2: 249-248(.
این صلاحیت را می‌توان برحسب ضوابط 
مختلف از قبیل محل وقوع یا کشف جرم، 
بازداشت  محل  متهـم،  دستگیری  محل 
کـرد.  مشخـص  او  اقامـتگاه  یا  و  متهـم 
عوامل  از  اسـت هری ک قانون‌گذار مجـاز 
پنج‌گانه فوق را، بی‌آنکه رجحانی برای یکی 
از آنها قائل شود، عامل تعیین صلاحیت 
محلی قرار دهد. درنتیجه، سایر مراجعی که 
شروع به تحقیق کرده‌اند، مکلف خواهند 
بود نتایج حاصـل از اقدامات خود را نزد 
مرجعی که زودتر شروع به تحقیق کرده، 
ارسال دارند. همچنین، قانون‌گذار می‌تواند 
حق تقدم برای یکی از ضوابط مزبور قائل 
را  دادگاه‌ها  یا  تحقیق  قضات  سایر  شده، 
مکلف به ارسـال نتیجـه تحقیقات انجام 
خود  موردنظر  قضایی  مرجع  نزد  شـده، 
کند)مصدق،1390: 3-11(. در قانون آیین 
دادرسی کیـفری مصـوب 1378، همانند 
قانون آیین دادرسی کیفری 1290 ضوابط 
چهارگانه محل وقوع، محل کشف، اقامتگاه 
و محل دسـتگیری در تعییـن صلاحـیت 
و  قرارگـرفته  مدنظـر  کیفـری،  مراجـع 
درنهایت برای محل وقوع جرم اولویت قائل 
شده است و در ماده‌ي 54 مقرر می‌دارد: 
»متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که 
جـرم در حـوزه آن واقـع‌شـده اسـت ...« 
و پس از محل وقوع جرم، محل دستگیری 
متهم در تعیین صلاحیت مؤثر است، در 
مواردی که جـرایم منتسب به متهم در 
حوزه‌های قضـایی مخـتلف ارتکاب یابد، 
ولی متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی 
آن  به‌تبع  و  تعقـیب  به  شـروع  اول  که 
تحقیق کرده، صلاحیت رسیدگی به کلیه 

را خواهد  متهم  از سوی  ارتکابی  جـرایم 
.)68-66 :2 ج  )آشـوری،1384،  داشـت 

1-1-3- صلاحیت شخصی
این نوع صـلاحیت که مخـصوص مراجع 
یافت  حقوقی  مراجع  در  و  است  کیفری 
نمی‌شود، با لحاظ قرار دادن برخی داده‌های 
جرم شناختی مربوط به شخص مرتکب 
تعیین می‌شود. »گاهی صلاحیت مراجع 
اداری، اجتماعی  اعتبار سمت  به  کیفری 
و یا وضعیت خاص شخص مرتکب تعیین 
این  حقیـقت  در  می‌گـردد:  مشخـص  و 
بر قواعد  نوع شایستگی استثنایی اسـت 
کلی صلاحـیت محـلی، لازم به یاد‌آوری 
تشخیص  برای  معیار  و  ضابطه  که  است 
صلاحیت شخصی تاریخ وقوع جرم است؛ 
بنابراین، استعفا، ترخیص، بازنشستگی و 
زوال سمـت بعد از ارتکاب جـرم تأثیری 
در صلاحیت قبلی نخواهد داشت، به‌علاوه، 
باید توجـه کرد کـه حـفظ آثار و دلایـل 
جرم اگر فوریت داشته باشد، ممکن است 
به‌وسیله دادسرای محل وقوع جرم صورت 
اعلام  صالح  دادسرای  به  مراتب  و  گیرد 
شود«)آخوندی،1382، ج 2: 259(. نکته 
مهمی که در موضوع صلاحیت کیفری باید 
موردتوجه قرار گیرد این است که حسن 
جریان دادرسی کیفری ایجاب می‌کند که 
اتهام  به  یا  متهم  متعدد ی ک اتهامات  به 
عده‌ای از متهمان و یا به تعداد معینی از 
جـرایم ارتکابی، در ی کدادگاه رسیدگی 
شود؛ در این صـورت، هرگاه رسیدگی به 
کلیه اتهـامات از حـدود صلاحـیت ذاتی 
خارج  رسیدگی‌کننده  دادگاه  محلی  یا  و 
باشـد، صـلاحیت دادگاه رسیـدگی‌کننده 
بـه صـلاحـیت اضـافی تعـبیر می‌شـود، 
به‌عـنوان‌مثال، اگـر شخـصی در جاهـای 
مختلف مرتکب چند جرم شود، متهم در 
دادگاهی محاکمه می‌شـود که صلاحیت 
رسیدگی به مهـم‌ترین جـرم را دارد. در 
این فرض، دادگاه صالح برای رسیدگی به 

اضافی  دارای صلاحـیت  مهـم‌ترین جرم 
که  نیز  جرایمی  درباره  باید  یعنی  است؛ 
است  آن  صلاحیت  از  خارج  علی‌الاصول 
رسیدگی کند؛ بنابراین، صلاحیت اضافی، 
استثنایی بر قواعد کلی صلاحیت کیفری 
بوده و مبین این است که مرجع کیفری 
می‌تواند در بعضی شرایط، به جرمی هم که 
اصولاً خارج از صلاحیت اوست، رسیدگی 
کند. موارد صلاحیت اضافی را قانون تعیین 
می‌کند و محاکم حق ایجاد یا لغو صلاحیت 
اضافی را ندارند که موارد صلاحیت اضافی 
در جرایم غیرقابل‌تفک کیو جرایم مرتبط 

قابل اعمال است.
دادگاه‌هـای  ماهـیت صلاحیت   -2

نظامی
دادگاه‌هـای  ازجـمله  نظامی  دادگاه‌هـای 
اختصاصی شناخـته ‌شده در بسیـاری از 
کشورهای جهان هستند و ماهیت آنها با 
دادگاه‌های تخصصی کاملاً متفاوت است.
بر  رسم  قدیم‌الایام  از  تاریخ  روایت  طبق 
این بوده است که به جرایم نظامیان توسط 
خود مقامات ارتش رسیدگی شود. کیفیت 
و ماهیت خاص جرایم نظامی، لزوم اجرای 
کیفرهای سنگین، نیاز مبرم به تسریع در 
حیات  از  به‌موقع  و  مؤثر  دفاع  رسیدگی، 
که  نظامی  اسرار  حفظ  و  کشـور  نظامی 
ارتباط مستقیم با امنیت داخلی و خارجی 
بین  مراتب  بالاخره وجود سلسله‌  و  دارد 
مقامات ارتش و اینکه مسئولیت مرتکب 
در این رهگذر باید از دید خاصی نگریسته 
شود، لزوم شرکت خود نظامیان در این‌گونه 
دادرسی‌ها را به‌خوبی توجـیه می‌نماید؛ تا 
بدان حـد که حـتی مخـالفین تشـکیل 
دادگاه‌هـای اختصاصی متعرض آن نشده 
و ضرورت تشکیل دادگاه‌های اختصاصی 

نظامی را به‌طور استثنایی پذیرفته‌اند.
قانون  اعضـای مجلس خـبرگان مؤسس 
اساسی نیز به این نیاز مبرم توجه داشته 
قانون  دوم  و  هفـتاد  و  یکصد  اصل  در  و 

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
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آورده‌اند:  ایران  اساسی جمهوری اسلامی 
»برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف 
ارتش،  اعضای  انتظامی  یا  نظامی  خاص 
ژاندارمـری، شهـربانی و سـپاه پاسـداران 
مطابق  نظامی  محـاکم  اسـلامی،  انقلاب 
جرایم  به  ولـی  می‌گردد،  تشکیل  قانون 
عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط 
محاکم  در  می‌شوند،  مرتکب  دادگستری 
عمـومی رسـیدگی می‌شود. دادستانی و 
دادگاه‌های نظامی بخشی از قوه‌ي قضایيه 
کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه 
مذکور  اصل  مفاد  به  توجه  با  هستند«. 
معلوم می‌شود که قانون اساسی در قلمرو 
را  مهم  قاعده  چند  نظامی  دادگاه‌های 

موردتوجه قرار داده است:
الف- انتزاع دادستانی و دادگاه‌های نظامی 
و  اسلامی  جمهوری  مسلح  نیروهای  از 

الحاق آن به قوه‌ي قضایيه.
ب- حصر صلاحیت شخصی محاکم نظامی 
به اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه 

پاسداران.
محـاکـم  ذاتـی  صـلاحـیت  حصـر  ج- 
نظامی به جـرایم مربوط به وظایف خاص 
نظامی و انتظامی)آخـوندی،1382، ج 2: 

.)223-221
محاکم  تشکیل  اهداف  و  علل   -3

نظامی
تشکیل  اهداف  و  علل  مهم‌ترین  ازجمله 
محاکم نظامی عبارت‌اند از)آخوندی،1382، 
ج 2: 221؛ معاونت قضایی سازمان قضایی 

نیروهای مسلح،1388: 2(:
الف- حفظ اسرار نیروهای مسلح؛

ب- تسریع در رسیدگی به جرایم نیروهای 
مسلح؛

ج- وظایف حساس و مهم نیروهای مسلح؛
د- قاطعیت در رسیدگی به جرایم نیروهای 

مسلح؛
ه- ضرورت رسیدگی آگاهانه و عادلانه به 

جرایم نیروهای مسلح؛

انـواع  مـستنـدات  و  مـبانـی   -4
صلاحیت‌ها در دادسراها و دادگاه‌های 

نظامی
تأخير  و  اسلامي  انقلاب  پيروزي  از  پس 
چندسـاله در تشـكيل سـازمان قضـايي 
اوايـل  ايـن سـازمـان  نيروهـاي مسـلح، 
سال 1365 با ادغام سازمان قضايي ارتش، 
دادسراي انقلاب ارتش و دادسراي عمومي 
و انقلاب پاسداران تشکیل شد و در طول 
این مدت مبنای صلاحيت‌های اين سازمان 
نیروهای  اعضـای  به جرایم  رسیدگی  در 
مسـلح و در برخی موارد کارکنان وزارت 

اطلاعات به شرح ذیل بوده است:
4-1- قانون اساسی

اصـل 172 قانون اساسی مهم‌ترین مبنا و 
مستند صلاحیت ذاتی و شخصی دادسراها 
و دادگاه‌های نظامی در رسیدگی به جرایم 
نیروهای مسلح است، به‌موجب این اصل 
رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی 
اعضای نیروهای مسلح در محاکم نظامی به 

عمل می‌آید.
 4-2- مصوبات مجلس

با  برخـی از قـوانـین مصـوب در رابطـه 
صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی به 

شرح زیر می‌باشند:
1 - موادی از قانون آیین دادرسی کیفری 

مصـوب 1290؛
2- قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به 
دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 

1360/8/10 با اصلاحیه‌های بعدی؛

نیـروهـای مسـلح  قـانـون دادرسـی   -3
جـمهوری اسلامی ایـران مصـوب 1364 

اصلاحی 1368؛
4- قـانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 
و 2 و شـعب دیوان عـالی کشـور مصوب 

68/3/31؛
5- قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 

1372؛
2- قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 

مصوب 1382.
4-3- مصـوبات مجـمع تشخيص 

مصلحت نظام
در مجمع تشخیص مصلحت نظام قوانین 
و  دادسراها  صـلاحیت  با  رابطـه  در  زیر 
دادگاه‌های نظامی به تصویب رسیده است:
1- قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها 
مصـوب  کشـور  نـظامـی  دادگاه‌هـای  و 

1373/5/6؛
تعیین  »قانون  ماده‌ي3  تفسیر  2-قانون 
دادگاه‌های  و  دادسراها  حـدود صلاحیت 
نظامـی کشـور مصوب 1373/5/6 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام« مصوب 74/6/2.
4-4- مجوزهای خاص حضرت امام 

خميني )ره( و مقام معظم رهبري
در  خاصی  مجوزهـای  قـوانین،  بر  علاوه 
خصوص صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های 

نظامی وجود دارد:
1- مجـوز رسیـدگی به جـرایم کارکنان 

وزارت اطلاعات در موارد خاص؛
2- مجـوز رسیدگی به جرایم امنیتی و در 

حین خدمت کارکنان نیروهای مسلح.
5- تغییرات صلاحیت محاکم نظامی 

در قانون آیین دادرسی کیفری
صلاحیت  به  مربوط  قـوانین  پراکندگی 
بعضـاً  و  نظامی  و دادگاه‌هـای  دادسراهـا 
مجـوزهـای  از  برخـی  بـودن  ناشـناخته 
صـادره از سوی مقام معظم رهبری، برای 
رسیدگی به برخی جرایم نیروهای مسلح 
برای  نیروهای مسلح،  47در سازمان قضایی 
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وکلا و حقوقدانان و ضرورت تجمیع آنها 
موجـب شـد که در بخـش هشـتم آیین 
تحت  کیـفری مصـوب 1392  دادرسـی 
عنوان آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح 
نیروهای  قضایی  سازمان  صلاحیت‌های 

مسلح به شرح زیر گردآوری شود.
ماده‌ي 597 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصـوب 1392 مقرر می‌دارد: »به جرایم 
مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی 
در  جرایم  بجز  مسلح  نیروهـای  اعضای 
مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی 

رسیدگی می‌شود.
تبصـره‌ي 1- رسیدگی به جـرایمی کـه 
امام خـمینی )ره( و مقـام معظـم رهبری 
اجازه فرموده‌اند در دادگاه‌ها و دادسراهای 
سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی 
در  نشـده  عدول  آن  از  مادامی‌که  شـود، 

صلاحیت این سازمان است.
از جرایم مربوط به  تبصـره‌ي 2- منظور 
وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرایمی 
در  مسـلح  نیروهـای  اعضـای  که  اسـت 
ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و 
انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده 

آنان است مرتکب گردند.
مانـع  از خـدمـت  رهـایی  تبصـره‌ي 3- 
رسیدگی به جرایم زمان اشتغال در دادگاه 

نظامی نمی‌شود.
ضـابـط  مـقـام  در  جـرم   -4 تبصـره‌ي 
دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین
انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم 
مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام 
قضایی دادگستری مرتکب می‌شوند«. صدر
ماده براسـاس اصـل 172 قانون اسـاسی و
مـاده‌ي1 قـانون دادرسی نیروهـای مسلح 
مصوب 1364 و ماده‌ي ی کقانون مجازات 
جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 تنظیم 
شـده اسـت. تبصـره‌ي 2 ماده‌ي مذکور در 
توضیح بند )الف( ماده‌ي مزبور آمده و بر اساس
تبصره‌ي 1 ماده‌ي 1 قانون دادرسی نیروهای 

است. شده  تنظیم  مصوب 1364  مسلح 
تبصـره‌ي ی کتنـفیذ، اجازه امام خمینی 
و مقـام معـظم رهـبری در رسیدگی به 
امنیتی  و جرایم  جرایم در حین خدمت 
نیروهای مسلح است که در سال 1373 
موافقت  و  معظم‌له  از  درخواست  از  پس 
ایشان، مجوز صلاحیت محاکم نظامی در 
گردید.  مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان 
کارکنان  جـرایم  به  رسیدگی  همچـنین 
خاص  وظایف  با  مرتبط  اطلاعات  وزارت 
آنان یا مشمول اطلاعات طبقه‌بندی‌شده 
جمهوری اسلامی ایران، هم‌این کبا مجوز 
حضرت امام خمینی)ره( و تایيد مجدد آن 
در صلاحیت  رهبری  معظم  مقام  توسط 
محـاکم نظامی اسـت و با پیش‌بینی این 
منشأ  صرفاً  مذکور  تبصره  در  صلاحیت 
اعتبار آن تغییر یافـته است. رسیدگی به 
این جـرایم در سابق چـون منشأ قانونی 
از حقوقدانان  بعضی  انتقاد  نداشت، مورد 
واقع می‌شد که ماده‌ي مذکور به اختلافات 
پیش‌آمده پایان داده اسـت. در حمایت از 
ماده‌ي فوق و مجوز صادره از سوی مقام 
معظم رهبری عده‌ای معتقدند که یکی از 
اصول حقوق جـزای نظامی »اصل توجه 
به قداست نظامی و نظامی‌گری« اسـت. 
نیروهای مسلح  لذا جهت حفظ شئونات 
و حفظ اسرار نظام ضروری است که این 
نظامی  دادگاه‌های  و  دادسراها  در  جرایم 
اصل  به‌علاوه  شود.  واقع  رسیدگی  مورد 
»سـرعت رسـیدگی در محـاکم نظامی« 
نیز اقتضاء می‌کند که جهت پیشگیری از 
کارکنان،  سایر  تجری  و  بی‌نظمی  شیوع 
به جرایم نیروهای مسلح سریعاً رسیدگی 
از صلاحیت  بخـش  این  اعمال  با  شـود. 
پرونده‌های کیفری مجرمین  تجویزشـده 
قـرار  نظامی سـریع‌تـر مـورد رسیـدگی 

می‌گیرد)باری،1383: 20(.
برابر مـاده‌ي 303 قـانون آییـن دادرسـی 
کـیفری مصـوب 1392 رسیدگی به کلیه 

جرایم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت 
دادگاه‌های انقلاب اسـت. درحال حاضـر، 
رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر 
در  درصورتی‌که  مسلح  نیروهای  اعضـاء 
یا در  باشـد  یافته  ارتکاب  حـین خدمت 
نظامی  خاص  جـرایم  به  رسیدگی  حین 
آنان  از  نیروهای مسلح  اعضاء  انتظامی  و 
اجازه  از  بخشی  تلفـیق  با  شـود  کشـف 
مقام معظم رهبری مبنی بر رسیدگی به 
نیروهای  اعضای  در حین خدمت  جرایم 
مسـلح و مـاده‌ي 1 قانون تعـیین حدود 
صلاحیت دادسراهـا و دادگاه‌های نظامی 
کشور مصوب 1373/5/6 مجمع تشخیص 
و  دادسراها  صلاحیت  در  نظام  مصلحت 
دادگاه‌های نظامی قـرار دارد که تبـصره‌ي 
مذکور نیز در تائید همین روش رسیدگی 
بوده و آن را قانونمند کرده است. به لحاظ 
آنکـه قیـود »در حـین خـدمـت« و »در 
حـین تحقیقات...کشف شود« در بند )ت( 
مـاده‌ي 28 طـرح آیین دادرسـی جـرایم 
نیروهای مسلح نیامده بود؛ قرار بود به کلیه 
جرایم مربوط به مواد مخدر نیروهای مسلح 
فارغ از توجه به زمان و مکان ارتکاب آن 
در دادسراها و دادگاه‌های نظامی رسیدگی 
شـود که در قانون آیین دادرسی کیفری 
مصـوب 1392 بند مذکور حذف گـردید.

تبصـره‌ي 3 مـاده مـذکـور عیـناً تکـرار 
تبصـره‌ي 2 ماده‌ي 1 قانون مجازات جرایم 
نیروهـای مسلح مصـوب 1382 می‌باشد. 
پرداختن به امور شکلی در قوانین ماهوی 
انتقـاد علمای حقوق بوده  همـواره مورد 
است. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 
ازجمله قوانین ماهوی می‌باشد و تبصره‌ي 2
مـاده‌ي 1 این قـانون با پرداخـتن به امـور 
شکلی خالی از اشکال نیست، لذا پیش‌بینی 
این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری 
یکی از تغییرات مثبت لایحه تلقی می‌شود. 
تبصـره‌ي 4 ماده‌ي فوق نیز یکی از نقاط 
قوت ماده اسـت و در قـوانین فعلی هیچ 
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تعریف جامع و مانعی از اینکه چه افرادی 
ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، نشده 
و عده‌ای معتقدند که برابر ماده‌ي 15 قانون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
مصـوب 1378 و ماده‌ي 8 قـانون نیروی 
انتظامی مصـوب 1369 همـه مأمـورین 
نیروی انتظامی در حین انجام وظایفی که 
طبق قانون بر عهده نیروی انتظامی است، 
ضـابط دادگستری محسـوب می‌شوند و 
عده‌ای دیگر معتقد هستند که مأمورین 
درصورتی‌که در حین اجرای دستور قضات 
دادگستری بوده و یا هنگامی‌که در حین 
مواجهه با جرایم مشهود وارد عمل شوند 
و  می‌شوند  محـسوب  دادگستری  ضابط 
عده‌ای نیز این عقیده را دارند که مأمورین 
نیروی انتظامی صرفاً در مواقعی که در حین 
اجرای دستور قضات دادگستری و تحت 
تعلیمـات آنها باشـند، ضابط دادگستری 
محسوب می‌شوند، لذا بند فوق به اختلافات 
موجود پایان داده و باعث ایجاد رویه واحد 
در محـاکـم عمـومی و نظامی می‌شـود.
 ماده‌ي 585 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب 1392 رسیدگی به جرایم نظامیان 
دارای درجـه سرهـنگی شـاغل در محـل 
بالاتر و نظامیان دارای  سـرتیپ دومی و 
درصـورتی‌که  را  دومـی  سـرتیپ  درجـه 
مشمول مقـررات ماده‌ي 307 قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب 1392 نباشند، در 
صلاحیت دادگاه و دادسرای نظامی مرکز 
استان قرار داده است که این ماده تأسیس 

جدیدی بوده و سابقه تقنینی ندارد.
ماده‌ي 599 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصـوب 1392 استـثنایی بر صـلاحـیت 
اسـت؛  نوجـوانان  و  اطـفال  دادگاه‌هـای 
و بر اسـاس آن به جـرایم نـظامیان زیر 
18 سـال درصـورتی‌کـه در صـلاحـیت 
سازمـان قضایی نیروهـای مـسلح باشـد، 
با رعـایت مقررات مربوط به رسـیدگی به 
جرایم اطفال و نوجوانان در دادسراهـا و 

دادگاه‌هـای نظامی رسیدگی خواهد شد.
دادسراها  حدود صلاحیت  تعیین  قـانون 
و دادگـاه‌هـای نـظامـی کشـور مصـوب 
1373/5/6 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به‌منظور توسعه صلاحیت سازمان قضایی 
نیروهای مسلح در بعضی موارد در سه ماده 

تصویب شده است که عبارت‌اند از:
و  تحقیقات  در حین  هرگاه  »ماده‌ي 1- 
رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی، 
جرايم دیگری کشف شود، سازمان قضایی 
نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می‌باشد.
ماده‌ي 2- جرایمی که اسرای ایرانی عضو 
نیروهای مسلح، در مدت اسارت مرتکب 
شده‌اند و نیز جرایم اسرای بیگانه در مدت 
قضایی  در سازمان  در کشـور،  اسارتشان 

نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود.
دارای  نظامیان  جرایم  کلیه   -3 ماده‌ي 
درجه سرتیپی و بالاتر در مراجع قضایی 

ذی‌ربط در تهران رسیدگی می‌شود«.

با توجه به اینکه مواد مذکور مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام است، صرف‌نظر 
شورای  مجلس  مصـوب  قانون  اینکه  از 
اسلامی نمی‌تواند به‌صورت تلویحی آن را 
نسخ نماید و قانون آیین دادرسی کیفری 
مصـوب 1392 در بخش مربوط به آیین 
دادرسی جرایم نیروهای مسلح قوانینی را 
که در تعارض با مواد مذکور باشد، تصویب 
نسخ  را  آن  نیز  به‌صورت صریح  و  نکرده 
نکرده است؛ مواد فوق‌الذکر به اعتبار خود 

باقـی بوده و در مـوارد قید شده صلاحیت 
رسیـدگی همچـنان با سـازمان قضـایی 

نیروهای مسلح است.
6- موادی که در طرح آیین دادرسی 
پیش‌بینی  مسلح  نیروهـای  جرایم 
شده بود ولی مورد تصویب قانون‌گذار 

قرار نگرفت
در قوانین فعلی ایران وحدت دادرسی در 
خصـوص جـرايم مرتبط مدنظر نبوده و 
از این حیـث خلأ تقنینی وجود دارد که 
در مواردی از طـرح آیین‌دادرسی جـرایم 
مرتفع  موردنظر  خـلأ  مسـلح  نیروهـای 
گردیده بود؛ مثلاً در ماده‌ي 33 طرح آیین 
دادرسی جرایم نیروهای مسلح مقرر شده 
بود: »هرگاه رسیدگی به موضوع جرمی که 
در صلاحیت دادگاه نظامی است با توجه 
به اوضاع‌واحوال و کیفیت ارتکاب، عملاً با 
رسیدگی به جرم دیگری که در صلاحیت 
سایر مراجع قضـایی است ملازمه داشته
باشـد، به آن جـرم نیز در دادگاه نظامی 
رسیدگی می‌شـود«. سابقه تقـنینی این 
ماده عیناً تکرار ماده‌ي 99 قانون دادرسی 
و کیفر ارتش بود که مقرر می‌داشت: »در 
مورد ماده قبل هرگاه رسیدگی به موضوع 
بزهی که در صلاحیت دادگاه‌های نظامی 
است نظر به اوضاع‌واحوال و کیفیت ارتکاب 
عملاً ملازمه با رسیدگی به بزه دیگر که در 
حدود صلاحیت دادگاه‌های عمومی است 
داشـته باشـد، رسیدگی به کلیه بزه‌هـای 
متهم در دادگاه‌های نظامی به‌عمل خواهد 
آمد«. هدف از وضع آن رسیدگی مطلوب 
برابر  اتهـامات متعـدد متهم،  به  و دقیق 
قوانین و رعایت حقوق متهم و جامعه بود. 
برابر حکم این ماده اگر دو جرم با یکدیگر 
ملازمه داشته و لازم و ملزوم یکدیگر بودند، 
رسیدگی به هر دو جرم در دادگاه نظامی 
به عمل می‌آمد؛ مانند: جعل سند در خارج 
از نیروهای مسلح و بدون ارتباط با خدمت 
49و ارائه آن جهت اختلاس اموال نظامی یا 
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در مـاده‌ي 34 طرح آیین‌ دادرسی جرایم 
»در  بود:  شده  مقرر  نیز  مسلح  نیروهای 
جرایمی از قبیل رشاء و ارتشاء که تحقق 
نفر است،  یا چـند  آن منوط به فعل دو 
از  یکی  اتهام  به  رسیدگی  درصورتی‌که 
متهمان در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، 
رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه 
نظامی به عمل می‌آید«. این ماده نیز از 
نو‌آوری‌هـای طـرح آیین‌دادرسی جـرایم 
نیروهای مسلح بود و علیرغم عدم تصریح 
این موضوع در قوانین فعلی، در عمل به 
لحاظ ملازمه عقلی و منطقی برای کشف 
حقـیقت و رعـایت عدالـت، رسیدگی به 
جرایمی همچون رشاء و ارتشاء و تبانی در 
معاملات دولتی و... درحال‌حاضر در دادگاه 
واحـد به عمـل می‌آید و رویه دادگاه‌هـا 
و دیوان عالی کشور نیز به همین منوال 
شماره‌ي  رویه  وحدت  رأی  ملاک  است. 
549 مورخ 1369/12/21 نیز مؤید همین 
معنـی است »جرمی که تحقق آن منوط 
به فعـل دو نفر باشـد جرم واحد است و 
چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان 
باشـد  کـیفری 1  دادگاه  در صـلاحـیت 
رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه 
و به مستفاد از تبصره‌ي 1 ماده‌ي 7 قانون 
تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب 
دیوان عالی کشور مصوب خرداد ماه 68 در 
صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود و...« یا 
در ماده‌ي 35 طرح آیین دادرسی جرایم 
نیروهای مسلح مقرر شده بود: »در موارد 
جرایم گروهی یا سازمان‌یافـته که تعداد 
مرتکبان حداقل سه نفر باشد، درصورتی‌که 
رسیدگی به جرایم تشکیل‌دهنده جمعیت 
یـا اداره‌کنـنده آن در صـلاحـیت دادگاه 
در  متهمان  همه  اتهام  به  باشـد،  نظامی 
این  می‌شـود«.  رسـیدگی  نظامی  دادگاه 
مـاده با استفاده از ملاک مـاده‌ي 311 و 
تبصره‌ي ماده‌ي 312 قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب 1392 و تبصره‌های 1 و 2 

ماده‌ي 24 قانون مجازات جرایم نیروهای 
مسلح مصوب 1382 و رسیدگی به جرایم 
جاسوسان غیرنظامی که با اعضای نیروهای 
مسلح مشارکت یا معاونت داشته‌اند، طرح 
دادرسی  آیین  قانون  در  لیکن  بود.  شده 
کیفری مصوب 1392 مواد پیش‌بینی ‌شده 
در لایحه حذف گردید و دوباره خلأ تقنینی 
مذکور که در بالا اشاره شد احیا گردید و 
در رسیدگی به جرایم مذکور محاکم باید 
طبق روال سابق عمل نموده و با اتکا به 
رویه قضایی یا آرای وحدت رویه مشکل 

موجود ر ا مرتفع کنند.
بنـد )ح( مـاده‌ي 28 طرح آیین دادرسی 
جرایم نیروهای مسلح یکی از نوآوری‌های 
لایحه بود و به‌موجب آن مقرر شده بود، 
کلیه جرایم اعضای نیروهای مسلح با جایگاه 
19)سرلشکری( و بالاتر به‌استثنای جرایم 
علیه حقوق و تکالیف خانواده در دادسراها 
و دادگاه‌های نظامی مورد رسیدگی واقع 
شود که این ماده صرفاً بر اساس شخصیت 
مرتکبین تنظـیم گـردیده و کلـیه جرایم 
از  اعم  شرایط  سـایر  داشـتن  بدون  آنان 
اینکه عمومی باشد یا نظامی در صلاحیت 
با  که  بود  شده  داده  قرار  نظامی  محاکم 
توجه به اینکه این بخش ماده با هیچ‌ی ک
نظامی  مبانی تشکیل محاکم  بندهای  از 
قانون  اصل 172  ذیل  با  و  نبوده  مرتبط 
مراجع عمومی  اصل صلاحیت  و  اساسی 
در تعـارض بود، بـدون مبنـای منطقـی 
مبادرت به تدوین این بخش شده و از هیچ 
توجیهی برخوردار نبود و با عنایت به اینکه 
ماده‌ي 307 قـانون آیین دادرسی کیفری 
مصـوب 1392 رسیدگی به جرایم عمومی 
اعضـاء نیروهـای مسلح با درجه سرتیپ 
دومی و بالاتر را در صـلاحیت دادگاه‌های 
کیفری استان قرار داده اسـت و این ماده 
به جهت رعایت منزلت و جایگاه این افراد 
تنظیم شده است، هیچ دلیلی نداشت که 
به بهانه رعایت شأن و منزلت آنها رسیدگی 

به کلیه جـرایم آنان در صلاحیت محاکم 
نظامی قرار بگـیرد کـه این مـوضـوع در 
قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصویب 

قانون‌گذار قرار نگرفته و حذف گردید.
تبصره‌ي ی کماده‌ي 21 طرح آیین دادرسی
جرایم نیروهای مسلح رسیدگی به جرایم 
علیه امـنیت داخـلی و خارجی و جرایم 
مربوط به امـور جنگی مرتبط با اقدامات 
عمـلیاتی را که توسـط غیـرنظامیان در 
زمان جنگ ارتکاب یابد و جرایم ارتکابی 
ساکنان سرزمین‌هایی را که در زمان جنگ 
تحت تصرف نیروهای مسلح درآمده علیه 
نیروهای مسلح خودی و جرایم نظامیان 
در  یادشده  مناطق  ساکنان  علیه  خودی 
صلاحیت محاکم نظامی زمان جنگ قرار 
داده بود که توسعه صلاحیت در این حد 
به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نبود و این موضوع 
در قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصویب 
قانون‌گـذار قرار نگـرفته و حـذف گـردید.
 بنـد »چ« مـاده‌ي 28 طرح آیین دادرسی 
جرایم نیروهای مسلح ی کتأسیس کاملاً 
جدید بود و بر اساس آن رسیدگی به جرایم 
خاص مرتبط با وظایف انتظامی کارکنان 
یگان‌هـای حفـاظت سازمان‌های مشمول 
دستورالعمـل تشـکیل یگان‌هـای حفاظت 
دستگاه‌های کشوری مصوب فرماندهی کل 
قوا در صلاحیت محاکم نظامی قرار گرفته 
از شرایط  اینکه یکی  به  توجه  با  بود که 
اصـلی شمـول صـلاحیت محاکم نظامی 
مندرج در اصل 172 قانون اساسی، عضو 
نیروهای مسلح یا نظامی بودن فرد مرتکب 
است و در این نوع جرایم شرط مقرر وجود 
نداشته و مرتکبین نظامی نبودند، خلاف 
اصل صلاحیت مراجع عمومی بوده و کاملًا 
در تعارض با اصول مقرر در قانون اساسی 
تشکیل  فلسفه  به  ارتباطی  هیچ  و  بوده 
محاکم نظامی نداشت که این موضوع در 
قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصویب 

قانون‌گذار قرار نگرفته و حذف گردید.

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱34، سال بیس
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برآمد:
طبق تبصره‌ي یک ماده‌ي 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم در حین خدمت و جرایم علیه 
امنیت اعضای نیروهای مسلح و همچنین جرایم کارکنان وزارت اطلاعات در برخی موارد خاص در صلاحیت محاکم نظامی 
قرار داده شده است که در حال حاضر در قوانین عادی چنین قوانینی وجود ندارد. با توجه به اینکه کارکنان نیروهای مسلح 
ممکن است در حین انجام ‌وظیفه و یا در محل خدمت خود مرتکب جرم عمومی شوند، ارجاع این جرایم به محاکم عمومی به 
دلیل تراکم پرونده‌ها باعث کاهش سرعت رسیدگی شده و این امر موجب می‌شود تا آثار برخورد با جرایم در یگان‌های نظامی 
ملموس نبوده و ارعاب سایر کارکنان فراهم نشود. همچنین، به دلیل کاهش قاطعیت و طولانی شدن روند رسیدگی در محاکم 
عمومی، یگان‌ها از حضور این کارکنان محروم شده و مأموریت آنها با مشکل مواجه خواهد شد، لذا در ظاهر و در بدو امر 
هرچند این بخش ماده در محدوده اصل 172 قانون اساسی نیست، لیکن با دقت در آن ملاحظه می‌شود که در راستای فلسفه 
و مبانی تشکیل محاکم نظامی تدوین گردیده و قابل توجیه است. در خصوص جرایم در حین خدمت و جرایم در مقام ضابط 
دادگستری اعضاء نیروهای مسلح گاهی تعارض پیش می‌آید، با این توضیح که در مواردی شخص نظامی در اجرای دستور 
مقام قضایی مرتکب جرم می‌شود و این در حالی است که مرتکب در حین خدمت نیز است و در این حالت برابر اصل 172
قانون اساسی جرم در مقام ضابط بوده و در صلاحیت محاکم عمومی است و از طرف دیگر جرم در حین خدمت تلقی شده و 
برابر بند »ب« ماده‌ي فوق در صلاحیت محاکم نظامی است و در فرض فوق چون اولویت با قانون اساسی بوده و قانون عادی 
نمی‌تواند قانون اساسی را نسخ کرده یا تخصیص دهد، بر اساس تبصره‌ي اصل 172 قانون اساسی به جرایم این افراد در محاکم 
عمومی رسیدگی می‌شود و در خصوص رسیدگی به جرایم امنیتی کارکنان نیروهای مسلح نیز استدلال فوق جاری بوده و 
علاوه بر آن با توجه به اینکه جرایم آنان با امنیت داخلی و خارجی مرتبط است رسیدگی به آن جرایم در محاکم عمومی 
که اصل بر علنی بودن رسیدگی است، باعث افشاء اسرار نیروهای مسلح می‌شود. لذا این بخش ماده نیز در راستای فلسفه 
تشکیل محاکم نظامی بوده و قابل توجیه است، لیکن تسری این صلاحیت به پنج سال پس از خاتمه کارکنان نیروهای مسلح 

با عنایت به این امر که مرتکب نظامی محسوب نمی‌شود قابل توجیه نیست.
 رسیدگی به جرایم کارکنان وزارت اطلاعات درصورتی‌که مرتبط با وظایف آنان بوده یا مشمول اطلاعات طبقه‌بندی‌شده باشد، 
طبق تبصره‌ي یک ماده‌ي فوق در صلاحیت محاکم نظامی است، با توجه به اینکه یکی از شرایط اصلی شمول صلاحیت محاکم 
نظامی مندرج در اصل 172 قانون اساسی، عضو نیروهای مسلح یا نظامی بودن فرد مرتکب است و در این نوع جرایم شرط 
مقرر وجود نداشته و مرتکبین نظامی نیستند، خلاف اصل صلاحیت مراجع عمومی بوده و کاملاً در تعارض با اصول مقرر در 

قانون اساسی است و هیچ ارتباطی به فلسفه تشکیل محاکم نظامی نداشته و قابل توجیه نیست.
 ماده‌ي 599 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که رسیدگی به جرایم نظامیان زیر 18 سال را که در صلاحیت سازمان 
قضایی باشد با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در صلاحیت محاکم نظامی قرار داده است؛ در 
ظاهر با ماده‌ي 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که رسیدگی به جرایم اطفال را در صلاحیت دادگاه اطفال و 
نوجوانان قرار داده، در تعارض است، لیکن نظر به اینکه هر دو قانون عادی و مربوط به محاکم اختصاصی و استثنایی بر اصل 
صلاحیت مراجع عمومی هستند، در عمل مشکلی پیش نمی‌آید و ماده‌ي مذکور استثنایی بر ماده‌ي 304 قانون موصوف بوده و 
مخصص آن است و با عنایت به اینکه محاکم نظامی بایستی با رعایت مقررات مربوط به جرایم اطفال و نوجوانان به جرایم آنان 
رسیدگی کنند، باعث تضییع حقوق متهمین نشده و مشکلی ایجاد نمی‌شود، مضافاً اینکه ماده‌ي مذکور در راستای اصل 172

 قانون اساسی و فلسفه تشکیل محاکم نظامی بوده و موجه به نظر می‌رسد.
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پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر با رویکردی 
به زیان‌های اقتصادی خانوار

دانيال سعيدي، کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی 
چکید‌ه:

امروزه موضوع اعتیاد و مصرف سوء مواد مخدر ازجمله مسائلی است که نگرانی‌های زیادی را به دنبال داشته و به یک 
معضل بزرگ اجتماعی و دغدغه جهانی تبدیل شده است. اعتیاد، مهم‌ترین آسيبی است که ريشه در عوامل اجتماعي و 
رواني دارد و بر روح و روان افراد و جامعه اثر سوء می‌گذارد و به‌عنوان كي بلاي خانمان‌سوز باعث از هم پاشيدنك انون 
گرم خانواده‌ها می‌شود. همچنین، پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و روان‌گردان‌ها كي موضوع قابل بررسي استك ه 
می‌توان نظر فقها در مورد حرمت مواد مخدر را که تحت عنوان مواد ضاله درك تب فقهي آورده شده، به آن تعميم داد، 
لذا براي پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر، شناخت انواع مواد و ميزان آسیب‌رسانی آن به جسم و روح و آسیب‌های 
اقتصادی که به افراد خانواده‌ها وارد می‌شود، بسيار مهم است. فلسفه حرمت مواد مخدر در اسلام، این است که هر چيزي 
كه موجب مسخ هويت انسان شود و سلامت شخصيتي و شخصي افراد را به مخاطره اندازد و زندگي متعارف را تحت 
تأثير قرار دهد، منع شده است. براساس علم و تجربه ثابت شدهك ه آثار سوء و ويرانگر مواد مخدر بر فرد و جامعه بسيار 
شديدتر از الكل و خمر است و ازنظر حرمت داراي كي حكم می‌باشند. استعمال مواد مخدر نيز ضرر به نفس و حرام است؛ 
بنابراین، مبارزه با مواد مخدر تقريباً بعد از پيدايش آن شروع و ادامه دارد و قوانين و مقررات خاصي در سطوح مختلف 

ملي و بین‌المللی براي مبارزه با مواد مخدر تنظيم و اجرا می‌شود.
مقاله حاضر، یادآوری این نکته است که اولاً جنسیت در اعتیاد به مواد مخدر تفاوتی نمی‌کند و مراد از پیشگیری اعتیاد 
به مواد مخدر جلوگیری از توزیع، عرضه، مصرف و جلوگیری از زیان‌های اقتصادی وارده به خانواده‌ها و نظم اقتصادی 

جامعه می‌باشد.
واژگان کلیدی: مواد مخدر، پیشگیری، اعتیاد، حرمت، اقتصاد، فقه و حقوق
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درآمد:
قال رسول‌ا لله)ص(: »حرامٌ علی امُتی کُلُّ 

مُفتِرٍ وَ مُخَدِرً«
رسول مکرم اسلام )ص( می‌فرمایند: »تمام 
مخدرها و سستی‌آورهـا بر امـت من حرام 
اسـت«)اسعـدی،1384، منبـع، یاسـین، 

1993 م(.
مطابق اصل سوم قانون اساسی جمهوری 
حکومت،  وظایف  از  یکی  ایران،  اسلامی 
فضائل  رشـد  برای  مساعد  محیط  ایجاد 
اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه 
می‌باشد.  تباهی  و  فساد  مظاهر  کلیه  با 
بدون ش کیکی از مهم‌ترین مظاهر فساد 
و تباهی و ازجمله علل گسترش آنها در 
جامعه، اعتیاد به مواد مخدر و شیوع آن در 
جامعه است. ایجاد محیط سالم و به دور 
از انحرافات وقتی میسر اسـت که جوانان 
ی کجامعه به‌صورت پویا، فعّال و شاداب در 
جهت کمال و رشد انسانی حرکت کنند. 
اعتیاد و بلیّه مواد مخدر امروزه در سطح 
جهان به‌صورت همه‌گیر درآمده و جسم، 
روح، جان افراد و سرمایه‌های ملی کشورها 
را در کام خود فرو می‌برد)سـاکی ، 1380: 

26 ـ 25(.
 اعتیاد در لغت، به معنی خود را به عادتی 
ماده  به  آمیز  اسـارت  ابتلای  و  نکوهیده 
مخدر اسـت که ازنظر جسمی یا اجتماعی 
زیان‌آور می‌باشد. معـتاد کسی اسـت که 
به  وابسته  و  متکی  مکرر،  مصرف  اثر  در 
مواد مخدر یا دارو باشد. اعتیاد مهم‌ترین 
آسیب اجتماعی اسـت که ریشه در عوامل 
اجـتماعی ـ روانـی دارد و بر روح و روان 
افراد اثر می‌گذارد و رابطه سه‌جانبه‌ای بین 
اعتیاد، اجتماع و روان وجود دارد. امروزه 
اعتیاد به‌صورت مشکل و مسئله‌ای جهانی 
درآمده است. آفـت و مصیبت و فاجعه‌ای 
که با شیوع و گستردگی فراگیر دورترین 
نقاط گیتی را زیر پوشش و مورد تهاجم 
اسـت.  آلـوده سـاخته  و  داده  قرار  خـود 

همه‌ساله منابع سرشار و مبالغ هنگفتی در 
سطح داخلی و بین‌المللی صرف مبارزه با 

مواد مخدر می‌شود.
اجتماعی که جامعه  از آسیب‌هـای  یکی 
مشکل  مردم  برای  و  شـده  مبتلا  آن  به 
مواد مخدر  به  اعتیاد  پدیده  کرده،  ایجاد 
است. اعتیاد به داروهای مجاز و غیرمجاز 
بسیار فراگیر شده و ی کمشکل جدی در 
سلامت جسمی، روانی و اجتماعی است. 
اعـتیاد  رسمی،  آمارهـای  طبق  هرسـاله 
جان میلیون‌هـا نفر را می‌گیرد. روش‌های 
مبارزه با مواد مخـدر در جهان به سه روش 
و  معتادان  درمان  عرضـه،  با  مبارزه  کلی 
فعالیت‌های پیشگـیری و کاهـش تقاضـا 

صورت می‌گیرد.
برابر آمارهاي رسمي وزارتك شور، در ایران 
معتاد شناسایی  و 325 هزار  یک‌میلیون 
تشکیل  را  معتادان  آمار رسمی  که  شده 
می‌دهد، اما گفته می‌شود تعداد معتادان 
شناسایی نشده چند برابر این رقم است. 
شش میلـیون نفر )خانواده معتادان( نیز 
به‌طـور مستقـیم با اعـتیاد درگیر هـستند.
در گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر که 
در سـال 92 منتـشر شده، تریاک، شیشه 
و کراک در صـدر مواد مخدر مصرفی در 
و  آن حشیش  از  و پس  دارد  قرار  کشور 
ی ک به  زنان  و  مردان  دارند.  قرار  گراس 
اندازه نسبت به آن رغبت نشان می‌دهند 
و از مجموع یک‌میلیون و 325 هزار معتاد 
شناسایی شده در کشور بیش از 90 درصد 
مردان و کمتر از 10 درصد زنان هستند. 
مردان  از  شدیدتر  زنان  در  اعتیاد  تبعات 
است و زنان برای ترک اعتیاد نیز مقاومت 
می‌دهند.  نشـان  خودشـان  از  بیشـتری 
بررسی‌ها نشان می‌دهد شهر تهران از نظر 
تعداد معتادان و نقاط آلوده و استان‌های 
کرمـان و سیستـان و بلوچـستان از نظر 
میزان مصرف مواد مخدر، آلوده‌ترین نقاط 
کشورند و کراک بیشترین ماده اعتیادآور 

مصرفی بین جوانان تهران است و شیشه 
دارد)روزنامه جام جم  قـرار  رتبه دوم  در 

سه‌شنبه 92/9/26 شماره 3866(.
کنترل عرضه مواد مخدر از طریق اجرای 
قوانین و فعالیت‌های پلیس مبارزه با مواد 
مخدر در حال افزایش است. تعداد کثیری 
مخـدر  مواد  فروشـندگان  و  معتـادان  از 
هرگونه  و کشت  شده  زندانی  و  دستگیر 
مواد مخدر ممنوع می‌باشد. از چند قرن 
پیش تاکنون با پیدایش، کشف و تجارت 
توتون کـه توسـط سرمـایه‌داران جهـانی 
پشتیبانی می‌شود و انگیزه‌های جوانان و 
نوجوانانی که به پیروی از مُد و یا تقلید 
و یا علت‌هـای دیگـر کشـیدن سیگار را 
شروع می‌کنند به‌مرور اعتیاد خود را ادامه 
می‌دهند و بعد از مدتی به‌سختی قادر به 
نجات خود می‌شوند و در این زمان است که 
مواد مخدر و زهرآگین آنان را تا بن و ریشه 
ووفلورین،  است)پره  خودساخته  وابسته 

مترجم: هوشیار ـ 1382: 25 ـ 5(.
پیشگیری از اعتياد به مواد مخدر اقداماتی 
را  افراد  که  عواملی  کاهش  جهت  اسـت 
در معرض خطر قرار می‌دهد تا افراد را از 
افزایش  عوامـلی که مصـرف مواد مخدر 
شناسایی  بنابراین،  کند؛  حفظ  می‌دهد، 
کامل عـوامل در هر منطقه، به مؤثر بودن 
فعالیت‌هـای پیشـگیری کمـ کمی‌کند. 
عواملـيك ه سـبب اعتیاد به مواد مخدر 
شیوه‌هـای  از  باید  و  متعـددند  می‌شوند 
مخـتلف پیشگـیری که کم کگروه‌هـای 
مختلف را می‌طلبد، استفاده کرد. موفقیت 
در امر پیشگیری مستلزم همکاری میان 
واحدهای مختلف مردمی و جامعه مانند 
خانواده‌هـا، مدارس، مسـاجد، دانشگاه‌ها، 
سربازخانه‌ها، کارخانه‌ها، رادیو و تلویزیون، 
روزنامه‌ها، مأموران نظامی و انتظامی و غیره 
است. مسئولیت پیشگیری باید فراگیر باشد 
و معطوف بر بهبود و سلامت همه اعضای 
53جامعه صورت گیرد)رئوفی 1378:  8 ـ 1(. 
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برنامه پیشگیری نیاز به شناخت دقیق و 
بررسی کامل منطـقه، وضعیت بهداشتی 
با آشکار شدن عوامل  و درمانی دارد که 
حائز  مخدر  مواد  مصرف  روی  تأثیرگذار 

اهمیت است.
1- تاریخچه مواد مخدر

1-1- تاریخچه مواد مخدر در جهان
تاریخچه مواد مخدر عمری به‌اندازه تاریخ 
بشری در این کره خاکی دارد و مانند تاریخ 
مواقعی  از  بشر  ناپیداست.  بشر  پیدایش 
که به وجود آمده با طبیعت اطراف خود 
مأنوس بوده و گیاهان را می‌شناخته است. 
با پیدایش تمدن‌، انسان از گیاهان وحشی 
مانند  مختلف  موارد  در  شده  کاشته  و 
تغذیه و درمان بیماری‌ها استفاده می‌کرده 
است. مواد مخدر هم از گیاهان به دست 
می‌آیند و موردتوجه انسان قرار می‌گرفته 

است)ساکی1380: 278(.
عادت به مواد مخدر با تاریخ بشریت شروع 
شـده و بسیاری از این مواد از زمان‌های 
خیلی قدیمی شناخته شده و بین مردم 
شایع بوده است، مانند برگ کوکا که آن را
گـیاه آسمـانی می‌نامـیدند و حشیش و 
خشـخاش کـه در شـرق مـورد احـترام 
بوده است. با شروع جنگ جهانی اول در 
سـال 1914 اعتیاد به مواد مخـدر کاملاً 
شناخته و نام‌گذاری شده بود. در سـال 1950
تعـریف تقـریباً جامعی توسـط کمـیته‌ی 
اعـتیادآور  مـواد  تشخـیص  متخـصصان 
ارائه  جهانی  بهداشت  سازمان  به  وابسته 
شـد؛ گیاه خشـخاش را از ناحیه آسیای 
صـغیر که امروزه کشـورهای ارمنستان و 
ترکیه را تشکیل می‌دهد به یونان برده‌اند. 
مجـارسـتان نخسـتیـن کشـوری اسـت 
کـه بـا گـیاه خشـخاش آشـنا شـده، در 
دایره‌المعارف بریتایکا، چینی‌ها از حدود 6 
و 7 قـرن قبل از میلاد گیاه خشخاش را 
شـناخته‌اند. در لوح سومری که در چهار 
هـزار سال قبل از میـلاد نوشـته شـده،

از بوته خشـخاش به‌عنوان گـیاه »شادی 
بخش« نام برده و ارسطو و بقراط‌ درباره 
تریاک و در کتاب »ادُیسه« از گُل خشخاش 
سخن گفته‌اند و مصری‌هـای قدیم اپُیوم
)OPium( استعمال می‌کرده‌اند)اسعدی، 

.)164  :1384
برابر اسـناد و مدارک و سـوابق تاریخی، 
گیاه خشخاش که سودآور و درعین‌حال 
خطرناک اسـت، از هفت هزار سال قبل 
از میلاد مسـیح کشـت می‌شـده اسـت. 
ریچارد میلان فرانسـوی در کتاب خـود 
داستان‌هـایی درباره پیدایـش تـریاک و 
خشـخاش نقل کرده اسـت. در لوح‌های 
سومریان از تریاک نام برده شـده است. 
اروپـا  در  توتون  ادوات کشـیدن  و  آلات 
به زبـان انگلـیسی »پیـپ« و بـه ترکـی 
ُـق« می‌نامیدند)ساکی،1380: آن را »چُپ

 279 ـ 280(.

1-2- تاریخچه مواد مخدر در ایران
اوسـتا، گیاه  باسـتان، در کتاب  ایرانِ  در 
کانابیز )شاهدانه( را ی کماده بی‌حس‌کننده 
نام ‌برده‌اند و در قرن سوم هـجری قمری 
تریاک را شناخته و بقراط حکیم و بوعلی 
سینا و زکریای رازی در معالجات مختلف 

از آن استفاده می‌کردند.
برای مصرف داخلی در  در زمان صفویه، 
اطراف شـهر یزد، کشـت می‌شـد و تولید 

تریاک برای صـدور، در قرن 18 میلادی 
انگلیسی هند  فعـالیت کمپانی  با  و  آغاز 
شرقی که از سال 1612 میلادی در هند 
تشکیل شد تکمیل گردید و از مهم‌ترین 
فعالیت‌های این کمپانی، کشت تریاک در 
هـند و صدور آن به چین و ایران بود که 
در اثر آن، سوءمصرف تریاک در ایران رایج 

شد)اسعدی، 1384:  156 ـ 134(. 
با  مبارزه  سـتاد  اسلامی،  انقلاب  از  بعـد 
مواد مخدر به‌منظور ایجاد هماهنگی بین 
سازمان‌ها تأسیس شد. هم‌زمان با انقلاب 
23 هزار هکتار زمین زیر کشت خشخاش 
بود و به‌محض وقوع انقلاب کشت و تولید 
تریاک ممنوع شد. طبق برآورد اداره کل 
مطالعات و پژوهش‌هـای ستاد مبـارزه با 
مواد مخـدر، خسارت اقتصـادی ناشی از 
سوءمصـرف مواد مخـدر در ایران سالانه 
بالـغ ‌بـر 700 میلیـارد تومـان می‌باشـد. 
مبارزه با مواد مخدر کار ی کیا چند نفر یا 
ی کستاد به‌تنهایی نیست و نیازمند عزم 
ملی و فرامـلی می‌باشـد. بررسی‌ها نشان 
داده در ابتدای مبارزه با سوداگران مرگ 
بیـش از 2500 نـفر از نیروهـای خـودی 
و فداکار به شـهادت رسـیده‌اند)حمیدی، 

سیدجعفر،1380: 41 ـ 2(.
2- پیشگیری

از  عبـارت  پيشـگيري  جـرم‌شناسی،  در 
گرفتن جلوي تبهكاري با استفاده از فنون 
گوناگون مداخله به‌منظور ممانعت از وقوع 
بزهكاري، از نظر علمي است، بدون اينكه 
تهديد بهك يفري ا اجراي آن متوسل شوند. 
برای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر سه 
مرحله ذکر کـرده‌اند؛ اما در میـان مراحل 
دوم و سوم مرز قطعی وجود ندارد؛ چون 
مطرح  درمان  مسئله  نیز  دوم  مرحله  در 
است و هدف این است که افراد از مصرف 
مواد مخدر متنفر و تمایلی به استعمال این 
مواد زیان‌بار پیدا نکنند. پیشگیری اولیه با 
فرهنگ عمومی صورت می‌گیرد  رویکرد 

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
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و یـ کاستراتژی کارآمـد اسـت و هـدف 
از اجـرای آن، جـلوگیری از وقوع عوامل 

رو آوری به مصرف مواد مخدر است.
نخستین  مخدر،  مواد  به  دسترسی  عدم 
موفقـیت‌آمـیز  اجـرای  برای  شـرط لازم 
از مصرف  برنامه‌های کاربردی پیشگیری 
مواد مخـدر اسـت؛ زیرا انسـان آشفته و 
بی‌ایمان با اندک وسوسه، به مصرف مواد 
مخدر پناه می‌برد و حکومت بایستی مبارزه 
باعرضه مواد مخدر را بدون وقفه ادامه داده 

و به‌طور فراگیر تشدید کند.
 Primary( پیـش‌گـیری اولـیه )الف
Prevention( با هدف کاهش وقوع هر 
بیماری یا هـدف ریشه‌کنی آن از طریق 
روش‌هـای تأییـدشـده‌ی تجـربی ماننـد 
پیشگیری از رفتارهـایی با ریسـ کبالای 
اعتیاد و بیماری‌های دیگر، صورت می‌گیرد.

 Secondary( پیشـگیری ثانـویه )ب
Prevention( درمان نارسایی موجود در 
مراحل اولیه است؛ توفیق در این مرحله 
از پیشگیری بستگی به تشخیص زودرس 
علائم حاکی از مشکل بالقوه دارد؛ مانند 
پیشگـیری از اعتیـاد جـوانان در خـانه و 
مدارس با تشخیص علائم اولیه و کنترل آن.
Tertiary Pre� )ج( پیشـگیری ثالث) 
vention( برای کاهـش عوارض اعـتیاد 
برنامه‌های  و  آن تلاش می‌شود  درمان  و 
کاهـش آسـیب نیز این هـدف را دنبال 
این  مرحله  این  در  عمده  هدف  می‌کند. 
است  ممکن  که  آنجا  تا  افراد  که  اسـت 
به حالت کُنشی قبل از اعـتیاد بازگردند. 
پیگیری، شناسایـی و درمان معتـادان از 
طریق گروه‌هـای حمایت‌کننده بخشی از 
 Tertiary( فرآیند پیشـگیری یا بازتـوانی

Rehabilitation( می‌باشد.
اول پیشگیری شـامل ی کسـری  سطح 
سیاست‌های خاص اطلاع‌رسانی و آموزش 
می‌باشـد. متـداول‌تریـن نوع پیشـگیری، 
پیشگیری ثالث در پزشکی، روانپزشکی و 

روانشناسی بالینی بوده است. در پیشگیری 
مرحله دوم، تکنولوژی، در مورد کسانی به 
کار گرفته می‌شـود که کم‌وبیش از مـواد 
به مرحله  مخدر اسـتفاده کـرده‌اند، ولی 
اعتیاد مزمن نرسـیده‌اند، درحـالی‌که در 
پیشگیری مرحله‌ی سوم، درمان و بازپروی 
در مورد افراد معتاد مزمن به کار می‌رود.

مـوفقـیت در امـر پیشـگیری مسـتلـزم 
همکاری میان واحدهای مختلف مردمی و 
جامعه است)رئوفی، رضوی 1378: 8 ـ 1(. 
در سطح ملی هم برنامه‌ها و سیاست‌های 
مربوط به پیشگیری از مصرف مواد مخدر، 
بایستی به‌صورت کاملاً واضح و مشخص 
انجـام  دولـتی  سازمانی  توسط  و  تبیین 
شـود و یا از حمایت کافی دولت برخوردار 
گردد)اسعدی، 1384: 149 ـ 148(. تأسیس
ستاد مبارزه با مواد مخدر با عضویت دوازده 
نهاد، وزارت، سازمان و مقامات عالی‌رتبه 
قضـایی و نظامـی و انتـظامی و شـرکت 
و  درمـان  بـهداشـت،  وزرای  نمایـندگان 
آموزش پزشکی، آموزش‌وپرورش، فرهنگ 
و ارشـاد اسـلامی، سـازمان صـداوسیما، 
تبلیغـات  بهـزیسـتی، سـازمان  سـازمان 
اسلامی، نیروهای انتظامی ـ اطلاعاتی و ... 
کمیته‌های شش‌گانه‌ی تخصصی دبیرخانه 

ستاد مبارزه با مواد مخـدر در این راستا 
قـابل توجـیه است)اسعدی،1384:  156(.
از  پيشـگيري  استراتژي‌هـاي   -3

اعـتياد
عوامل ژنتيكي، شخصيتي، سيكوپاتولوژيك، 
فـارماكولوژيك، خـانوادگـي، محـيطي و 
اجتماعي همگي دراتيولوژي سـوءمصرف 
و اعتياد مؤثر هستند که به سوءمصرف و 

سپس اعتياد منجر مي‌گردند.
به آن  اعتیاد  و  مواد مخـدر  سوءمصـرف 
سه عـامل زنجیره‌ای دارد که مورد تأیید 
محققان و دست‌اندرکاران مبارزه با اعتیاد 
به مـواد مخـدر قرار گرفـته عبارتـند از: 
1 ـ عـامل اعتیاد زا )عامل ایجاد کننده(، 
2 ـ عـامل محیط معـتاد ساز، 3 ـ عـامل 
این سه عامل مانند  اعـتیاد پذیر؛  انسان 
حلقه متصل به هم می‌باشند. اگر یکی از 
این سه حلقه از هم گسسته شود پیشگیری 
را ناممکن می‌سازد. تبعـات سوء مخرب و 
زیان‌هـای بهـداشتی اقتصادی، اجتماعی 
زیاد است.  بسیار  به مواد مخـدر  اعتیـاد 
چنان‌که آقای کوفی عنان دبیر کل وقت 
سازمان ملل متحد در سخنرانی کنفرانس 
بین‌المللی ویژه‌ی مواد مخدر در سال 1998
افـراد  گـفت: »... مـواد مخـدر زنـدگـی 
بی‌شـماری را نابود کرده و ساختار جوامع 
بشری از ریشه در حـال پوسیدن اسـت«.
کاربـردی  راهـبردهـای  اجـرای،  جـهت 
پیشـگیری از مصـرف مـواد مخـدر باید 
شیوه‌های مبتنی بر تقویت اصول و مبانی 
ایمان به خدا به کار  مذهبی، اعتقادی و 
گرفته شود؛ زیرا انسان در لحظاتی حساس 
مانند گیاهی تشنه و خشکیده عطش به 
راهبردهای  بیابد.  را  او  باید  و  دارد  ایمان 
کاربردی که منشأ گرفته از اصول اعتقادی 
و ایمان به خدا و مطابق معیارهای فرهنگ 
مردم باشد، نوش داروی درمان استرس‌ها، 
روان‌پریشی‌ها و بازدارنده از پناه بردن به 
شیوه‌هایی  و  است  مخـدر  مواد  55مصرف 
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که فقط مبتنی بر معیارهای روان‌شناسی 
یا جامعه‌شناسی باشد، اثر بازدارندگی در 
قرآن  انجـیل،  تورات،  ندارد.  حـد کفایت 
کریم و کتب آسمانی ماقبل آنها و تمام 
انبیاء، اولیا و فرهیختگان جهان از سقراط 
گرفته تا حُکَما و دانشمندان علوم اسلامی 
و در دوره‌ی رنسانس و معـاصر فلاسفه، 
عُـرفا، روانشـناسان، روانپزشـکان، آسیب 
شناسان اجتماعی اعم از مسلمان، مسیحی 
و ... در آثار مکتوب، گفتارها، تعلیمات در 
کارگاه‌های آموزشی و تجویز داروها، هدف 
را  انسان  به  بخشیدن  شادابی  و  آرامش 

دنبال کرده و می‌کنند.
4- مواد مخـدر

مواد مخدر به موادی گفته می‌شود که از 
طریق کشیدن نفس، بلعیدن، تزریق، بالا 
وارد  و جذب کردن  بینی  راه  از  کشیدن 
بدن می‌شـود و با سرعت‌هـاي مخـتلف 
وارد گردش خون شده و درنهایت، مغز و 
نحوه‌ی احساس، تفکر، دریافت و یا رفتار 
مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 
مخدر یعنی سست کننده، بی‌حس کننده 
و خواب‌زده، خدر یعنی پرده، مخدره یعنی 
پرده‌نشین. مواد مخدره اولاً سست کننده 
پرده‌ای و حجـابی روی مغز  اندام و ثانیاً 
می‌کشد. این مواد بر ذهن، وضع روحی، 
عاطفی و احساسات و تفکر تأثیر می‌گذارند. 
این مواد در همه جای  استفاده خوراکی 
جـهان رواج دارد. در مناطق مختلف این 
مواد را می‌جوند یا می‌خورند، مصرف آن 
را در مـوارد غیرپزشکی غیرقانونی اعلام 
کردند. این مواد بر اساس تأثیراتی که بر 
روی قسمت‌های مختلف بدن می‌گذارند 
متفاوت‌اند. بعضی مثل کوکائین، آمفتامین 
کافـئین، نیکـوتین و سـیگار و تریاک و 
مشتقـات آن، فعالـیت سیستم عصـبی را 
کند می‌کنند، برخی بر روی مغز و ذهن و 
بعضی دیگر مثل الکل و باربیتوراتها و والیوم 
بر کاهش احساس و برخی از مواد توهم‌زا، 

بر ادراک تأثیر می‌گذارد. مصرف بیش‌ازحد 
مواد مخـدر در اغلب موارد در خودکشی‌ها 
مـورد اسـتفاده قـرار می‌گـیرد)حـمیدی، 

1380: 25 ـ 4(.

هیچ‌کدام از واژه‌هایی که انواع مواد مخدر 
و  نیست  فارسی  می‌زنند  آنها صـدا  با  را 
همگی از کشورهای دیگر وارد زبان فارسی 
مرفین،  سیگار،  تریاک،  افیون،  شـده‌اند. 
هروئین و ... بیگانه هستند و تنها نام‌هایی 
که ایرانیان می‌شناختند مانند هوم، منگ، 
منگ گشتاسبی نوش دارو بوده که از همه 
آنها در جـهت مثبت استفاده می‌نمودند. 
از  که  بود  معجـونی   )Faluniya( فلونیا 
تخم شاهدانه و شیرابه‌ی خشخاش ساخته 
می‌شـد. وافور وسـیله‌ای اسـت که برای 
کشیدن تریاک و جفتی )مخلوط شیره و 
تریاک( از آن استفاده می‌کردند. اصل کلمه 
)VAPEUR( فرانسوی که از ریشه لاتینی 
کلمه Vapor گرفته شده یعنی دود و بخار 
است. زردشت در کتاب اوستا مواد مخدر 
را که هَوُم نام داشته نکوهش کـرده اسـت 
که نوشابه‌ای نشاط‌آور و شادی‌بخش بوده 
و که از گیاهی به همین نام ساخته می‌شده 

است)پیشین:  25 ـ 4(.
استعمال کلمه‌ی لاتین معادل واژه معتاد، 
به قرن‌هـا پیش برمی‌گردد و در قـوانین 
رُم باسـتان Addiertus به کـسی اطلاق 

می‌شـد که به علت ناتوانی در بازپرداخت 
بدهی‌هـایش به بردگی محـکوم می‌شـد. 
درواقـع یکی از معـانی Addietion کـه 
آمده  آکسفورد  لغـت لاتین  فرهـنگ  در 
»بردگی« است. اعتیاد به معنای عام، یعنی 
عـادت کردن به مصرف مواد مخدر )تمام 
مـواد مورد سوءمصـرف که روی سلسله 
اعصـاب مرکزی اثر می‌گذارد( می‌باشـد. 
چنانکه هیئت بین‌المللی کنترل تمام مواد 
مورد سوءمصرف را مواد مخدر نامیده است.

 International Narcotis Control(
)Board=INCB

مواد  استعمال  شرعی  حـرمت   -5
مخـدر

در موضـوع استفاده از مواد مخـدر بحث 
حرمت مقدمه حرام مطرح می‌شود؛

مراد، بحث از حکم مقدمه حرام در مسئله 
حرام  حـکم  بین  شـرعی  ملازمه  ثبوت، 
و حـکم مقدمه آن می‌باشـد و گفت‌و‌گو 
دراین‌باره اسـت کـه اگر کسی انجـام کار 
حرامی را قصد کرد آیا مقدمات آن کار نیز 
حرام شرعی است یا خیر؟ برای مثال، اگر 
شخصی قصد کشتن کسی را داشته باشد، 
آیا خرید اسلحه نیز برایش حـرام اسـت، 
یا اگر کسی قصد شرب خمر در مکانی را 
دارد، آیا رفتن به آن مکان نیز برای او حرام 

است یا خیر.
حضرت امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: 
»علـت حرمت‌هـا ضررها اسـت« همچنین 
می‌فرماید: »خداوند خلق را از آنچه مضر 
اسـت نهی فرمـوده و آن را حـرام کرده 
اسـت«. پس استعمال دخانیات که مضر 

می‌باشد حرام است.
آثاری دال بر وجود تریاک و حشیش در 
سرزمین‌های اسلامی از قرن سوم هجری 
پیدا شده بود، فقهای شیعه و اهل تسنن به 
دلیل اینکه این مواد را به‌عنوان دارو شمرده 
می‌شدند آن را حلال می‌دانسته‌اند، اما از 
قرن هفتم و هشتم به بعد علماء شیعه و 

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
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سنـی به تشـریح حکـم آنهـا پرداخـته‌اند.
فقهای شیعه در بحث مُسکرات در  اکثر 
به‌عنوان  بنگ  و  از حـشیش  کلام خـود 
مُسکری جامد یاد کرده و حکم به حرمت 
آن داده‌اند؛ اما تنها مسکراتی که اصـالتاً 
مایع هستند نجسند. حشیش چون اصالتاً 
جامد اسـت آن را نجس نمی‌دانند)علامه 
حلی: 159(. همچـنین، در جـای دیگر، 
برگ شاهدانه که مست‌کننده است، حکم 
آن در حرام بودن مانند شراب است، اما در 
نجاست مثل مسکراتی است که جامدند؛ 
نیستند)علامه  نجس  ولی  حرامند  یعنی 
حلی: 273(. حشیش مُسکر و استعمال آن 
حرام است نه به خاطر ضررش برای بدن، 
بلکه به خاطر مسکر بودنش، البته چون 
برای بدن هم ضرر دارد باز هم در حرمت 

آن شکی نیست. 
6- استعمال مواد مخدر از منظر قانون
ابتدایی‌تـرین و درعـین‌حال ضروری‌ترین 
اجتماعي،  انضباط  و  نظم  برقراري  ابزار 
قانون می‌باشد. براي مبارزه با مواد مخدر 
و تعقيب و مجازات مجرمين مربوط نياز به 
قانون لازم‌الاجرا و دادگاه صالح وجود دارد. 
اولين متن قانونيك ه بعد از انقلاب اسلامي 
به اين امر تحقق بخشيد آئین‌نامه دادگاه‌ها 
و دادسراهاي انقلاب بودك ه در 27 خرداد 
1358 به تصـويب شوراي انقلاب رسـيد. 
به‌موجـب بند 5 ماده‌ي 2 آیین‌نامه مذکور، 
رسيدگي به جرايم ساختن، واردك ردني ا 
پخش مواد مخدر به دادسراها و دادگاه‌های 
انقلاب اسلامي محول گرديد. متن قانوني 
كه به امر مبارزه با مواد مخدر اشاره می‌کرد 
در 13 تيـرماه سـال 1358 تحـت عنوان 
فوق‌العاده  دادگاه  تشكيل  قـانوني  لايحه 
رسيدگي به جرايم ضدانقلاب به تصويب 

رسيد)ساکی، 1391:  36(.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز قوانین 
متعددی در مورد مواد مخدر وجود داشت.
قانون انحصار کشت خشخاش در دوازدهم 

بـا  ربیـع‌الاول سـال 1329 ه.ق مطـابق 
احمدشاه  سلطنت  زمان  در  ه.ش   1289
به  عضـدالمل ک نیابت سلطنت  و  قاجـار 
تصـویب رسـید. در ماده‌ي دوم این قانون 
آمده اسـتك ه: »محض جلوگیری از مُضار 
استعمال شیره‌ی سوخته‌ی تریاک اولاً در 
به  تریاک  کلیـه‌ی سوخته  مملکت  تمام 
مأموران وزارت مالیه تسلیم می‌شـود که 
ضبط نمایند و فقط به‌عنوان حق‌الزحمه 
برای هر مثقال سه شاهی به کسانی که 
از تسلیم سوخته امتناع نمایند یا مخفی 
بدارد، سوخته او ضبط و به حضور همان 
شخص تلف می‌شود، ثانیاً مأمورین مزبور 
در هر نقطه عده و اسامی اشخاصی را که 
شیره استعمال می‌کنند با مقدار شیره که 
در هر محل صرف می‌شود معین نموده و 
از سوخته ضبط شده به‌قدر ضرورت نقاط 
مزبور شیره تهیه کرده و به آن اشخاص 
می‌دهند در عوض هر مثقال سه عباسی 
حق‌الزحمه دریافت می‌کنند و در آخر سال 
آنچه باقی بماند با اطلاع وزارت مالیه تلف 
خواهد نمود«. درواقع حق‌الزحمه‌ای هم به 
تریاکی‌هـا پرداخت می‌شـد. همچنین، در 
مرتکبین  مجازات  قانون  مردادماه 1307 
قاچـاق تریـاک در 14 مـاده بـه تصـویب 
رسید. در این قانون مجازات اندکی برای 

قاچاقچیان مواد مخدر در نظر گرفته بود، 
اما به تبهکاران ایمنی داد و آنها را در پناه 
در  قوانینی  سال 1325  در  گرفت.  خود 
آن  حمل‌ونقل  و  بازرگانی  تخفیف  مورد 
از شهری به شهر دیگر تصویب شد و در 
دوره چهاردهم مجلس شورای ملی طرح 8 
ماده‌ای منع کشت تریاک و استعمال آن از 
سوی نمایندگان این دوره مجلس تهیه شد 

که به‌جایی نرسید.
هیئت دولـت در بیست و هـفتم تیرماه 
1325 طی مصوبه‌ای کشت خشخاش را 
در سراسر ایران منع کرد و نخستین روز 
آذرماه را به نام جشن وافور سوزان اعلام 
کرد و هر کـس از فرمان دولت سرپیچی 
و مستحق  متمرد محسوب  و  یاغی  کند 
کیفر اعلام شد. در بیست و نهم اردیبهشت 
1326 در تصویب‌نامه‌ای مقرر شد که برای 
که  قاچاقی  تریاک  مصرف  از  جلوگیری 
برخلاف تصمیم دولت کاشته شده، تریاک 
از کشور جمع‌آوری  برای صدور  منحصراً 
شود و وزارت دارائی مجاز است حق‌الزحمه 
تریاک را به قرار سه کیلو به مأخذ کیل 28 

سیر به مبلع 1500 ریال بپردازد.
بازدارنده‌های قانونی در هر کشور و جامعه 
جغرافیایی  و  قومی  فرهنگ  به  توجه  با 
برقراری  تاریخ  آن متفاوت است، چنانکه 
بازدارنده‌های قـانونی در کشورها مختلف 

است؛
 )Kia King( ـ در چین، امپراتور کیاکینگ
در سـال 1799 با صـدور فرمـانی تولـید، 

واردات و مصرف تریاک را ممنوع کرد.
ـ در انگلستان، در سال 1860، تریاک ی ک
معضل پزشکی و اجتماعی شناخته شد و 
در ردیف سموم قرار گرفت. در سال 1861 
پارلمان، قانونی در این مورد تصویب کرد 
از قاچاق و مصرف  قانون پیش‌گیری  که 

تریاک در انگلستان به حساب می‌آورد.
ـ در آمریکا، در سـال 1906 قانون غذا و 
57داروهای خالص را تصویب کرد که اجرای 
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آن بـا پیـش‌گـیری از قـاچاق و مصـرف 
تریاک ملازمه داشت.

ـ در ایران، در سال 1289، قانون تحدید تریاک
در دوره دوم مجلس شورای ملی تصویب

شـد که باید آن را نخـستین بازدارنده‌ی 
قانونی در پیش‌گیری از قاچاق و سوءمصرف 
تریاک در ایران دانسـت)باصـري گنابادي(.
ـ در سـطح بیـن‌المـللی، زیان‌بـار بـودن 
عرضـه و مصـرف تـریـاک در دهـه اول 
قـرن بیستم توجه شـد و پس از تشکیل 
کنفرانس بین‌المللی سال 1909 شانگهای، 
کنوانسیونی بین سال‌های 1912 تا 1914 
در هلـند توسط 13 دولـت تصویب گردید 
بازدارنـده قـانون  که نخـستین مقـررات 
پیش‌گیری از قاچـاق و سوء مصرف مواد 
مخدر در سطح جهانی معرفی شد)اسعدی 

سیدحسن، 1384: 193 ـ 192(.
درباره قوانین ضد مواد مخدر، نحوه اجرا 
و پیامدهای نقض قوانین، لازم است که با 
فرزندان صحبت کرد. نوجوانان باید بدانند 
که عدم آگاهی از قوانین باعث مصونیت 
آنها در برابر قوانین مربوط به مواد مخدر 

نخواهـد شد.
نوجوانان باید از قوانین مواد مخدر آگاهی 
پیدا کنند. وظیفه مدارس است که مقررات 
مخصوص به خود را در زمینه مواد مخدر 
آیین‌نامه‌هـایی  و  نمایند  تنظـیم  و  تهیه 
برای تعلیق دانش آموزان به دلیل مالکیت 
مصرف و یا فروش مواد مخدر را در مدارس 
اجرا کنند. همچنین مجـازات مربوط به 
خریدوفروش مواد مخدر در محل مدرسه و 
یا نزدیکی آن باید سنگین‌تر از خریدوفروش 

این‌گونه مواد در مکان‌های دیگر باشد.
مخـدر  مواد  با  مبـارزه  پلیـس  مـأموران 
تا قوانین ضد مواد مخـدر را در  مکلفند 
همه محله‌ها و شهرهای کشور اجرا کنند 
و دست‌اندرکاران خریدوفروش مواد مخدر 
را دستگیر نمایند. قوانین مواد مخدر در 
است  شده  پذیرفته  اصلی  جوامع  تمامی 

و بیش از نیمی از محکومان زندان‌ها، به 
دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر، 
بازداشت‌شده‌اند)پیکهـارت کارل، متـرجم 

هومان 1384: 35 ـ 28(.
7- زیـان‌هـای اقـتصـادی جـانی 

استعمال دخانیات
صـاحـب‌نظران 1450 نـوع ضـرر طـبی 
مختلف  ضـررهـای  بر  عـلاوه  دخـانیات 
کـه  بیان می‌کنند: سیگارهایی  آن  مالی 
می‌شـود  مصـرف  غربی  کشورهـای  در 
15 میلـی‌گرم تار دارد درحالی‌که همان 
سیگارها در کشورهای جهان سوم 28 تا 
31 میلی‌گرم تار دارد که خیانت بین‌المللی 
است. اصولاً نوع دخانیات ما با کشورهای 
غربی متفاوت است. طی بررسی‌هایی که 
در دنیا به‌عمـل‌آمده 1450 ضـرر ناشی از 
سیگار مشخص شده است. در حال حاضر 
حدود 120 تا 130 میلیون دلار توتون از 
کشورهای دیگر خریداری می‌کنیم. قبل 
از انقـلاب 24 میلیارد نخ سیگار مصرف 
می‌شد در حـال حـاضر به 31 میلیارد نخ 
رسیده که در آینده به بیش از 80 میلیارد 
نـخ خـواهد رسـید. عـلاوه بر زیان‌هـای 
اقتصـادی حـاصله از اسـتعمال دخـانیات 
از قبیل اسـراف و تبذیر در سرمایه کلان 
مردم، زیر کشت بردن مساحت قابل توجهی
برای توتون  از بهترین زمین‌های زراعتی 
به‌جـای )برنـج و غـلات( و صـدور مبالغ 
هنگفتی از ذخـیره ارزی کشور به خارج، 
برای وارد کردن دود، باعث ورود زیان‌های 

عظیم اقتصادی به کشور اسـت.
1 ـ مقـدار کاغذی که برای تهـیه سیگار 

مصرف می‌شود:
مساحت کاغذ مصرف شده برای تهیه ی ک
سیگار برابر اسـت 20=2/5×8 که اگر مصرف 
سالانه را حداقل 80 میلیارد نخ اعلام شود، 
مساحـت کل کاغذ برای تهیه این سیگارها 
بـرابر می‌شـود بـا 1/600/000/000/000 
مترمـربع 1/600/000/000/000=20×80 

و مساحت هر پاکت سیگار برابر است با 
   مترمربع مترمربع 158 درصد158=10×15/8 ـ
1/600/000/00/000×158=25/280/000/000/000
مساحت کاغذ برچـسب هر پاکـت برابر 
بـا مـترمـربـع 10/12=4/6×2/2 اسـت 
1/600/000/000/000×10/2=16/192/000/000/000
و جمع مساحت کاغذی که در سال فقط 
برای سه قسمت ذکر شده مصرف می‌شود 

برابر اسـت با
1/600/000/000/000+16/192/000/000/000+ 
25/280/000/000/000=43/072/000/000/000
یعـنی نـزدیـ ک44 هـزار کیلومتـرمربع. 
داخل  آلومینیومی  ورقه  محاسبه  این  در 
منظور  پاکت  روی  زرورق  و  پاکت 
دفتر  ی ک تهیه  برای  اگر  است.  نگردیده 
متـداول  و  معمولی  قطع  به  برگ   60
لازم  کاغذ  متـرمربع   2/02 حـدود  فقط 
معلوم  ساده  محاسبه  ی ک طبق  است 
که  کاغذ  مساحت  این  با  که  می‌شود 
برای روشن کردن سیگار مصرف می‌شود
 43/072/000/000/000  :2/02 تعـداد 
=2 1 /3 2 2 /7 7 2 /2 7 7 /2 2 7
دفتر یعنی حدود دو هزار و یکصد و سی‌ودو
میلیون دفتر 60 برگی می‌توان تهیه کرد.
2 ـ کبریتـی کـه بـرای روشـن کـردن و
کشـیدن هـر نخ سیـگار مصـرف می‌شود 
اگر فقط ی کچوب کبریت مصرف شود در
سال حداقل 80 میلیارد عدد چوب کبریت
برای این کار هدر می‌رود و با در نظر گرفتن
اینکـه در هـر قوطـی کـبریت 40 عـدد 
چـوب کبریت وجود دارد، پس در هر سـال
 80/000/000/000 :40=2/000/000/000 
دو میـلیـارد قـوطـی کـبریـت مصـرف 
قوطی  هر  رسمی  بهـای  اگر  و  می‌شـود 
کبـریت 200 تومـان باشـد در هـرسـال
 2/000/000/000 + 200 = 2/200/000/000/000 
دو تریلـیون و دویسـت میلـیارد تومـان 
رفع  برای  که  است  کبریت‌ها  این  بهای 
این نیـاز کاذب نـابود می‌گـردد. بـدیهی 

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
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است که تعدادی از سیگاری‌ها از وسایل 
استفاده  سیگار  کردن  روشن  برای  دیگر 
کبریت  از  کمتر  آن  هزینه  که  می‌کنند 
نمی‌باشد و تعداد آنان نیز قابل ملاحظه 
ی ک برای  افراد  از  بسیاری  و  می‌باشد 
می‌کنند. روشن  کبریت  چند  سیگار  نخ 
3 ـ آتش‌سوزی و خسارت‌های حاصله از 
استعمال دخانیات ـ از انداختن ته سیگار و 
یا کبریت‌هایی که برای روشن کردن سیگار 
را  قابل‌توجهی  ارقام  خود  می‌رود  به‌کار 
تشکیل می‌دهد)نوری، 1378: 89 ـ 82(.
فرودگاه  باند  در  کانادایی  هواپیمای  ی ک
سنسینایی آمریکا فرود اضطراری داشت 
چرخ‌های آن به‌کلی خرد شد و به تپه‌ای 
بروز  عامل  گردید،  مبدل  دود  و  آتش  از 
هواپـیما  عقـب  در  که  آتـش‌سوزی  این 
ته  پرتاب  و  سهل‌انگاری  حاصل  داد،  رخ 

بود)روزنامه  مسـافر  ی ک توسـط  سیـگار 
کیهان 64/4/22(. ی کته سـیگار روشن 
در مزرعه‌ای در روستای قصـر احمد کوار 
گرفـتن  آتش  موجـب  شیراز،  حـومه  از 
و  کشاورزان  گندم  خرمن  بیست‌وهشت 
وارد شدن سی میلیون تومان خسارت به 
آنان شد)روزنامه اطلاعات ـ 20 تیر 1362 
برای  سال 1967  در  شماره 17055(.  ـ 
رابطه مستقیمی  که  اعلام شد  بار  اولین 
بین کشیدن سیگار و فعالیت‌های اقتصادی 
و اجتماعی وجود دارد. بررسی که توسط 
با  مصاحبه  و  جهانی  بهداشت  سازمان 
42000 خانواده، در طول سال مشخص 
روزانه  کـه  کارگرانی  غیـبت  کـه  گردید 
به  نسبت  می‌کشند  سیـگار  بسته  ی ک
که  است  کارگرانی  برابر   3 بیماری  علت 
مردانی  و  زنان  و  نمی‌کشند  سیگار  اصلاً 

که سیگار می‌کشند 15 درصد بیشتر از 
روزهای عمر خود را به علت بیماری در 
و  تهیه  برای  اگر  می‌گذرانند.  رختخواب 
دود نمودن هر نخ سیگار فقط ی کدقیقه 
نخ  برای 80 میلیارد  وقت صـرف شـود، 
سیـگار برابر اسـت بـا 1/333/333/333 
ی کمیلیارد و سیصد و سی‌وسه میلیون و 
سیصد و سی‌وسه هزار و سیصد و سی‌وسه 
ساعت می‌باشد که برابر با 55/555/555 
پنجاه‌وپنج میلیـون و پانصـد و پنجـاه‌و
پنج هزار و پانصدوپنجـاه و پنج شبانه‌روز 
برابـر بـا 152/207 سـال، فقـط بـرای 
افراد سیـگاری در ایـران در طـول یـ ک
این  می‌شود.  وقت صـرف  سال شمسی 
اقتصادی وارده به  از زیان‌های  گوشه‌ای 
افراد و خـانواده‌هـای سیگاری در کشـور 

عزیز ما ایران می‌باشد.

برآمد:
اعتیاد به مواد مخدرك ه عوامل ژنتیكی، بیماری و تحمیلی نداشته باشد، علاوه بر آنكه فی حد ذاته به خاطر سكرآور بودن 
مواد مخدر، اضرار به نفس و ... از نظر فقهی گناه محسوب می‌شود، حرام و جرم و مقدمه و تالی فاسد برخی از جرایم دیگر 
نیز می‌باشد. مواد مخدر عمري طولاني و به‌اندازه عمر تاريخ بشر دارد و از ديرباز تاكنون قرين انسان‌ها بوده و روز به روز بر 
تعداد و تنوع آن افزوده می‌شود. مواد روان‌گردان نيز مانند ساير مواد مخدر اثر اعتیادآوری را دارند. مبارزه با مواد مخدر از 
مدت‌ها بعد از پيدايش مواد مخدر صورت گرفته به همين سبب موفقیت‌های مقطعي داشته است، اما به‌طورك امل ریشه‌کن 
نشده است. قاچاق مواد مخدر به‌عنوان كي جرم ملي و بین‌المللی شناخته شده و ناقض نظم عمومي بین‌المللی شده است و 

مستلزم اتحاد كي سياست جنايي بین‌المللی می‌باشد.
همه متفكرين جوامع مختلف بايد با بهره‌گیری ازك ليه داده‌های علمي و فلسفي و مذهبي راه‌حل‌های معقول و منطقي و قابل 
اجرايي را ارائه دهند. سیاست‌های جناييك شورها بايستي هماهنگ  با سياستك لي جهاني بوده و از رهنمودهاي مجامع 
بین‌المللیك مال استفاده را ببرند تا در براندازي اين بلاي خانمان‌سوز موفقيت حاصل شود. تشيكل کنفرانس‌ها و مجامع 
بین‌المللی در جهت تمركز فعالیت‌ها و جلوگيري از هدر رفتن هزینه‌های اضافي در امر مبارزه با مواد مخدر مطلوب است، ولي 
بايد از تشريفات و تعارفاتك استه و به راه‌حل‌های اساسي وك ارساز چشم دوخت و اين با همت و عزم جدي و پيگير از طرف 

دولت‌ها و اعضاي سازمان‌های بین‌المللی مسير خواهد شد.
مقررات داخلي و بین‌المللی خوبي تنظيم شده و به‌اندازهك افي فراگير می‌باشند؛ ولي نبود ارگان‌های نظارتي و عدم ارزشيابي 
به‌موقع عملكرد نيروهاي اجرايي و درگير و نداشتن اهداف تعريف شده وي ا انگیزه‌هایك افي ضربه‌ایك اري بر اين مقررات 
واردهك رده است.ك شورهاي عضو کمیسیون مواد مخدر مكلفندك ه به‌طور مرتب اطلاعات و آمار مورد نظر در خصوص ميزان 
توليد و صادرات مواد مخدر خود را به سازمان ملل متحد وك ميسيون مواد مخدر ارائه نمايندك ه در بعضي مواقع آمارها 
غیرواقعی بوده، زيرا مافياي بزرگ مواد مخدر نيز در تنظيم اين آمار دخالت مستقيم داشته است. بهترين و سریع‌ترین 
راه‌حل براي ریشه‌کنك ردن مواد مخدر، جلوگيري از قاچاق و عرضه مواد مخدر وك شت گياهاني مانندك وكنار، خشخاش و... 
59است. اگر استفاده از این مواد براي موارد طبي و علمي هم مورد نياز باشد بايد بسيار محصور شده و در محل‌هایی خاصك ه 
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تحت نظارت شديد قرار داشته باشد،ك شت شود و فقط ارگان‌ها و سازمان‌های مجاز قادر بهك شت آن باشند تا از توليد و 
توزيع مواد مخدر درك شورها و جهانك استه شود.ك شور ما ايران نيز نسبت به سايرك شورهاي دنيا موفقیت‌های چشمگيرتري 
در راه مبارزه با مواد مخدر وك اهش عرضه وك نترل اعتياد در سال‌هاي اخير داشته است، ولي هنوز تا حصول نتيجه به كي 
جامعه عاري از مواد مخدر و اعتياد راه درازي در پيش دارد. تقويت اقدامات سازمان همكاري اقتصادي اكو، در زمينهك نترل 
عرضه و توليد مواد مخدر در سطح منطقه و اختصاص بودجه و امكانات گاهي بهك شورهاي پاكستان و افغانستان به‌عنوان دو 
كشور توليدك ننده عمده و اصلي مواد مخدر در جهان از حجم رو به افزايش توليد و به‌تبع آن قاچاق مواد مخدرك استه است.
بنابراين به نظر نگارنده، بهترين راه‌حلك نترل عرضه و جلوگيري از توليد وك شت گياهان اصلي مانند خشخاش،ك وكنار، 
شاهدانه می‌باشد و در وسعت بسيار و به‌دوراز نظارت سازمان‌های مسئول مانند ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت و 
درمان در خصوص موارد استفاده طبي و همچنين موارد استفاده علمي ايران،ك شت اين گياهان صورت نگيرد وي ا مواد مخدر 
توزيع نگردد و براي استفاده علمي فقط در مراكز مجاز مطالعاتی و پژوهشي به‌صورتك املاً‌ك نترل شدهك شت صورت گيرد. 
می‌بایستی تمامي سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول با عزم جدي، خود را با برنامه‌های پيشگيري مواد مخدر و هیئتك نترل مواد 
مخدر وك ميسيون مواد مخدر سازمان ملل و کنوانسیون‌های بین‌المللی هماهنگ نمايند و با مبارزه جدي با عرضه و توليد و 
همچنين قاچاق اين بلاي خانمان‌سوز مقابله نمايند تا افراد و خانواده‌های ديگري گریبان‌گیر اين پديده شوم و معضل ملي و 

جهاني نشوند.
با عنايت به اينكه سازمان‌های مردم‌نهاد راحت‌تر و بهتر می‌توانند براي پيشگيري و تر كافراد معتاد به مواد مخدر اقدام نمايند حكومت 
از اين سازمان‌ها حمايت جدي به عمل آورد. نسبت به راه‌اندازی اين اردوگاه‌ها ی تر كاعتیاد زير نظر قوه‌ی قضایيه اقدام نمايند.
قانون مبارزه با مواد مخدر داراي نقايصي می‌باشد و نسبت به رفع آنها از طريق مسئولين ذی‌صلاح اقدام لازم به عمل آيد 
و احكاميك ه براساس اين قانون صادر می‌شود، مانند ساير احكام قوانين عادي ديگر قطعي نباشد و اين احكام نيز تمامي 
مراحل قانوني )اعم از دادگاه بدوي، تجديدنظر و دیوان عالیك شور( را طي نمايند و قطعيت از احكام صادره در دادگاه بدوي 
رسيدگي به پرونده‌های مواد مخدر برداشته شود تا حق افراد بی‌گناهك ه به‌ناحق گرفتار پرونده‌های مواد مخدر می‌شوند و 

خانواده قاچاقچيان مواد مخدر ضايع نگردد.
تولید، قاچاق و توزیع مواد مخدر زیر نظر مافیای بزرگی در سطح جهان قرار دارد و سالانه میلیاردها دلار از تجارت آن را به 
جیب می‌زنند و دراین‌بین سالانه میلیون‌ها جوان در سراسر جهان گرفتار مواد مخدر شده و از چرخه زندگی سالم خارج و 
به افراد لاابُالی جامعه می‌پیوندند و برای خرید مواد مخدر دست به هر جنایتی می‌زنند. مواد مخدر سالانه زیان‌های اقتصادی 
فراوانی را به افراد و خانواده‌های درگیر با این مواد وارد می‌آورد. کشور عزیز ما ایران هر سال جهت جلوگیری از توزیع و 
ترانزیت مواد مخدر هزینه‌های قابل‌ملاحظه‌ای را متحمل می‌شود که غیر قابل جبران می‌باشد. امید است روزی برسد که 
افرادی که گرفتار این بلای خانمان‌سوز شده‌اند برای ترک اعتیاد خود اقدام و به زندگی برگردند و خسارت‌هایی که از طریق 
مواد مخدر به افراد و جامعه وارد می‌شود صرف تفریحات سالم از قبیل ورزش، گردش و... بشود تا کشوری عاری از مواد مخدر 

و پاک داشته باشیم.

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱34، سال بیس
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بررسی تأثیر عسر و حرج در ضمان قهری عامل زیان در فقه و حقوق

عباس رازینی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
اشاره:

قاعده نفی عسر و حرج ازجمله قواعد مهم فقهی است که فقهـا در موارد فراوانی به آن استناد کرده‌اند و به‌موجب 
آن، حکم به نفی تکالیف یا تعهداتی که مستلزم عسر و حرج برای مکلف یا متعهد است، داده‌اند. استناد به این قاعده، 
اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارد، بلکه در مباحث مختلف، اعم از عبادات، معاملات و ضمان قهری، مورد استناد 
فقها قرار گرفته است. حال باید دید در حقوق موضوعه، چه دیدگاهی در خصوص اعسار متعهد و تأثیر آن بر مسئولیت 
ناشی از ضمان قهری وجود دارد؟ پرسش اصلی این است که دیدگاه حقوق موضوعه در خصوص تأثیر اعسار متعهد بر 
مسئولیت ناشی از ضمان قهری، چه تفاوتی با دیدگاه فقهی در این خصوص دارد؟ این مقاله نشان می‌دهد، آنچه که در 
حقوق موضوعه ایران در خصوص تأثیر اعسار متعهد بر مسئولیت ناشی از ضمان قهری وجود دارد، با ماهیت قاعده نفی 
عسر و حرج در فقه متفاوت است؛ چراکه مبنای آن، نه قاعده نفی عسروحرج، بلکه قاعده میسور است؛ بنابراین، بررسی 
تأثیر قاعده نفی عسر و حرج در ضمان قهری از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه، موضوعی است که در این مقاله به آن 
پرداخته خواهد شد. در قسمت اول در خصوص تعريف و اقسام عسر و حرج و تأثير عسر و حرج بر ضمان قهري عامل 

زيان در فقه توضيحاتي داده شد، در اين قسمت به ادامه اين مباحث مي‌پردازيم.

قسمت پاياني
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2-2- تأثیر عسر و حرج در اتلاف 
و تسبیب

2-2-1- مفهوم اتلاف و تسبیب
شده  بیان  متفاوتی  اقوال  مورد  این  در 

است که به آنها اشاره می‌شود:
شهید ثانی در تعریف مباشر آورده است: 
»مباشر کسی است که علت تلف را ایجاد 
می‌كـند. مثل خـوردن و آتـش زدن و 

كشتن و...«)العاملی، ج 7: 31(.
در  مباشرت  در خصوص  فـوق،  تعريف 
اتلاف عين است؛ اما شهيد ثاني، مباشرت 
در اتلاف منفعت را چنين تعريف مي‌کند: 
»مباشرت در اتلاف منفعت آن است که 
شخـص از عین استفاده نمـاید. مثلاً در 
خانه، سکونت نماید و یا از برده کار بکشد 
و یا با چهارپا چیزی را حمل کند یا در 
زمین زراعت نماید و یا لباس دیگری را 
بپوشد و یا اینکه از عین طوری استفاده 
باقی  استفاده  از  پس  عین  آن  که  کند 
بماند. در این صورت آن شخص، به وجود 
آوردنده علت تلف شده است. درنتیجه 
به‌طور مستقیم موجب تلف منفعت شده 
تجاوز  روی  از  استیفاء  این  اگر  و  است 

باشد، ضامن خواهد بود«) همان: 33(.
محقـق حـلی در شـرایـع در خصـوص 
داشته  بیان  چنین  تسبیب  و  مباشرت 
اسـت: »ضابطه‌ی مباشرت، اتلاف بدون 
قـصد اسـت؛ مانـند تیری که شخصی 
به‌سوی هدف رها می‌کند، ولی به انسانی 
اصابت می‌كند و مانند تأديبيك ه منجر 
به مرگ مي‌شود«)محقق حلی، پیشین، 

ج 4: 248(.
ايشان در خصوص ضابطه تسبیب چنين 
مي‌گوید: »معیار و ضابطه اتلاف تسبیبی، 
آن اسـت که اگر آن سبب نباشـد، تلف 
حاصـل نمی‌شود و درعین‌حال آن، علت 
تلف نیست؛ مانند حفر چاه، نصب چاقو در 
مسیر راه، انداختن سنگ، علت تلف در این 

مورد، همان لغزیدن است«)همان: 249(.
فقها، سه فرق را میان اتلاف و تسبیب 

ذکر کرده‌اند:
1- در اتلاف، عمل شخص مستقیماً باعث 
تلـف می‌شود، ولی در تسبیب واسطه‌ای 

بین عمل و شخص و تلف وجود دارد.
2- در اتلاف، فقط فعل وجودی و یا فعل 
مثبت قابل‌تصـور است، ولی در تسبیب 
هم فعل وجودی )فعل مثبت( و هم ترک 
فعل )فعل منفی( امکان وقوع دارند. فعل 
وجـودی مثـل‌اینکـه کسی چـاهی حفر 
کند و دیگـری در آن بیفتد و خساراتی 
ازاین‌جـهت بر او وارد آیـد. ترک فعـل 
مثل‌اینکه شخصی به وظیفه خود عمل 
نکند و براثر عدم انجام‌وظیفه، خسارت بر 
غیر وارد شود؛ مانند خساراتی که در اثر 
اهمال ولی در نگهداری اموال مولی‌علیه 
متوجه او شود)موسوي خميني، 1421 

ه.ق، ج 2: 351(.
3- در تسبیب کسی که سبب تلف مال 
و اضرار دیگری شده، در صورتی مسئول 
اسـت که در فعـل خـود تقصیر نموده 
نکرده  را  احتیاطات لازم  یعـنی  باشـد؛ 
باشـد)امامـي، 1375، ج 1: 392(؛ ولـی 

عنصر تقصیر در اتلاف نقشی ندارد.
2-2-2- عسر و حرج تالف و مسبب
ضـمان ی کحـکم وضـعی اسـت و نـه 
تکلیفی؛ بنابراین، شخـصی کـه موجـب 
اتلاف مالی شود، ضامن خواهد بود. حال 
اگر این شخص طفل یا مجنون هم باشد، 
اگرچه مکلّف نیست و حکم تکلیفی ندارد 
ولی حـکم وضـعی، یعنی ضمان بر وی 

ثابت می‌شود.
همچنین عـام بودن دلالت قاعده اتلاف 
باعث می‌شـود که افراد جاهل به حکم 
بدانیم.  ضامن  هم  را  اتلاف  موضوع  و 
تکلـیفی  حـکم  اسـت  ممکن  اگرچـه 
شامل حال ایشان نشود و نیز عام بودن 
را  شخصی  می‌شود  باعث  اتلاف  قاعده 

کـه از روی خـطا و نسیان موجب تلف 
کردن مال غـیر می‌شـود، ضامن بدانيم.
باید دیـد درصـورتی‌که تالـف یا  حـال 
تسبیب  یا  تلف  از  بعد  مسبب مسئول، 
دچار اعسـار گردد، آیا همچـنان ضامن 
خواهد بود یا به استناد قاعده نفی عسر و 
حرج معاف از مسئولیت است؟ در پاسخ 
به این سـؤال، برخی از فقهـا معتقدند: 
شخصيك ه موجب تلفك ردن مال غير 
مي‌شود و دچار عسر و حرج است، تحت 
شرایطی معاف از ضمان است و اين حالت 
وي )عسـر و حـرج( مؤثر در مسئوليتش 
اوليه در  است. درهرحال، هرچند حكم 
ضمان اتلاف اين استك ه شخص متلف 
ضامن است و بايد از عهده خسارتيك ه 
واردك رده برآيد، اما این حکم در خصوص 
اردبيلي،  نمی‌شود)مقدس  جاری  معسر 

1412 ه.ق، ج 10: 495(.
اما فرض دیگری نیز مطرح است و آن 
اینکه آیا می‌توان برای دچار نشدن فرد 
به عسر و حرج، قائل به تجویز تلف مال 
دیگری بود؟ مثلاً حـيوانيك ه متعلق به 
ديگري  ملك  به  ورود  با  است  شخصي 
گرفتار شود و با داخلك ردن سر و گردن 
خود در خمره متعلق به ديگري درخطر 
افتاده به‌گونه‌ای نجات و رهايي‌اش ملازمه 
با تخريب مال ديگري باشد. در این صورت 
آیا می‌توان قائل به جواز تلف خمره برای 
رهایی حیوان از آن و مال کآن از عسر و 
حرج بود یا فقط از طريق حفظ سلامت 
وك مال شيء وك شتن وي ا ايراد نقص و 
بر مالك  حرج در حيوان راك ه حرجي 
را روشن  او است می‌توان حکم مسئله 
ساخت؟ در اين مواردك ه امر دایر بين ی ک
حكم حرجي و ی کحکم تلف در زمان 
تعارض چيست؟ راه‌حل  اسـت،  ارتکاب 
در اين حـالت دو حـالت متصـور است: 
كيي اينكه تعارض ميان دو حکم متعلق 
بهي ك شخص باشد، دوم اينكه تعارض 

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
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ميان دو حکم متعلق به دو شخص باشد.
هنگامی‌که دو حکم،‌ متوجهي ك شخص 
باشـد، تمام فقهـا معتقدندك ه شخص 
مذكـور بايـد با ترجـيح و اعمـال قاعده 
ناظـر بر حـرج بيشـتر، حـرجك ـمتر را 
انتخابك ند و اگر حرج‌هاي مذكور ازنظر 
با  برابر باشند،  درجه‌ي اهميت و مقدار 
اجراي اصل تخيير، بي‌شككي ي از آن 
دو انتخاب مي‌شود. علت حكم به حرج 
قانون‌گذار و شارع  اين اسـتك ه  كمتر 
مقـدسك ه با جعـل قاعـده نفي حرج، 
حرجي  و  ضرري  احكام  شدن  اجرا  به 
كه به زيان مكلفان است، رضايت ندارد، 
هنگام مواجـهه مكلف با این مسئله، به 
حرجك متر رضايت مي‌دهد)محقق داماد، 

پيشـين: 83(.
هرگاه امـر دایر بين دو حـكم باشدك ه 
مي‌شود،  مربوط  مستقل  دو شخص  به 
فقهـا درك ل موضـوع، اختلاف‌نظر دارند. 
برخي همچون شيخ انصاري معتقدند در 
اين موارد مانند مورد نخست بايد جانب 
حرجك متر را اخذك رد و در مورد مثال 
موردبحث به شكستن ظرفي ا در ملك و 
پرداخت غرامت آن از سوي مالك حيوان، 
حكم داده‌اند)انصاری، پیشین، ج 2: 540(.
برخـي ديگر از فقهـا ازجمـله مرحـوم 
اشكالك رده‌اند  نظر  اين  بر  بجـنوردي 
رفع  امتنان،  مقتضاي  دارند  اعتقـاد  و 
حكـمي اسـتك ه موجـب حرج اسـت، 
مشـروط به آنکـه رفع آن موجـب وارد 
آمـدن حرج بر ديگـري نباشد و نتيجه 
علت  به  نیز  ما  بحث  در  کـه  گرفته‌اند 
اینکه اجرای قاعده نفی عسر و حرج به 
هرکدام از دو حرج، با امتنان که فلسفه 
دارد؛  مغـایرت  اسـت  نفی حـرج  حکم 
قاعده نسبت به هیچ‌کدام اجرا نمی‌شود 
مالکان  از  و هر ی ک و تساقط می‌کنند 
باقی  مال،  به  نسـبت  خود  سلطنت  بر 
می‌ماند)موسوی بجنوردی، ج 1: 203(.

بعضی دیگر نیز مانند مرحوم نائینی در 
مورد دوران امر بین دو شخص مستقل، 
تحـمل  لزوم  عـدم  مشـمول  را  مـورد 
ضـرر برای رفـع حـرج از غـیر دانسته 
و تخـییر یا ترجیح یکی از دو حکم را 
پیشین،  نائینی،  ندانسته‌اند)غروی  جایز 

ج 2: 243(.

برخی نیز با استناد به روایات موجود در 
تلف درهم در نزد ودعی گفته‌اند: مقتضی 
عدالت و انصاف در این موارد آن است که 
هر دو شخـصی که با این احکام متقابل 
مواجه شده‌اند، در حـرج کمتر شـری ک
باشند، نه اینکه تمامی زيان و خسارت را 
ی کنفر تحمل کند)خوئی، قم، ج 2: 53(.
به نظر می‌رسـد که در میـان نظریات 
مذکور، نظریه مرحوم بجنوردی و نائینی 
استدلال  زیرا  دارد؛  مطابقت  یکدیگر  با 
هردو آنهـا، تساقط و رجوع به عمومـات 
و قواعد اولیه اسـت و این نظریه نسبت 
به عقیـده مشهور اقـوی می‌باشـد؛ زیرا 

نظریه مشـهور در صـورتی مقبول است 
که جعل احکام به نحو عمومی مجموعی 

باشد)محقق داماد، پیشین: 84(.
2-3- تأثیر عسر و حرج در استیفاء

2-3-1- شرایط قاعده استیفاء
بایـد دید کـه در چـه شرایطی قاعـده 
استیفاء موجـب ضـمان می‌شود. فقها و 
حقوقدانان)کاتوزیان، 1379: 508؛ امامی، 
پیشـین: 412(. این موارد را در دو بخش 
جـداگانه بررسی نمـوده‌اند: 1- اسـتیفاء 
از عمـل غیر 2- اسـتیفاء از مال غیر. هر 
اینکه موجب  از این دو مورد برای  ی ک
ضمان شوند دارای شرایطی هستند که به 
ترتیب مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

در  ضـمان  شـرایـط   -1-1-3-2
استیفاء از عمل غیر

برای ایجاد الزام به پرداخت اجرت‌المثل 
در استـیفاء از عمـل غیـر، شرایـط زیـر 

ضروری است:
الف- امر به اقـدام

الزام به پرداختن اجرت‌ا‌لمثل در صورتی 
امر  به  عامل  اقـدام  که  می‌شود  ایجـاد 
استـیفاء کنـنده باشـد)الفقهیه العاملی، 
پیشـین: 109(. در غیـر ایـن صـورت، 
اقدام خودسـرانه به کاری برای دیگران، 
تعهدی ایجـاد نمی‌کـند. هرچند از آن 
عمـل استفاده کرده باشد؛ بنابراین، اگر 
کسی علف‌های هرزه باغی را ببرد و یا به 
زمین آن کود بدهد، نمی‌تواند از مالك 

باغ دستمزد بخواهد.
استفادهك ننده بايد در انجامك ار به‌گونه‌ای 
مؤثر باشد که در دید عرف بتوان گفت 
هرگاه امر یا درخواست با اذن او نمی‌بود، 
نمی‌شد.  انجام  نیز  استفاده  کار موضوع 
ولی لزومی ندارد که دخالت استفاده‌کننده 
به‌صورت امر باشد؛ زیرا درخواست و حتی 
اذن او به انجام کار مورد پیشنهاد نیز در 
برانگیختن عامل و تأثیر بر اراده و جلب 
63اعتماد او یکسان است. همچنین، تفاوتی 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
۱۳

۹8
یر 

و ت
اد 

رد
 خ

وم،
 س

ت و
یس

ل ب
سا

 ،۱
34

ره 
شما

ی 
رس

داد
مه 

هنا
ما



نمی‌کند که درخواست انجام کار به‌وسیله 
شخص استفاده‌کننده یا نماینده او باشد.

ب- انجام کار مورداستفاده
الزامـی کـه آمر به پرداخـت اجـرت پیدا 
می‌کند، درواقع ضمان ناشی از استیفاء 
اسـت و پیش از انجام کار مورداستفاده 

ایجاد نمی‌شود.
پ- اجـرت داشتن کار در عرف

مبنای واقعی در اسـتیفا، رعـایت عدالت 
و احترام به عرف و رفع نیازهای عمومی 
است؛ بنابراین، الزام ناشی از استیفاء نیز 
مشروط بر این است که کار انجام شده 
در دید عرف، کاری با اجرت باشد. اعمالی 
که به‌طورمعمول به‌قصد احسان یا رعایت 
نزاکت انجام می‌شود، اجرت ندارد. هرچند 
که به امر دیگری انجام شود؛ زیرا گذشته 
از داوری عرف، ظاهر این است که به‌قصد 
تبرع صورت گرفته است. برای مثال، اگر 
مادری، فرزند نوپای خود را در خطر ورود 
به خیابان و تصادف ببیند و از رهگذری 
بخواهد که مانع کار کودک شود و او را به 
مادر برساند، رهگذر نمی‌تواند بابت انجام 

چنین خدمتی اجرت بخواهد.
باوجوداین هرگاه شخصی خود را آماده 
انجام عملی در برابر مزد کند که در عرف 
اجـرت ندارد، ولی خدمتی از آن‌گونه را 
باید  دهد،  انجام  دیگری  درخواست  به 
اجرت آن خدمت داده شود؛ زیرا در این 
فرض، ارجـاع به چنین شخصی به‌طور 
ضـمنی حاوی وعده‌ی پرداختن اجرت 
بـه او می‌باشـد. کار موردنظـر بر تبـانی 
استفاده از خدمات در برابر دستمزد انجام 
می‌شـود و این تراضـی در تنظیم روابط 
حقوقی بر داوری رجحان دارد. برای مثال،
از  پیرمردی  یا  کودک  گذراندن  بااینکه 
سیلاب خیابانی اجرتی ندارد، فردی که 
برابر دستمزد شده  انجـام آن در  آماده 
اسـت، حـق دارد اجرت خـدمت خود را 

بگیرد)الحنبلی، 1392 ه.ق: 413(.

ت- قصـد عـدم تبـرع
کاری  تبرع،  به‌قصد  عامل  درصورتی‌که 
را برای دیگـری انجام دهد، از آن بابت 
هرچندك ه  بخـواهد.  اجـرت  نمی‌تواند 
باشـدي ا  اجرت  عـرف  در  آنك ار  براي 
را مهـياي گرفتن  به‌طورمعـمول خـود 
دستمزد در برابر انجـام آنك ـرده باشد. 
داشتن قصد تبرع نیز امري خلاف اصل 

استك ه بايد ثابت شود.

در  2-3-1-2- شـرايـط ضـمـان 
استيفاء از مال غير

زير مي‌تـوان  مـوارد  را در  اين شـرايط 
خلاصه کرد:

1- اذن مـالک؛ ایـن عنـصر، اسـتیفای 
مشروع را از نامشروع و به‌ویژه غصب جدا 

می‌کند.
2- اقدام استیفا کننده؛

3- اجرت داشتن استیفای از مال در نزد 
عرف؛

استفاده از مال دیگری به‌طورمعمول در 
دید عرف اجرت دارد. کمتر اتفاق می‌افتد 
كه منفعتي رايگان تلقي شود. باوجوداین 
شود  برخورد  مواردي  چنين  به  هرگاه 

)مانند سوارك ردنك ودكي بر دوچرخه( 
كـسيك ـه اسـتفادهك ـرده، الـزامي به 
اينكه  مگر  ندارد،  اجرت‌المثل  پرداخت 
مالك از پيش مهياي گرفتن اجرت‌المثل 

در برابر اذن در انتفاع باشد.
نباشـد؛ در  انتـفاع مجـانی  اذن در   -4
مواردی که اذن در انتفاع به‌طور صریح 
یا ضمنی، مجانی است، الزام به پرداخت 
اجرت‌المـثل بر استـیفا کـننده تحمیل 
نمی‌شـود، هرچـند کـه مال کپشیـمان 

شود)کاتوزیان، پیشین: 512(.
2-3-2- عسر و حرج استیفاءکننده
گفتـه شـد کـه اگر شـخصي برحسب 
امر ديگـري به عمـلي اقدام نمـايدك ه 
باشد،  اجرتي  آن  براي  برحسـب عـرف 
مـستـحـق اجـرت‌المثـل عـمل خـود 
مي‌باشـد و صـاحب مالی که دیگری از 
آن استیفاء منفعت می‌نماید، نیز مستحق 

اجرت‌المثل است.
بااین‌حال، شخـصيك ه از عمـل یا مال 
دیگری منتفع گردیده، ولی دچار عسر و 
حرج شده و قادر به پرداخت اجرت‌المثل 
عامل و یا مال کنیست، تحت شرایطی 
معاف از ضمان است. درهرحال، هرچند 
حكم اوليه در ضمان استیفاء اين است 
كه شخص منتفع ضامن است و بايد از 
عهده اجرت‌المثل برآيد، اما این حکم در 
خصـوص معـسر جاری نمی‌شود)مقدس 

اردبيلي، 1412 ه.ق، ج 10: 495(.
در فقـه فی‌الجـمله تردیدي نیست در 
اینکه به متعهدي که ناتوان از پرداخت 
تعهد مالی خود است تا زمان توانایی، باید 
فرصـت داد و این تأخیر در اجراي تعهد 
بر دین و مسئولیت او نمی‌افزاید، اما اگر 
متعهدي ادعاي ناتوانی مالی نمود، دعوا 
چگونه رسیدگی خواهد شد؟ روشن است 
که بار اثبات بر دوش مدعی است و اوست 
و  بیاورد  دیگر  اماره‌اي  یا  بینه  باید  که 
منکر معاف از آوردن دلیل و اثبات حرف 

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
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خویش است؛ بنابراین، در دعواي اعسار 
مدعی  کسی  چه  که  شود  روشن  باید 
است و چه کسی منکر؟ یکی از معیارهاي 
تعیین مدعی و منکر توجه به اصل جاري 
که  از طرفین  است. هرکدام  در مسئله 
گفته او موافق اصل باشد، منکر خواهد 
بود و طرف دیگر مدعی)شهید ثانی، ج 

3، 1410 ه.ق: 76(.
در بررسی فقهی مسئله، ابتدا باید تبیین 
شود اصل جاري در دعواي اعسار کدام 
است. آیا اصل معسر بودن متعهد است یا 
موسر بودن او؟ اگر ثابت شد که در دعواي 
اعسار، اصل بر اعسار است و بار اثبات بر 
عهده مدعی خلاف آن است، به مدیون 
مدعی اعسار تا زمانی که توانایی مالی او 
در پرداخت دین ثابت شود، فرصت داده 
می‌شود؛ اما در اینجا همچنان سؤالی قابل 
طرح است؛ آیا بر اساس این اصل به‌صرف 
خواهد  پرداخت  از  معاف  مدیون،  ادعا، 
بود؟ به تعبیر دیگر، آیا اصل مذکور بدون 
نیاز به فحص از حال مدیون جاري است؟ 
همچنین، اگر اصل بر یسر باشد آیا به 
استناد این اصل، مدیون مکلف و ملزم به 
پرداخت خواهد بود و درنتیجه تا زمانی 
جایز  او  حبس  شود  ثابت  او  اعسار  که 

خواهد بود؟
صرف اثبات دین، مقتضی پرداخت نیست، 
بلکه شرایط دیگري ازجمله حال بودن و 
اجزاء دیگر مقتضی  نیز  انجام  بر  قدرت 
هستند. پس عجز از پرداخت نیست که 
مانع است، بلکه می‌توان قدرت بر انجام 
را شرط دانست. در این صورت چرا باید 
فعلیت  شروط  دیگر  و  شرط  این  میان 
تکلیف تمایز قائل شد؟ گفته شده است 
که بناء عقلاء در این صورت یعنی ش ک
در قدرت بر اداء دین بر این است که ذمه
مکلف را مشغول می‌دانند و او را ملزم به
انجام تکلیف تا زمان اثبات عجز می‌دانند
)موسوی اردبیلی، ج 2، 1423 ه.ق: 94(.

3- تأثیر ناتوانی عامل زیان در ایفاء 
در  قهری  از ضمان  ناشی  تعهدات 

حقوق موضوعه
3-1- مبنـای تقلـیل مسئولـیت 
عامـل زیان در ایفاء تعهدات ناشی 

از ضمان قهری
3-1-1- قاعده میسور

در مـواردی که تعهدات متعهد تخفیف 
می‌یابـد یا به تعـهدی سبک‌تر تبدیـل 
می‌شود و تقلیل می‌یابد، باید متذکر شد 
که مبنـای آن قاعده نفی عسر و حرج 
نیسـت، بلکه قاعـده میسـور اسـت کـه 
بر اساس آن حکـم می‌دهند. چراکـه با 
استناد به قـاعده نفی عسر و حرج تکلیف 
یا تعهد به‌طور کل از عهده مکلف یا متعهد 
ساقط می‌شود، نه اینکه دچار تقلیل شود؛ 
اما براثر استـناد به‌قاعـده میـسور مقـرر 
می‌گـردد که مکلف یا متعـهد به میزان 
یا تکلیف را به‌جا آورد  توان خود تعهد 
نه اینکه آن تعهد یا تکلیف به‌کلی ساقط 
شود. تفصیل مطلب در خصوص قاعده 

میسور در ادامه آمده است.
با توجه به مفهوم لغوی کلمه میسور که 
سابقاً بیان گـردید، باید گـفت: مضمون 
قاعده این است که هرگاه انجام تکلیفی 
به‌صـورت کامل با تمام اجزاء و شرایط 
ناممکن  یا  تمام مصـادیق آن دشوار  شود، به‌جا آوردن بخشی از آن‌که برای یا 

مکلف ممکـن و مقـدور هست، از عهده 
او ساقط نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر، هرگاه 
انجام تکلیفی برای مکلف مشکل باشد یا 
نتواند به‌طور کامل انجام دهد، آن تکلیف 
به‌طـورکلی ساقـط نمی‌شـود، بلکـه آن 
اندازه که ممکن و مقدور باشد باید انجام 

یابد)محمدی، 1377: 282(.
بر مبنای این قاعده، هرگاه انجام تکلیفی 
به‌صورت کامل با تمام اجزا و شرایط یا 
تمام مصادیق آن، دشوار یا ناممکن شود، 
به‌جا آوردن بخشی از آن که برای مکلف 
ممکن و مقـدور اسـت از عهده او ساقط 
قاعده، هرگاه مولا  این  نمی‌گردد. طبق 
یا قانون‌گـذار، موضوع مرکبی مثل نماز 
را که از اجزا و شرایط مخصوص ترکیب 
یافته است، از مکلف طلب کند یا به ی ک
موضـوع کلی دارای مصادیق مثل اکرام 
علما و دانشمندان امر نماید، ولی مکلف 
از امتثال آن مـرکب )نماز( یا عام )اکرام 
علما( به‌صورت کامل، عاجز گردد، برای 
نتواند سوره  وقت  تنگی  علت  به  مثال، 
را بخواند یا نتواند در حال ایستاده اقامه 
نماز نماید یا به دلیل عدم دسترسی به 
آب برای شستن لباس، نتواند در لباس 
طاهر نماز بخواند، یا در مثال اکرام علما، 
قدرت اکرام تمـام آنها را نداشته باشد، 
مشهور اصولیون بر این اعتقادند که وی 
باید مقدار ممکن را انجام دهـد؛ یعنی در 
مثال‌های بالا، مکلف باید بدون سوره یا 

نشسته یا در لباس نجس، نماز بخواند.
3-1-2- مقـایسه مبنـای تقلـیل 
مسئولـیت عـامل زیـان در ایفـاء 

تعهدات ناشی از ضمان قهری
هرچند فقها بیشتر در عبادات به قاعده 
میسور تمس کنموده‌اند، ولی این قاعده 
در معـاملات نیـز کاربرد دارد. مثـلاً، در 
عقود، هرگاه طرفین عقد یا یکی از آن دو 
نتوانند صیغه عقد را بخوانند، اشاره کافی 
65اسـت و یا درصورتی‌که در ذبح حیوان 
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فراهم نمودن برخی شرایط ممکن نباشد، 
اکتفا به شرایط موجود برای حلیت ذبح 
کفـایت می‌کـند)نراقـی، پیشـین: 88 ؛ 

انصاری، 1375: 287(.
قاعده میسور محدود به احکام تکلیفی 
نیست و چنانچه حکم وضعی نیز سبب 
این  بر اساس  عسرت و مشـقت شـود، 
قاعده آن مقدار معسور برداشته می‌شود. 
لذا، در قرارداد مستمر طویل‌المدتی که 
حین اجـرای آن حـوادث غیرمترقبه‌ای 
روی می‌دهـد کـه موجـب مشـقت‌بـار 
شدن اجرای تعهد شود، متعهد باید به 
میـزان توان به تعـهداتش عمـل نماید. 
به‌عبارت‌دیگـر، عمـل متعـهد به میزان 
ممکـن و میسور، همان تعدیل قرارداد 
است. همچنین، این قاعده اصولاً برای از 
میان برداشتن آن مقدار از تکلیف است 
که به‌طور نامتعارف سخـت شده اسـت 
و هدف اصلی آن تصـرف در اصل حکم 
نیست، بلکـه صـرفاً آن مقدار از تکلیف 
که غیرممکـن شـده را سـاقط کرده یا 
تکلیف قابل انجام و میسوری را جایگزین 

آن می‌کند.
اصل  با  قاعده  این  به  استناد  بنابراین، 
زیرا  است؛  نیز هماهنگ  قراردادها  لزوم 
را فسخ  قرارداد  ملزم می‌کند  را  متعهد 
تعهد  به  توانش  میزان  به  بلکه  نکند، 
عمل نماید. تشخیص میزان توان متعهد 
در انجام تعـهد نیز با دادرس است که 
با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان 
متعهد‌له،  و  متعهد  وضعیت  و  قرارداد 
و  می‌دهد  قرار  بازبینی  مورد  را  قرارداد 
به تعدیل قرارداد حکم می‌کند. این در 
حالی اسـت کـه در اثر عـسر و حـرج و 
استناد به قاعده نفی عسر و حرج، تعهد 
به‌طورکلی از عهده متعهد ساقط می‌گردد 
و چنانچه تعهد موردنظر قرارداد باشد، آن 
قرارداد در اثر عسر و حرج به کلی فسخ 
می‌گـردد. با این اوصـاف، امکان فسـخ 

قرارداد و یا سقـوط کلی تعهد از عهده 
متعهد با انصـاف و عدالت تنافـی دارد.
اما آنچه در تحلیل تأثیر عسر و حرج در 
میزان مسئولیت متعهد در ضمان قهری 
باید گفت این است که در حقوق موضوعه 
کشورمان، توجهی به قاعده نفی عسر و 
حرج نشده اسـت. امری که پیامدهـای 
نامناسبی برای کشـورمان داشـته است. 
چراکه متعهدی که به‌هیچ‌عنوان )حتی به 
نحو اقساط( قادر به پرداخت دین نیست 
و ازنظر فقهی مبرا از مسئولیت است، در 
حقوق ایران راهی زندان می‌شود. هرچند 
از  استفاده  بابت  نمی‌توان  قانون‌گذار  بر 
قاعده میسور در تقلیل مسئولیت متعهد 
کم‌توان ایرادی گرفت، اما قانون‌گذار باید 
در خصوص متعهد ناتوان از پرداخت دین 
تدابیری را بیندیشد و با توسل به قاعده 

نفی عسر و حرج وی را حمایت نماید.
آنچـه کـه در قانون مسـئولیت مدنی و 
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، 
است،  مقررشده  معـسر  مدیون  نفع  به 
ناظر به مدیونی اسـت کـه حداقل توان 
پرداخت اقساط بدهی را داشته باشد، اما 
در خصوص فردی که حتی توان پرداخت 
اقساط دین یا پرداخت در مهلت اعطاء 
شده توسط دادگاه را ندارد، هیچ حمایتی 
صورت نگرفته است و متأسفانه راهی جز 

زندان برای چنین فردی وجود ندارد.
3-2- مصادیق تأثیر ناتوانی عامل 

زیان در ضمان قهری
3-2-1- قانون مسئولیت مدنی

بر اساس ماده‌ي 3 قانون مسئولیت مدنی: 
»دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت 
اوضاع‌واحوال  به  توجه  با  را  آن  جـبران 
قضیه تعیین خواهد کرد، جبران زیان را 
به‌صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد 
برای  تأمین مقتضی  مـدیون  آنکه  مگر 
پرداخـت آن بدهد یا آنکـه قانون آن را 

تجویز نماید«.

در خصوص مسئولیت غاصب، برخی از 
حقوقدانان معتقدند: »غاصب در انتخاب 
مثل یا قیمت مال تلف شده آزاد نیست 
و در صورت دسترسی به مثل نمی‌تواند 
قیـمت آن را بدهـد و مال کنیـز حـق 
درخواست قیـمت را ندارد؛ ولی دادگاه 
می‌تـواند )بر اسـاس مـاده‌ي 3 قـانون 
مسـئولیت مدنـی(، درصـورتی‌که دادن 
قیمت عادلانه‌تر باشـد، حکـم به دادن 
قیمت کند«)کاتوزیان، پیشین، ش 325(.
بر طبق ماده‌ي 4 قانون مسئولیت مدنی 
نیز: »دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در 

موارد زیر تخفیف دهد:
1- هرگاه پس از وقوع خسارت، واردکننده 
زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کم کو 

مساعدت کرده باشد.
2- هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی 
بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران 
آن نیـز موجـب عسـرت و تنگـدستی 

واردکننده زیان شـود.
3- وقتـی کـه زیان‌دیـده به نحـوی از 
انحـاء موجـبات تسـهیل ایجاد زیان را 
فراهـم نموده یا به‌اضافه شدن آن کم ک
و یا وضـعیت واردکننده زیان را تشدید 

کرده باشـد«.
اگرچه نحوه‌ي ورود خسارت به زيان‌ديده 
با توجه به بند 2 ماده‌ي 4 قانون مسئوليت 
مدني موردنظر قانون‌گذار بوده، ‌اما جبران 
خسارتيك ـه موجب عسرت واردك ننده 
زيان شود، مي‌تواند توسط دادگاه تقلیل 
و تخفیف یابد. این بند، از این نظر که 
جبران خـسارت موجب تنگدستی فرد 
مسئول می‌گردد و تخفیف آن موردتوجه 
قانون‌گذار بوده، حائز اهمیت فراوان است.
اما نکته مهم در خصوص بند 2 ماده‌ي 4
قـانون مسئولیت مـدنی ایـن اسـت کـه 
باید اولا؛ً وقوع خسارت ناشی از غفلتی 
باشد که عرفاً قابل اغماض باشد. ثانیا؛ً با 
تشخیص و اختیار دادگاه جبران خسارت 
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موجـب تنگدستی عـامل زیان شـود تا 
درنهایت حکم به تخفیف در خسارت داده 
شود. در غیر این صورت، یعنی زمانی که 
وقوع خسارت ناشی از غفلتی باشد که 
عرفاً قابل اغماض نباشد یا دادگاه صلاح 
نداند، در میزان خـسارت تخـفیف داده 
نمی‌شود؛ بنابراین، به‌موجب بند 2 این 
ماده‌، با تحقق شرایطی در میزان خسارت 
تخفیف داده می‌شود نه اینکه عامل زیان 
به‌طورکلی معاف از جبران خسارت گردد.
3-2-2- قـانـون نحـوه اجـرای 

محکومیت‌های مالی
اجرای نحوه  قانون   1 ماده‌ي  اساس  بر 
محکومیت‌های مالی مصوب 1393/7/15:
»هرکـس بـه‌موجـب حـکم دادگاه بـه 
دادن هر نـوع مـالی به دیـگری محکوم 
شـود و از اجرای حـکم خـودداری کند، 
آن  باشد  معين  عين  محـکومٌ‌به  هرگاه 
مال اخـذ و به محکومٌ‌له تسليم می‌شود 
و درصـورتی‌که ردّ عين ممـکن نباشد 
اموال  نباشد،  معين  عين  محـکومٌ‌به  یا 
محکـومٌ‌عليه با رعایت مستثنيات دین و 
مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر 
مقررات مربوط، توقيـف و از محـل آن 
حسب مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قيمت 

آن استيفاء می‌شود«.
بنابراین، مسئولیت عامل زیان در ضمان 
قهری و شیوه جبران خسارت از سـوی 
او شامل مقررات این قانون خواهد بود. 
این قـانون صـرفاً شـامل  لذا، مقـررات 
مسئولیت‌های قراردادی نیست. این امر را 
می‌توان از قسمت اول این ماده دریافت.

همچنین بر اساس ماده‌ي 3 این قانون: 
»اگر استيفای محکومٌ‌به از طرق مذکور 
در این قانون ممکن نگردد، محکومٌ‌عليه 
به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم 
یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب 
رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه 
محکومٌ‌علـيه تا سـی روز پـس از ابلاغ 

اموال  کليه  صورت  ارائه  ضمن  اجرائيه، 
خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده 
باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای 
اعسار مسترد یا به‌موجب حکم قطعی رد 
شود. تبصـره‌ي 1: چنانچـه محکومٌ‌عليه 
خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن 
ارائه صـورت کليه امـوال خـود، دعوای 
اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له 
آزادی وی را بدون اخذ تأمين بپذیرد یا 
کفيل  دادگاه  تشخيص  به  محکومٌ‌عليه 
ارائه  یا وثيقه معتبر و معادل محکومٌ‌به 
نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثيقه 
یا کفيل تا روشن شدن وضعيت اعسار از 
حبس محکومٌ‌عليه خودداری و در صورت 
حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ 
دعوای اعسار به‌موجب حکم قطعی، به 
کفيـل یـا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که 
ابلاغ  از  پس  روز  بيسـت  مهلت  ظرف 
واقعی نسبت به تسليم محکومٌ‌عليه اقدام 
کند. در صورت عدم تسليم ظرف مهلت 
مذکور حسب مورد به دستور دادستان 

یا رئيس دادگاهی کـه حـکم تحـت نظر 
استيفای  به  نسـبت  می‌شـود،  اجرا  آن 
محکومٌ‌به و هزینه‌هـای اجرايی از محل 

وثيقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود...«.
بر طبق ماده‌ي 7 این قانون: »در مواردی 
که وضعيت سابق مدیون دلالت بر ملائت 
وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی 
دریافت کرده یا به هر نحو تحصيل مال 
کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست، 
مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقيقی 
یا حکمی شده است. در این صورت و نيز 
در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی 
باشد،  نکرده  تحصيل  یا  نکرده  دریافت 
هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت 
فعـلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت 
فعـلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد 
با سوگند مدیون مطابق  اعسـار  ادعای 
تشریفات مقـرر در قـانون آیين‌دادرسی 

مدنی پذیرفته می‌شود«.
اما مهم‌ترین ماده در این قانون، ماده‌ي 11 
است که مقرر می‌دارد: »در صورت ثبوت 
اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت 
به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن 
صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعيت او، 
مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا 
حکم تقسيط بدهی را صادر می‌کند. در 
تعيين اقساط باید ميزان درآمد مدیون 
و معيشت ضـروری او لحاظ شده و به 
نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را 

داشته باشد«.
نکته مهـم اینکـه، در صـورت پذیرفته 
شدن دادخواست اعسار از سوی دادگاه 
از  اینکـه مدیون متمـکن  و تشخـیص 
پرداخـت به نحو اقساـط اسـت نیز، به 
مدیـون مهلـت مناسـبی برای پرداخت 
محکوم‌به می‌دهد یا اینکه حکم تقسيط 
بدهی صـادر می‌شـود. امری کـه خـلاف 
قاعده نفی عسر و حرج است که برمبنای
67آن مـدیون با اثبـات درمـاندگی خـود 
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برآمد:
قاعده نفی عسر و حرج از دایره گسترده‌ای در فقه برخوردار است. عسر و حرج را از حیث موضوع تکلیف یا تعهد به عسر 
و حرج در عبادات، عسر و حرج در معاملات و عسر و حرج در ضمان قهری تقسیم نموده‌اند. در خصوص عسر و حرج در 
عبادات، نماز، روزه، حج و زکات در مواردی از عهده شخص ساقط شده و به واسطه عذر، در مورد آنها معافیت وجود دارد. 
علاوه بر عبادات، در مورد معاملات و قراردادها نیز، با تحقق شرایطی متعهد معسر، معاف از مسئولیت خواهد شد. در ضمان 
قهری نیز، این سؤال مطرح است که آیا به استناد قاعده نفی عسر و حرج، متعهد معسر به‌طورکلی از مسئولیت ناشی از ضمان 

قهری معاف می‌گردد که پاسخ برخی از فقها به این سؤال مثبت است.
اگرچه نحوه‌ي ورود خسارت به زيان‌ديده با توجه به بند 2 ماده‌ي 4 قانون مسئوليت مدني موردنظر قانون‌گذار بوده؛ ‌اما جبران 
خسارتيك ه موجب عسرت واردکننده زيان شود، مي‌تواند توسط دادگاه تقلیل یافته و تخفیف یابد. این بند، از این نظر که 
جبران خسارت موجب تنگدستی فرد مسئول می‌گردد و تخفیف آن موردتوجه قانون‌گذار بوده، حائز اهمیت فراوان است؛ 
اما نکته مهم در خصوص بند 2 ماده‌ي 4 قانون مسئولیت مدنی اینکه، باید اولاً وقوع خسارت ناشی از غفلتی باشد که عرفاً 
قابل اغماض باشد و ثانیاً با تشخیص و اختیار دادگاه جبران خسارت موجب تنگدستی عامل زیان شود تا درنهایت حکم به 
تخفیف در خسارت داده شود. در غیر این صورت، یعنی زمانی که وقوع خسارت ناشی از غفلتی باشد که عرفاً قابل اغمـاض 
نباشد یا دادگاه صلاح ندانـد، در میزان خسارت تخفیف داده نمـی‌شود؛ بنابراین، به‌موجب بند 2 این ماده، با تحقق شرایطی 
در میزان خسارت تخفیف داده می‌شود نه اینکه عامل زیان به‌طورکلی معاف از جبران خسارت گردد. بر اساس قانون نحوه 
اجرای محکومیت‌های مالی نیز، در صورت پذیرفته‌شدن دادخواست اعسار از سوی دادگاه و تشخیص اینکه مدیون متمکن 
از پرداخت به نحو اقساط است، به مدیون مهلت مناسبی برای پرداخت محکومٌ‌به می‌دهد یا اینکه حکم تقسيط بدهی صادر 
می‌شود. امری که خلاف قاعده نفی عسر و حرج است که بر مبنای آن مدیون با اثبات درماندگی خود به‌طورکلی از مسئولیت 

به‌طورکلی از مسئولیت معاف می‌گـردید.
بر اساس تبصره‌ي 1 ماده‌ي 11 این قانون: 
»صدور حکم تقسيط محکومٌ‌به یا دادن 
بخش  استيفای  مانع  مدیون،  به  مهلت 
اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌عليه 
به دست می‌آید یا مطالبات وی نيست«. 
تبصـره‌ي 2 این ماده نیز مقرر می‌دارد: 
محـکومٌ‌عليه  یا  محـکومُ‌له  از  »هریـ ک
می‌توانند با تقـدیم دادخـواست، تعدیل 
اقسـاط را از دادگاه بخـواهند. دادگاه با 
عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع 
رسمی قانونی کشور یا تغيير در وضعيت 
معيشت و درآمد محکومٌ‌عليه نسبت به 

تعدیل ميزان اقساط اقدام می‌کند«.
نکته دیگر اینکه، هرگاه پس از صدور حکم 
دادگاه مبنی بر اعطاء مهلت به مدیون یا 
قرار اقساط پرداخت دین، ثابت شود که 
مدیون از ابتدا معسر نبوده یا اینکه پس از 
اعسار، از وی رفع عسرت شده ولی دین 
خود را نپردازد، راهی زندان می‌شود. این 
حکم در مورد مدیونی که برای پرداخت 

دین او مهلت مناسب تعيين شده یا بدهی 
او تقسيط گردیده و در زمان مقرر دین 
خود یا اقساط تعيين شده را نپرداخته 
است نيز مجری است. ماده‌ي 18 قانون 
نحوه اجرای محکومیت‌هـای مالی مقرر 
می‌دارد: »هـرگاه پـس از صـدور حکـم 
اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت 
شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر 
قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ‌له، 
محکومٌ‌عليه تا زمان اجرای حکم یا اثبات 
حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم‌لهٌ 
حبس خواهد شد. در این مورد نيز مفاد 
مـواد 4 و 5 این قـانون مجـری اسـت. 
این حکم در مورد مدیونی که به‌موجب 
ماده‌ي 11 این قانون برای پرداخت دین 
او مهلت مناسب تعيين شده یا بدهی او 
تقسيط گردیده و در زمان مقرر دین خود 
یا اقساط تعيين شده را نپرداخته است 

نيز مجری است«.
و  عسر  تأثیر  مبنای  نمی‌توان  بنابراین، 
حرج در ضمان قهری در حقوق موضوعه 

را قاعده نفی عسر و حرج دانست. بررسی 
گذشته نشان می‌دهد که قانون‌گذار در 
تبعیت  میسور  قاعده  از  خصوص  این 

نموده است.
در پایان لازم به توضیح است که قانون 
نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 
1394، ناسـخ بنـد 2 مـاده‌ي 4 قـانون 
مسئولـیت مدنی نیسـت. چراکه بند 2 
ماده‌ي 4 قانون مسئولیت مدنی در مقام 
بیان حکم مواردی است که غفلت قابل 
اغماض باشد و ثانیاً این بند ناظر به اعطاء 
تخفیف است نه تقسیط یا اعطاء مهلت 
که در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های 
مالی به آن پرداخته شده است؛ بنابراین، 
مدیون می‌تـواند به هـر دو قانون اسـتناد 
نماید و دادگاه نیز با تحقق شرایط هم 
بر اساس قانون مسئولیت مدنی می‌تواند 
حـکم به تخـفیف در میـزان خـسارت 
دهـد و هم بر اساس قانون نحوه اجرای 
محکومیت‌های مالی حکم به تقسیط یا 

اعطاء مهلت دهد.

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱34، سال بیس
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معاف می‌گردید؛ اما اگر مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط نبود، هیچ تکلیفی در این قانون مشخص نشده است و ناچاراً 
در این صورت یعنی در مواردی که مدعی اعساری که ادعای اعسار خود را نیز ثابت نموده است، اما توانایی پرداخت بدهی 
را ‌بهصورت اقساط ندارد، با حکم دادگاه وی راهی زندان می‌شود. امری که با فلسفه تشریع قاعده نفی عسر و حرج در فقه 
کاملاً در تعارض است؛ بنابراین، در حقوق موضوعه، متعهد معسر به‌طورکلی از مسئولیت نـاشی از ضمـان قـهری معـاف 

نمـی‌گردد، بلکه در مواردی و با تحقق شرایطی، صرفاً برای او تخفیف، مهلت یا قرار اقساط در نظر خواهند گرفت.
آنچه در حقوق موضوعه ایران در خصوص تأثیر اعسار متعهد بر مسئولیت ناشی از ضمان قهری وجود دارد، با ماهیت قاعده 
نفی عسر و حرج در فقه متفاوت است؛ چراکه مبنای آن، نه قاعده نفی عسر و حرج، بلکه قاعده میسور است؛ بنابراین، 
نمی‌توان مبنای تأثیر عسر و حرج در ضمان قهری در حقوق موضوعه را قاعده نفی عسر و حرج دانست. بررسی‌های این 
تحقیق نشان می‌دهند که قانون‌گذار در این خصوص از قاعده میسور تبعیت نموده است؛ زیرا در مواردی که تعهدات متعـهد 
تخفیف یا تقلیـل مـی‌یابند، باید متذکر شد که مبنای آن قاعده نفی عسر و حرج نمی‌باشد، بلکه قاعده میسور است. چراکه 
با استناد به قاعده نفی عسر و حرج تکلیف یا تعهد به‌طور کل از عهده مکلف یا متعهد ساقط می‌شود نه اینکه دچار تقلیل 
شود؛ اما بر اثر استناد به قاعده میـسور مقـرر می‌گردد که مکلف یا متعهد به میزان توان خود تعهد یا تکلیف را به‌جا آورد 
نه اینکه آن تعهد یا تکلیف به کلی ساقط شود. مضمون قاعده میسور نیز این است که هرگاه انجام تکلیفی به‌صورت کامل با 
تمام اجزاء و شرایط یا تمام مصادیق آن دشوار یا ناممکن شود، به‌جا آوردن بخشی از آن که برای مکلف ممکن و مقدور است، 
از عهده او سـاقـط نـمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر، هرگاه انجام تکلیفی برای مکلف مشکل باشد یا نتـواند به‌طور کـامل انجـام 

دهد، آن تکلیف به‌طورکلی سـاقط نمـی‌شود، بلکه آن اندازه که ممکن و مقدور باشد باید انجام یابد.
همچنین، مناسب است قانون‌گذار به تفصیل وضعیت ضامنین و مسئولین که دسترسی به اموال ندارند یا دارایی ایشان 

تکافوی پرداخت جزئی یا کلی دیون و هزینه‌ها را نمی‌دهد را مشخص سازد.
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رأی وحـدت رویه‌ی شمـاره‌ی 774 
هيئت عمومی دیوان عالی کشور

شماره: 10815/152/110- 1398/2/14
مقدمه

دیـوان‌عـالی  عمـومی  هـيئت  جلـسه‌ي 
کشـور در مورد پرونده‌ي وحدت رویه‌ي
ردیـف 97/79 رأس سـاعـت ۸:۳۰ روز
سه‌شنبه مـورخ 1398/1/20 به ریاسـت
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین
مختاری معاون محترم قضایی دیوان‌عالی
کشور و با حضورحجت‌الاسلام‌والمسلمین
جنـاب آقـای محـمد مصـدق نماینده‌ي 
محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان 
رؤسا، مستشاران و اعضـای معاون کلیه‌ي 
شعـب دیوان‌عالی کـشور، در سـالن هيئت 
عمومی تشکیل شـد و پس از تلاوت آیاتی 
از کلام‌ا للهمجـید و قرائت گـزارش پرونده 
و طرح و بررسی نظریات مخـتلف اعضای 
شرکت کننده در خصوص مورد و استماع 
نظر نمـاینده دادستان محترم کل کشور 
کـه به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به 
صدور رأی وحدت رویه‌ي قضایی شماره‌ي 

۷۷۴ ـ 1398/1/20 منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده

احـتراماً معـروض می‌دارد: بـه حـکایـت 
محتویات پرونده‌هـای کلاسه ۹۶۰۵۸۴ و 
۹۶۲۶۴۴ دیوان‌عالی کشور از شعب سی و 
چهارم و سی و هشتم این مرجع با اختلاف 
استنباط از مقررات قانون نحوه‌ي اجرای 
آراء   ۱۳۹۴ مصوب  مالی  محکومیت‌های 
متفاوت صادر گردیده است که خلاصه‌ي 

جریان قضیه به شرح زیر گزارش می‌شود:
الف ـ به دلالت محتویات پرونده‌ي کلاسه 
۹۶۰۵۸۴ شعبه سی و چهارم دیوان‌عالی 
کشور، آقـای میثم... در حـوزه‌ي قضـایی 
سمنان به طرفیت همسرش خانم بهناز... 
به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش 
به  برای رسیدگی  نموده که  اقامه دعوی 
شعبه‌ي پنجم دادگاه عمومی حقوقی این 

شهرستان ارجاع شده است.
زوجـه در جلسه 1395/1/15 این دادگاه 
مهریه خود را مطالبه و در 1395/1/21
نیز از طریق اجرای ثبت محل، به صدور 
داشـته  اظهار  و  کـرده  مبادرت  اجـرائیه 
شوهرش به‌منظور فرار از پرداخت مهریه 
مافی‌القباله که عبارت از ۵۱۴ عدد سکه 
بهار آزادی بوده، کلیه موجودی‌های خود به 
مبلغ 803/210/613 ریال در حساب‌های 
مشترک بانکی را در تاریخ 1395/1/17  به 
برادر و مادرش واگذار نموده و حق برداشت 
اسـت. نمـوده  سلب  خـودش  از  کلاً  را 
شعـبه ۱۰۱   ،... بهناز  خـانم  شـکایت  با 
کیفری سمنان مستنداً به مواد ۱۹، ۱۶۰ و 
۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و ماده‌ي ۲۱ 
مالی  محکومیت‌های  اجرای  نحوه  قانون 
اخیرالتصویب آقای میثم ... را طی دادنامه 
۱۱۳۵ ـ 1395/8/11  به علت انتقال مال 
با انگـیزه فرار از پرداخـت مهریه بزهـکار 
تشخـیص و به تحـمل هفـت ماه حبس 
محـکوم کرده کـه عـیناً در شعبه چهارم 
تجدیدنظر استان به‌موجب دادنامه ۹۶۴ ـ 
1395/10/27 مورد تأیید واقع شده است.

آقای وکیل محکوم‌عٌلیه از رأی قطعی صادر 
اعاده دادرسی خواسته و در لایحه  شده، 
تقدیمی با توجه به اینکه شاکیه مهریه‌اش 
را مطالـبه نکـرده اسـت و رأی قطـعی و 
لازم‌الاجرا در خصوص محکومیت موکّلش 
به پرداخـت مهـریه صادر نگردیده، رأی 
محـکومیت کیفری را واجد ایراد دانسته 
و به استناد بند »چ« مـاده‌ي ۴۷۴ قانون 
آیین دادرسـی کـیفری مستدعی پذیرش 
درخواسـت اعـاده دادرسی شـده اسـت، 
و چهارم  محـترم شعبه سی  هـيئت  اما 
ـ   ۷۱۹ دادنامه  طـی  کشـور  دیوان‌عالی 
1396/7/19 کـه عیناً نقل می‌شود آن را 

مردود اعلام کرده‌اند:
»درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه 
و درخـور پذیرش نیست، زیرا دادگاه در 
رسیدگی ماهوی مدیونیت او را به شاکی 
احراز نموده و نامبرده دلیلی بر اینکه باقی 
اموالش برای تأدیه دین او کفایت می‌نماید 
ابراز ننموده اسـت؛ بنابراین و مستنداً به 
ذیل مـاده‌ي ۴۷۶ قـانون آیین دادرسـی 
کیفـری قـرار رد درخـواست را صـادر و

 اعلام می‌نماید«.
ب ـ طبق محتویات پرونده ۹۶۲۶۴۴ شعبه 
سی و هشتم دیوان‌عالی کشور خانم میترا... 
آقای شهرام...  از شوهرش  را  مهریه خود 
مطالبه و پس از صدور قرار تأمین خواسته، 
ی کقطعه باغ متعلق به شوهرش را توقیف 
کرده است، امّا عملیات اجرايی مربوط به 
مزایده، در اثر اعتراض آقای ابوالقاسم... که 
خود را به استناد ی کفقره قرارداد عادی 

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
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مال کباغ معرفی کرده، متوقف شده و به 
دنبال آن خانم میترا از او و شوهرش به انجام 
باانگیزه فرار از ادای دین شکایت  معامله 
کرده اسـت و شعـبه اول دادگاه عمومی 
زرقان با توجه به شکایت شاکیه و نظریه 
قولنامه  بودن  بر صوری  کارشناس مبنی 
و  منتقلٌ‌الیه  و  متهم  فی‌مابین  تنظیمی 
غیرواقعی بودن تاریخ مندرج در آن طی 
دادنامه ۳۰۱۷۶۸ ـ 1395/10/23 هر ی ک
از آنها را به استناد ماده‌ي ۲۱ قانون نحوه 
اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ 
به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای 
نقدی معادل دویست میلیون ریال در حق 
دولت محکوم کرده که در شعبه پانزدهم 
دادگاه تجدیدنظر استان فارس طی دادنامه 
۵۰۰۹۱۳ ـ 1396/6/28 مورد تأیید واقع 
آقای  وکیل  قضیه  متعاقب  است.  شده 
شهرام... از دیوان عالی کشور تجویز اعاده 
دادرسی را درخواست کرده و نوشته است:
باغ  فروش  از  بعد  مهـریه  مطالبه  زمان 
از  ریال   2/530/000/000 مبلغ  و  بوده 
۴۰۰ سکه موضوع مهریه از طریق توقیف 
و حدود  تهاتر شده  بانکی موکل  حساب 
1/400/000/000 ریال بدهکار است و باغ 
نیـز 1/900/000/000 ریال قیمت‌گـذاری 
شده و موکل در این خصوص پرونده‌ای در 
شعبه دوم دادگاه حقوقی شیراز دارند و از 
بابت برداشت از حساب بانکی اقامه دعوی 
کرده که در صورت محکومیت خانم میترا، 
نخـواهد داشـت  بدهـکاری  موکل هیـچ 
و شـرط اجـرای مـاده‌ي ۲۱ قانون نحوه‌
اجرای محکومیت‌های مالی، عدم کفایت 
دارایی جـهت پرداخـت بدهکاری اسـت. 
مستنداً به بنـد »ج« مـاده‌ي ۴۷۴ قانون 
آییـن دادرسـی کیـفری تقـاضـای اعـاده 
دادرسی نمـوده کـه شعـبه سی و هشتم 
دیـوان‌عـالی کشـور طـی دادنامـه ۳۱۳۷ ـ 
1396 چـنیـن رأی داده اسـت: /9 /12
»از مجـموع مقررات و مواد قـانون نحوه 

اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ 
استفاده می‌شود که انتقال مال به دیگری با 
انگیزه فرار از دین باید مؤخر بر محکومیت 
به پرداخـت دین صورت گرفته باشـد تا 
موجبات مسئولیت و محکومیت کیفری 
مدیون را به تبع آن فراهم سازد، حتی عنوان 
قانون نیز نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 
است که ظهور در این استنباط دارد به‌ویژه 
اینکه عبارت تعهدات مالی موضوع اسناد 
لازم‌الاجـراء که در مـاده‌ي ۴ قانون نحـوه 
اجرای محکومیت‌های مالی تصریح شده 
بـود، در مـاده‌ي ۲۱ قانون اخـیرالتصویب 
حـذف و در متن این مـاده جزای نقدی 
معادل نصف محکومٌ‌به نیز به‌عنوان یکی از 
مجازات‌های تعزیری تعیین و در انتها آمده 
عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل 
یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به‌عنوان 
از آن محـل  و محـکوم‌بٌه  اخـذ  جـریمه 
استیفاء خـواهد شد و بدیهی است کلمه 
محکومٌ‌به این ماده ناظر به مواردی است 
که محکومیت مالی قبل از معامله قطعی 
گردیده باشد حتی در سایر مواد این قانون 
عبارات حکم دادگاه، محکوم‌بٌه خودداری 
کامل  اعلام  از  اجرای حکم، خودداری  از 
اجرای حکم، ذکر  از  فرار  به‌منظور  اموال 
شده که مؤید همین معنا است، ضمناً اداره
حقوقی قوه‌ی قضایيه در نظریه مشورتی 
شـماره‌ي 1756/95/7 ـ 1395/7/26 در 
مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر 
محکومیت صـادر نشده، اعمال مـاده‌ي ۲ 
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را 
ممکن ندانسته، لذا تسری ماده‌ي ۲۱ قانون 
یادشده به انگیزه مدیون قبل از محکومیت 
تفسیر  اصل  با  و  موازین  او خـلاف  مالی 
مضیق قـوانین جزایی سـازگاری نخـواهد 
داشـت. بدیهی اسـت رسیدگی به دعوی 
مربوط به عدم نفوذ معامله‌ای که به‌قصد 
فرار از دین به‌طور صوری واقع شده مطابق 
مـاده‌ي ۲۱۸ قانـون مـدنی و مفـاد رأی 

وحدت رویه شماره‌ی‌ ۲۹۱۴ ـ   1337/10/25
خواهد بود که امری حقوقی و فاقد وصف 
کیفری است. بنا به‌مراتب مذکور قطع‌نظر 
از اینکه تقاضـای آقای شهرام... با وکالت 
آقـای مجید... شـامل مضـامین ماهـوی 
است و با بند ج ماده‌ي ۴۷۴ قانون آیین 
دادرسی کیفری انطباق ندارد؛ ولی از این 
حیث به لحاظ فراقانونی بودن مجازات با 
بند چ ماده‌ي یادشـده منطبق تشخیص 
و مستند به مـاده‌ي ۴۷۶ هـمین قانون 
ضـمن قبول درخـواست و تجـویز اعاده 
دادرسـی، رسیـدگـی مجـدد بـه شعـبه 
حـکـم  صـادرکـننده  دادگاه  هـم‌عـرض 
قطـعی محـول و ارجـاع داده می‌شـود«.
همان‌طـور کـه ملاحظه می‌فرمایند شعبه 
سـی و چهـارم دیوان‌عـالی کشـور احـراز 
امـوال  بدهکاری متهـم و عـدم کفـایت 
وی برای تأدیه دین را برای صدور حکم 
محکومیت انتقال دهنده مال به‌قصد فرار 
از ادای دین کافـی دانسـته و درخـواست 
اعاده دادرسی را مـردود اعلام کرده اسـت، 
ولی شعبه سی و هشتم دیوان‌عالی کشور 
در نظـیر مورد در صـورتی موضوع را در 
اجـرای مـاده‌ي ۲۱ قانون نحـوه‌ي اجرای 
محکومیت‌های مصوب ۱۳۹۴ قابل تعقیب 
کیفری می‌داند که معـامله به‌قصد فرار از 
ادای دین بعد از محکومیت قطعی مدیون 
در دادگاه، واقع شده باشد که چون از شعب 
مختلف دیوان عالی کشور در موارد مشابه 
با اختلاف استنباط از مـاده‌ي ۲۱ قـانون 
نحوه‌ي اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 
۱۳۹۴ آراء متهافت صادر شده است، لذا 
به استناد ماده‌ي ۴۷۱ قانون آیین دادرسی 
کیفـری طرح قضـیه را برای صـدور رأی 
وحـدت رویه قضایی درخواست می‌نماید،
دیـوان‌عـالـی  یـازدهـم  شـعبـه  ضـمنـاً 
بـه‌موجــب دادنـامـه در همـین مـورد، 
۱۲۰۳۰۱۸ ـ 1397/8/12 مـاننـد شعـبه 
71سـی و هشـتم و شعـبه سـی و پـنجـم 
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طـی دادنامـه ۹۷۸ ـ 1397/8/15 مثـل
شعبه سی و چهارم رأی داده‌اند که تصاویر 

دادنامه‌های آنان نیز پیوست اسـت.
معاون قضـایی دیوان عالی کشور ـ 

حسین مختاری
ب: نظریه‌ي نماینده‌ي دادستان کل 

کشور
وحدت  رأی  صدور  درخواست  »موضـوع 
رویه از هيئت عمومی دیوان عالی کشور 

از این قرار است:
دیوان‌عالی  چهارم  و  سی  شعبه‌ي  ـ  الف 
کشور معتقد است که اجرای ماده‌ي ۲۱ 
مالی  محکومیت‌های  اجرای  نحوه  قانون 
منوط به محـکومیت مدیون به پرداخت 
دین نیسـت بلکه صـرف احراز بدهکاری 
متهـم و عدم کفایت اموال وی برای تأدیه 
دین، برای صدور حکم محکومیت انتقال 
دهنده مال به‌قصد فرار از ادای دین کافی 
است و نیازی به محکومیت وی به پرداخت 

دین وجود ندارد.
ب ـ شعبه سی و هشتم دیوان‌عالی کشور 
در مورد مشـابه، در صـورتی موضـوع را 
در اجـرای مـاده‌ي ۲۱ قانون نحـوه اجرای 
محکومیت‌های مالی مصـوب ۱۳۹۴ قابل 
تعقیب کیفری می‌داند که معامله به‌قصد 
قطعی  محکـومیت  از  بعـد  دین  از  فـرار 
مدیون در دادگاه واقع شده باشد. به تعبیر 
دیگـر جـرم انگاری موضـوع مـاده‌ي ۲۱ 
قانون نحـوه اجرای محکومیت‌های مالی 
مربوط به مـوردی اسـت که بدهکار، پـس 
از محـکومیت قطعـی خویش، مال خود را 
به دیگری منتقل نماید در غیر این صورت 
انتقال مال موضوع این ماده جنبه کیفری 

نخـواهد داشت.
به نظر می‌رسـد با توجه به قرائن و امارات 
زیر، نظر شعبه‌ي سی و هشتم دیوان‌عالی 
کشور صائب و منطبق با موازین حقوقی 
است. ۱ـ عنوان قانون که ماده‌ي ۲۱ هم 
یکی از مواد همـان قانون اسـت، »قانون 

نحـوه اجـرای محـکومـیت‌هـای مـالی« 
اسـت و قانون‌گذار در این عنوان از کلمه 
»محکومیت« استفاده کرده است؛ بنابراین 
در اجرای مفاد این ماده نیز، محکومیت به 
ادای دین، ضرورت دارد. ۲ ـ در ماده‌ي ۲۱ 
مالی،  محکومیت‌های  اجرای  نحوه  قانون 
جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به برای 
مرتکب موضوع این ماده به‌عنوان مجازات 
پیش‌بینی‌شده است و اگر متهم، محکومیت 
قضایی قبلی نداشته باشد دادگاه چگونه 
می‌تواند برای وی مجازات تعیین نماید؟ 
۳ ـ در ذیل مـاده‌ي ۲۱ مقـرر شده اسـت: 
»... درصورتی‌که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به 
موضوع اقدام کرده باشد در حکم شری ک
اسـت در این صـورت، عیـن آن مال و در 
صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از 
اموال انتقال گیرنده به‌عنوان جریمه اخذ و 
محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد«. 
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود قانون‌گذار 
مجدداً از کلمه »محکومٌ‌به« استفاده کرده 
است درحالی‌که در ماده‌ي ۴ قانون نحوه 
اجـرای محکومیت‌هـای مالی سـابق کـه 
مـاده‌ي ۲۱ جـایگـزین آن شـده اسـت از 
کلـمه »محکومٌ‌به« استفاده نشـده بود و 
این نشانگر آن است که قانون‌گذار وجود 
محکومیت قضـایی را در اجرای این ماده 
الزامـی می‌داند. ۴ ـ در موارد تردیـد لازم 
است که به اصول مسلم حقوقی و شرعی 
مراجعه نمود که اصل صحت معامله، اصل 
اباحه و جرم نبودن رفتار ارتکابی و اصل 
نظر  مؤید  جزایی،  قوانین  مضیق  تفسیر 
شعبه سی و هشتم دیوان‌عالی کشور است. 
با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه سی و 

هشتم دیوان عالی کشور موافقم«.
ج: رأی وحدت رویه‌ي شماره‌ي ۷۷۴ 
ـ 1398/1/20 هيئت عمومی دیوان 

عالی کشور
نظر به اینکـه قـانون‌گذار در مـاده‌ي ۲۱ 
قانون نحوه‌ي اجرای محکومیت‌های مالی 

تعـیین  مقـام  مصـوب 1394/4/23، در 
مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه 
فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل 
از  استیفای محکومٌ‌به  نصـف محکومٌ‌به و 
محـل آن تصـریح کرده اسـت و نیز سایر 
قراین موجـود در قانون مزبور کلًا بر لـزوم 
سبق محکومیت قطـعی مدیون و سپس، 
انتقال مال از ناحیه‌ي وی با انگیزه فرار از 
دین دلالت دارند که در این صورت موضوع 
دارای جنبه کیفری است، لذا با عنایت به 
مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن 
جرايم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اعضای 
هيئت عمومی دیوان‌عالی کشور رأی شعبه 
سی و هشتم دیوان‌عالی کشور که مستدعی 
اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی 
به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزايی 
دانسته است در حدی که با این نظر انطباق 
دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه 
تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل 
ماده‌ي ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، 
در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و 

غیرقضایی لازم‌الاتباع است.
هيئت عمـومی دیوان عـالی کشـور

***
رأی وحدت رویه‌ی  ۷۷۵ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷
رأی  تجدیدنظر  قابلیت  موضوع:  با 
هیئت عـالی انتـظامی نظام پزشکی 
در دادگاه تجـدیدنظر استان محـل 

وقوع تخلف
مقدمه

دیـوان‌عـالی  هـیئت ‌عمـومـی  جلـسـه 
رویه‌ی  پرونده وحـدت  مـورد  در  کشـور 
روز  رأس سـاعت ۸:۳۰   ۷۸/ ردیـف ۹۷ 
سه‌شنبه مـورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ به ‌ریاسـت 
حجـت‌الاسلام‌والمسلمـین جـناب آقـای 
حسین کریمی رئیس محترم دیوان‌عالی 
‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین 
جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم 
دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، 
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کلیه شعب  اعضـای ‌معاون  و  مستشاران 
دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی 
تشکـیل شـد و پـس از تلاوت آیاتـی از 
کلام‌ا للهمجـید و قرائت گزارش ‌پرونده و 
اعضای  نظـریات مختلف  بررسی  و  طرح 
شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع 
نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که 
به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور 
رأی وحدت‌ رویه‌ی ‌قضایی شماره‌ی ۷۷۵ 

ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ منتهی گردید.
 الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش 
نماینده محـترم قـوه‌ی قضـاییه در نظام 
از شعـب مخـتلف دادگاه‌هـای  پزشـکی 
تجدیدنظر استان تهران با استنباط متفاوت 
از مقررات قانونی مربوط به نظام پزشکی 
آراء مغایر صادر شده است که جریان امر به 

شرح ذیل منعکس می‌شود:
الف ـ به دلالت محتویات پرونده شماره‌ی 
۹۴۰۱۲۷ شعبه سی‌ونهم دادگاه تجدیدنظر 
استان تهران خانم دکتر مهتاب... در هیئت 
بدوی انتظامی پزشکی شهرکرد به‌موجب 
پرونـده‌ی کلاسـه‌ی ۴۲۸/۸۸پ به علـت 
ارتکاب تخلف و باقی ماندن گاز پانسمان 
در شکم بیمار به توبیخ کتبی با درج در 
پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی 
و به‌موجب پرونده‌های ۴۳۵/۸۸ و ۴۴۶ ـ 
۴۴۱ ـ ۴۳۰ ـ ۴۲۹پ به علت عدم رعایت 
نظامـات دولتی و قصـور در امـر پزشـکی 
به ترتیب به تذکر شفاهی و محرومیت از 
اشتغـال به حرفه‌هـای پزشکی وابسته به 
مدت ی کسال در تمام کشور محکوم شده 
اسـت. با تجدیدنظرخـواهی محکومٌ‌علیها، 
پرونده‌هـا در هـیئت تجـدیدنظر انتظامی 
سازمان نظام پزشکی استان چهارمحال و 
بختیاری مطرح و پس از تجمیع به تحمل 
سه ماه محرومیت از اشتغال به حرفه‌های 
پزشکی وابسته در تمام کشور محکوم شده 
و این رأی در هیئت عالی تجدیدنظر طی 

پرونده‌ی ۶۸۹۳/۵۶/۹۲ در تاریخ ۹۲/۱۱/۹ 
مـورد تأییـد قـرار گـرفته اسـت. پزش ک
موصوف از این رأی هم تجدیدنظرخواهی 
کرده و پس از جری تشریفات قانونی در 
استان  تجدیدنظر  دادگاه  شعبه سی‌ونهم 
تهران مورد رسیدگی واقع و سرانجام طی 
دادنامه ۹۵۰/۱۴۲ مورخـه ۹۵/۱۱/۲۴ به 
استناد نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و 
اصل ۳۷ قانون اساسی از تخلفات انتسابی 

تبرئه شده است.
ب ـ شعبه بیست‌و‌سوم دادگاه تجدیدنظر 
استان تهـران هـم در مقـام رسیدگی به 
اعتراض واصـله نسـبت به رأی شماره‌ی 
۷۶۹۵/۸۴/۲۹۶ شـعبه دوم هیـئت عـالی 
انتظامی سـازمان نظام پزشکی جمهوری 
اسلامی ایران طـی دادنامـه ۹۷۰/۹۴۵ ـ 

۹۷/۷/۴ این‌طـور تصمیم گرفته است:
آقای دکـتر حسن...  »تجدیدنظرخـواهی 
 ۷۶۹۵/۸۴/۲۹۶ شماره‌ی  رأی  به  نسبت 
صادره از شعبه دوم هیئت عالی انتظامی 
ایران  اسلامی  جمهوری  پزشکی  سازمان 
که به‌موجب آن وی از بابت قصور پزشکی 
محکـوم به اخطار با توبیخ کتبی با درج 
در پرونده نظام پزشکی محل شده است 
صرف نظر از صحت‌وسقم قضیه نظر به اینکه 
رسیدگی به تخلفات شاغلین حِرف پزشکی 
و وابسته در ]صلاحیت[ دادگاهی که تخلف 
در آن حوزه قضایی واقع شـده می‌باشـد 
و محـل استقرار هیئت عالی انتظامی در 
تهران موجب ایجاد صلاحیت دادگاه‌های 
و  بود  نخـواهد  تهران  اسـتان  تجدیدنظر 
با توجه به تصـریح ماده‌ی ۱۰۵ آیین‌نامه 
رسیدگی به دادسراهـا و هیـئت انتظامی 
سازمان پزشکی مبنی بر ارسال پرونده به 
دادگاه‌های تجدیدنظر استان مربوطه، لذا 
به استناد ماده‌ی ۳۱۷ قانون آیین دادرسی 
کیفری و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه را به 
شایستگی رسیدگی دادگاه‌های تجدیدنظر 

استان مازندران صادر می‌نماید. مقرر است 
به  پرونده  قرار  از  رونوشتی  تهیه  با  دفتر 

مرجع مذکور ارسال گردد«.
ماده‌ی ۴۰  به  الحاقی  تبصره‌ی  به‌موجب 
»آراء  مصوب ۱۳۸۴  پزشکی  نظام  قانون 
قطـعی هیـئت‌هـای بـدوی، تجـدیدنظر 
و هـیئت عالـی انتظامی نـظام پزشـکی، 
ظـرف یـ کمـاه قـابـل تجـدیدنظـر در 
دادگاه تجـدیدنظر استان اسـت« و تبصره 
مـاده‌ی ۱۰۵ آییـن‌نامـه و نظام پزشکی 
مصـوب ۱۳۸۳ نیز چنین مقرر کرده است:
با توجـه به تبصره‌ی الحاقی به ماده‌ی ۴۰
آرای قطعـی  بـه  قـانون، اشـخاصی کـه 
هیئت‌هـای بـدوی، تجـدیدنظـر و عـالی 
انتظامی اعتراض داشته باشند می‌بایست 
ظـرف مدت ی کمـاه از تاریخ ابلاغ رأی، 
اعتراض خود را به دفتر هیئت صادرکننده 
رأی قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. 
پرونده  اصـل  اسـت  مکلف  هیئت  دفـتر 
را ضمـن برگ‌شماری، ظرف مـدت ی ک
هفـته به دفتـر کل دادگاه‌های تجدیدنظر 

دادگستری استان مربوط ارسال نماید.
چـون شعـب سـی‌ونهـم و بیسـت‌و‌سـوم 
دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با لحاظ 
عبارات »تجدیدنظر استان« و »تجدیدنظر 
دادگستری استان مربوط« در آخر تبصره و 
آیین‌نامه مذکور در فوق و استنباط مختلف 
از مقررات نظام پزشکی آراء متفاوت صادر 
کرده‌اند و شعـبه سی‌ونهم علی‌رغم وقوع 
تخلف در خارج از حـوزه  قضـایی استان 
تهـران خود را برای رسیدگی به اعتراض 
واصله نسبت به رأی هیئت عالی نظارت 
این  بیست‌و‌دوم  دانسته ولی شعبه  صالح 
دادگاه در نظیر مورد به شایستگی دادگاه 
تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف قرار 
عدم صلاحیت صـادر کرده اسـت، لذا با 
اجازه حاصـل از مـاده‌ی ۴۷۱ قانون آیین 
دادرسی کیفری و برای جلوگیری از صدور 
تقاضـا دارد موضوع مورد  73آراء متهـافـت 
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اخـتلاف در جلسه هیئت عمومی بررسی و 
نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.

معاون قضـایی دیوان‌عالی کشـور ـ 
حسین مخـتاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
»موضوع درخواست وحدت رویه از هیئت 
عمومی دیوان‌عالی کشور به شرح زیر می‌باشد:
الف. در اجـرای تبصره مـاده‌ی ۴۰ قانون 
نظام پزشکی، شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر 
استان تهران به اعتراض خانم دکتر... نسبت 
انتظامی  عالـی  از هیئت  رأی صـادره  به 
سازمان نظام پزشکی که محل وقوع تخلف 
شهرکرد بوده رسیدگی کرده و رأی صادره 

را عیناً تأیید و ابرام نموده است.
ب. شعـبه ۲۳ دادگاه تجـدیدنظـر اسـتان 
تهـران در مورد مشابه، با این استدلال که 
منظور از »دادگاه تجدیدنظر«، در تبصره 
مـاده‌ی ۴۰ قـانون نظام پزشـکی، دادگاه 
تجـدیدنظـر محـل وقوع تخلف می‌باشد، 
قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی 
موضـوع در دادگاه‌های تجدیدنظر استان 

مازندران صادر کرده است.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود شعب ۳۹ 
و ۲۳ دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران از 
عبارت »دادگاه تجدیدنظر استان« مندرج 
در تبصره ماده‌ی ۴۰ قانون نظام پزشکی، 
استنـباط متفاوتی دارند. شعـبه سی‌ونهم 
دادگاه تجـدیدنظر استان تهران علی‌رغم 
وقوع تخلف در خارج از حوزه قضایی استان 
تهران، خود را برای رسیدگی به اعتراض 
واصله نسبـت به رأی هیئت عالی نظارت، 
صالح دانسته ولی شعبه بیست‌وسوم دادگاه 
تجدیدنظر در مورد مشابه، با اعتقاد به عدم 
صلاحـیت وی، قـرار عـدم صلاحـیت بـه 
شایستگی دادگاه تجـدیدنظر محل وقوع 
تخـلف صـادر کرده اسـت. به نظر می‌رسد 
استنباط شعبه‌ ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان 
تهران منطبق با موازین حقـوقی و قانونی 
است؛ زیرا هرچند که تبصـره مـاده‌ی ۴۰ 

قـانون نظام پزشکی اولاً و بالذّات در مقام 
بیان صلاحیت ذاتی اسـت یعنی در مقام 
بیان این موضوع است که از بین دادگاه‌های 
اسـتان،  تجدیدنظر  دادگاه  فقط  متعـدد 
صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به 
تجدیدنظر  بدوی،  هیئت‌های  قطعی  آراء 
را  پزشکی  نظام  انتظامی  عالی  هیئت  و 
دارد ولیکن می‌توان به دلایل زیر استنباط 
تجـدیدنظر،  دادگاه  از  منظـور  کـه  کرد 
مـی‌باشـد: تخـلف  وقـوع  محـل  دادگاه 
۱ـ تبصره ماده‌ی ۱۰۵ آیین‌نامه مربوط به 
تبصره ماده‌ی ۴۰ )آیین رسیدگی دادسراها 
و هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی 
جمهوری اسلامی ایران( در مقام بیان مراد 
مقنن از عبارت »دادگاه تجدیدنظر استان« 
مقرر می‌دارد: »... با توجه به تبصره‌ی الحاقی 
به ماده‌ی ۴۰ قانون، اشخاصی که به آرای 
قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی 
انتظامی اعتراض داشته باشند می‌بایست 
ظرف مدت یک مـاه از تاریخ ابلاغ رأی، 
اعتراض خود را به دفتر هیئت صادرکننده 
رأی قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. 
را  پرونده  اصل  است  مکلف  هیئت  دفتر 
ضمن برگ‌شماری، ظرف مدت ی کهفته 
به دفتر دادگاه‌های تجدیدنظر دادگستری 
نمایند«. همان‌گونه  ارسال  مربوط  استان 
که ملاحظه می‌شود، آیین‌نامه مربوط به 
از  مقنن  مراد  تبیین  مقام  در  تبصره  آن 
عبارت »دادگاه تجدیدنظر« آن را به دادگاه 
تجدیدنظر استان مربوطه، تفسیر و تبیین 
کرده است؛ بنابراین با این توضیح، چنانچه 

تردیدی هم بوده باشد برطرف می‌شود.
۲ـ هـدف از وضـع تبصـره مـاده‌ی ۴۰، 
تمرکززدایی پرونده‌ها در دادگاه‌های تهران 
است؛ بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر تهران را 
تنها مرجع صلاحیت‌دار در خصوص موضوع 
بحث بدانیم همه پرونده‌های موضوع تبصره 
ماده‌ی ۴۰ در دادگاه‌های تجدیدنظر تهران 
تجمیع و موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

تهـران  اسـتان  تجـدیـدنـظر  دادگاه  ۳ـ 
هیـچ‌گـونه ارجـحیت قـانونی نسـبت به 
دادگاه‌های تجدیدنظر سایر استان‌ها ندارد 
تا بتواند به‌عنوان ی کمرجع فرا استانی به 

موضوعات کشوری رسیدگی نماید.
۴ـ اصـل در صلاحـیت رسیدگی با مرجع 
رسیدگی‌کننده محل وقوع تخلف می‌باشد 
مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر نموده 
باشد که در مانحن‌فیه به نحو دیگری مقرر 

نشده است.
با توجه به مراتب فوق با استنباط شعبه‌ ۲۳ 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافقم«.
ج: رأی وحدت‌ رویه‌ی شماره‌ی ‌۷۷۵ـ
۱۳۹۸/۱/۲۷ هیئت‌ عمـومی دیـوان‌

عالی ‌کشور
آیین  به ملاک ماده‌ی ۳۱ ‌قانون  با توجه 
دادرسـی کیـفری و بر حسب مستفاد از 
تبصره )الحاقی ۱۳۸۴( مـاده‌ی ۴۰ قـانون 
سازمان نظام پزشـکی جـمهوری اسلامی 
ایران رأی هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی 
قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان 
محل وقوع تخلف است و استقرار هیئت‌های 
عـالی انتظامی در سـازمان مرکزی نظام 
پزشکی نافی صلاحیت دادگاه مورد اشاره 
نیست. همچنان که در ماده‌ی ۱۰۵ آیین 
انتظامی  رسیدگی دادسراها و هیئت‌های 
اسلامی  جمهوری  پزشکی  نظام  سازمان 
عالی  ایران مصـوب سـال ۱۳۹۰ شورای 
نظام پزشکی این امر تصریح گردیده است؛ 
بنابراین رأی شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر 
استان تهران در حدی که با این نظر انطباق
دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص
می‌گـردد. ایـن رأی طـبق مـاده‌ی ۴۷۱ 
شعب  برای  کیفری  دادرسی  آیین  قانون 
دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع 
اعم از قـضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیئت‌ عمـومی دیوان‌عـالی‌ کشـور

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
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در صورت گذشت شاكي پس از صدور 
حكم، ملا كاعمال آثار تبعي مجازاتي 
اسـتك ه پس از اعـمال مـاده‌ي 483 

ق.آ.د. كتعيين مي‌شود.
سؤال: چنانچهي ك نظامي به اتهام آدم‌ربايي 
به ده سال حبس محكوم و پس از قطعيت 
حكم در اجراي بند»الف« ماده‌ي 12 قانون 
مجازات جرايم نيروهاي مسلح از خدمت 
اخراج شود و متعاقب آن رضايت شاكي را اخذ 
و حبس وي در اجراي ماده‌ي 483 ق.آ.د. ك
بهي ك ميليون تومان جزاي نقدي تبديل 
شود، حال آيا ملا كتعيين وضعيت خدمتي 
محكوميت  استي ا  اوليه  محكوميت  وي 
تخفـيفي افته؟ به عبـارت ديگر آيا اخـراج 
به قوت خـود باقي استي ا اينكه به لحاظ 
تخفيف مجازات و خروج موضوع از شمول 
بند »الف« ماده‌ي 12 قانون مجازات جرايم 
نيروهاي مسلح اخراج نيز منتفي مي‌شود؟

نظريه:98/3/18-7/98/313
پاسخ: مجازاتيك ه پس از اعمال ماده‌ي 483
قانون آيين دادرسيك يفري مصوب 1392 
محـكوميـت  مـي‌شـود،  اجـراء  و  صـادر 
قطـعيك يفري محسوب مي‌گردد و ملا ك
محـروميتي ا عـدم محروميت محكوم از 
حقـوق اجتماعي )مجـازات تبعي( خواهد 
بود و چنانچه در اثر صدور حكم محكوميت 
قطعي اوليه و اجراي آن، محكوم به عنوان 
مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم 
شده و از خدمت اخراج گرديده باشد، هرگاه 
محكوميت قطعيك يفري در جرايم عمدي 
كه پس از اعمال ماده‌ي 483 قانون مذكور 
صادر شده، فاقد مجازات تبعي باشد، آثار 
مجازات تبعي ناشي از محكوميت قطعي 

اوليه )اخراج از خدمت( رفع مي‌گردد. 
***

مأموريك هك ارت ويژه ضابط را نداشته 
باشـد و در جـرايم مشـهود، وظايـف 
ضابطان را انجام دهد ارتكاب جرم در 

موقعيت مذكور جـرم در مقام ضـابط 
تلقي نمي‌شود.

سؤال: 1- )در وضـعيت فعـليك ـه هـنوز 
بـراي ضـابطان دادگـستريك ارت صـادر 
نشده است(، ملا كتشخيص »صلاحيت 
رسيدگي در خصوص مواجهه ضابطان با 
جرم مشهود« چيست؟ آياك مافي‌السابق 
ملا كدر ارزيابي و تشخـيص صلاحيت، 
تطبيق وضعيت ادعايي توسـط شاكي با 
بندهاي مـاده‌ي 45 قـانون آيين دادرسي 
كيفري مصوب 1392 بدون در نظر گرفتن 
اينكـه شخص شـرايط ضـابط مطرح در 
ماده‌ي 30 را داردي ا خير، مي‌باشد وي ا اينكه 
ضابطه ديگري مي‌تواند ملا كعمل قرار گيرد؟
ضـابـطان  اينكـهك ارت  فـرض  )بـا   -2
دادگـستري براي ضـابطان صـادر شـود(، 
اگر مأموري، مواجه با جرم مشهود )جرم 
عمومي( شود و وظايف ضابطان را انجام 
دهد، ليكنك ارت ضابط دادگستري نداشته 
باشد و در اين راستا مرتكب جرم شود. در 
اين صورت رسيدگي به جرم ويك ه مرتبط 
است با جرم مشهود آيا با دادستان عمومي 
و انقلاب محل استي ا دادستان نظامي؟ 
ضابط  ارزيابي  در  ملا ك ديگر  عبارت  به 
ضابطان  داشتنك ارت  مـأمور  بودني ك 
جرم  با  وي  مواجهه  استي ا  دادگستري 
مشهود؟ اگر ضابطه اول مدنظر قرار گيرد 
مرجع رسيدگيك ننده )عموميي ا نظامي( 
براي احراز صلاحيت، تأكيد خود را بر احراز 
شرايط ضابطان )سپري نمودن آموزش و 
دريافتك ارت( قرار مي‌دهد و اگر ضابطه 
دوم ملا كباشـد در اين صورت دادستان 
صـالح براي تعـقيب جرم)جـرم مشهود( 
صالح براي تعقيب تخلفات مأموران مداخله 
كننده در آن جرم)قطع نظر از اينكه ضابط 

هستندي ا خير؟( نيز خواهد بود.
ضـابـطان  اينكـهك ارت  فـرض  )بـا   -3
دادگستري براي ضابطان صادر شود(، اگر 

مأموريك ه فاقدك ارت ضابطان دادگستري 
است در اجراي دستور مقام قضايي اقدامي 
اقدام نمايد)رضايت ضابطان به وي محول 
شود( و مرتكب جرمي شود، به عنوان مثال 
اجراي دستور جلب توسط مأمور غيرضابط 
انجام شود و شخص مجلوب مورد ضرب و 
جرح قرار گيرد در اين صورت صلاحيت 

رسيدگي با چه مرجعي است؟
نظريه: 7/97/2393- 97/08/29

1- اقدامات ضابطان دادگستري در همه 
جرايم اعم از مشهود و غيرمشهود، منوط 
به داشتن شـرايط مـاده‌ي 30 قـانون آيين 
دادرسيك ـيفري 1392 و بـه طـور ويـژه 
دارا بودنك ارت ويژه ضابطان دادگستري 
اسـت. در غير اين صـورت، مأمـوران فاقـد 
كارتي اد شـده در جرايم مشهود، حكم 
شهروند را داشته و مشمول تبصره‌يي ك 
با  ماده‌ي45 قانوني اد شده خواهند بود. 
توجه به ضمانت اجراي مقرر در ماده‌ي 63 
اين قانون و لزوم اجراي قانون، مشكلات 
اجرايي در عدم صدورك ارت ويژه ضابطان 
دادگستري، موجـب اعـتبار بخشيدن به 

اقدامات مأموران فاقدك ارت نخواهد شد.
2- چنانچه مأموريك هك ارت ويژه ضابطان 
دادگستري را نداشته باشد و در جرايم مشهود 
وظايف ضابطان دادگستري را انجام دهد و 
ضمن آن مرتكب جرمي شود، جرم ارتكابي 
در مقام ضابط دادگستري موضوع اصل 172 
قانون اساسي محسوب نمي‌شود و چنانچه 
جـرم ارتكابي در زمره جرايم عمومي باشد، 
به آن در صـلاحيت دادگاه‌هاي  رسيدگي 
عمومي و انقلاب و اگر در زمره جرايم نظاميان 
باشـد در صـلاحيت دادگاه نظامي اسـت.
3- اقدام مجـرمانه در حـين انجام وظيفه 
از سـوي مأمـوريك ـه فـاقدك ارت ويژه 
به دستور  ضابطان دادگستري است ولي 
مقام قضايي مكلف به اقدام بوده است، بزه 

عمومي محسوب مي‌شود.

نظرات مشورتي اد‌‌‌اره‌ی حقوقی ‌قوه قضاییه
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رسـيدگي به جـرايم خاص نظامي و 
انتظاميك اركنان نيروهـاي مسـلح 
در  مرتكب،  موقعیت  از  صـرف‌نظر 

صلاحيت سازمان قضايي است.
سؤال: اگـر مأمور در زمـان اقدام در مقـام 
ضـابط مرتكـب جـرم خاص نظامي شـود، 
‌با توجـه به اينكـه جرم حين خـدمت هم 
محسوب مي‌شود و از طرفي رسيدگي به 
جرايم خاص نظاميان نيز بايد در محاكم 
رسـيدگي شـود،  نظامـي  دادسراهـاي  و 
در  به جـرم منظور  صلاحـيت رسيدگي 
صلاحيتك دام مرجع قضايي محل وقوع 

جرم است؟
نظريه: 97/12/4-7/34/136753

پاسخ: برابر صـراحت اصـل )172( قانون 
اساسي و ماده‌ي 597  قانون آيين دادرسي 
كيفري مصوب 1392، به جرايم مربوط به 
وظايـف خـاص نظامي و انتظامي اعضـاء 
نيروهاي مسلح به جز جرايم در مقام ضابط 
دادگـستري در سازمان قضـايي رسيدگي 
مي‌شود، رسيدگي به جرايم خاص نظامي 
در  نيروهـاي مسـلح  اعضـاء  انتـظامي  و 
سازمان قضـايي در اجرای مقررات قانوني 
مذكور صـرف‌نظر از موقعیت مرتكب جرم 
است؛‌ بنابراين در فرض پرسش رسيدگي 
به جرايم خاص نظامي و انتظامي مرتكب 
هرچـندك ه در حين انجـام وظايف ضابط 
دادگستري مرتكـب شده باشـد و ارتكاب 
جرايم خاص نظامي و انتظامي ارتباطي به 
وظايف ضابط دادگستري ندارد رسيدگي 
به موضـوع در صلاحيت سـازمان قضايي 

اسـت.

تشخـيص مصـاديق عنف با عنایت 
به نـوع جرم و عرف به عهده قاضي 

رسيدگيك ننده است.
سؤال: در تبصره‌ي 2 ماده‌ي 224 قانون 
مجازات اسلامي، قانون‌گذار تعريف خاصي 
در موردك لـمه‌ي عنف ارائهك رده اسـت، 
آيا اين تعريف قابل تعميم به ساير جرايم 
نيز هستي ا اينكه تنها در زنا قابل رعايت 
است؟ مثلاً در ماده‌ي 234 قانون مجازات 
اسلامي از لواط به عنفي ا در ماده‌ي 236 
همان قانون در مورد تفخيذ به عنفي ا در 
ماده‌ي 240 در مورد مساحقه به عنفي ا 
سرقت به عنف )مقرون به آزار در مواد 651 
و 652 قانون مجازات اسلاميك تاب پنجم 
مصوب  بازدارنده  مجازات‌های  و  تعزيرات 

1375 مطلبي بيان شده است.
نظريه: 97/12/4-7/34/136765

پاسـخ: قـانـون‌گـذار در تبصـره‌ي »2« 
ماده‌ي 242 قانون مجازات اسلامي و ساير 
قوانين تعريفي از »عنف« ارائه نكرده است، 
صرف اينكه زنا در حالت خوابي ا بيهوشي در 
تبصره ماده‌ي قانوني مذكور در حكم عنف 
محسوب شده است اين حـكم را مختص 
زنا نمی‌سازد، بلكه در هر مورد تشخيص 
مصاديق عنف با عنایت به نوع جرم و عرف 
به عهـده قاضـي رسيدگيك ـننده اسـت.
ضمناً نظريه مشورتي شماره‌ي 7/97/2145 
1397 اداره حـقـوقـي  /09 مـورخ 06/

قوه‌ي قضاييه مؤيد مراتب مذكور است.
***

در مـوارديك ه رأي دادگـاه توأم بـا 
ارش  پرداخت ديهي ا  به  محكوميت 

از  و زيان است هرگاهكي ي  يا ضرر 
قابل تجديدنظري ا  مزبور  جنبه‌های 
فرجـام باشـد جنبه‌هـای ديگر رأي 
نيـز به‌تبـع آن، حـسب مورد قـابل 

تجديدنظري ا فرجام است.
سؤال: متهمي به ايراد ضرب‌وجرح عمدي 
منجـر به شكستگي استخوان بند انگشت 
شـاكي تحت پيگرد قـرار گرفته و دادسرا 
مستـند به بند »الف« ماده‌ي 569 قانون 
مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده‌ي 614
قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 براي
ويك يفرخواست صادرك رده است. دادگاه 
در خصـوص شكـستن  را  متهـم  بدوي، 
پرداخت  به  شاكي  انگشت  بند  استخوان 
ديه محكومك رده لكن در خصوص جنبه 
عمـومي جـرم وي را تبرئهك ـرده است. 
با عنايت به مـاده‌ي 429 و بنـد »الف« 
ماده‌ي 433 قانون آيين دادرسيك يفري، 
دادنامه  در  مقرر  ديه  ميزان  درصورتی‌که 
باشد،  ديهك امل  از یک‌دهم  بدويك متر 
آيا ايـن دادنامـه از سـوي محکـومٌ‌علیـه 

قابل‌تجدیدنظر خواهي استي ا خير؟
نظريه: 97/12/4-7/34/136740

پاسخ: برابر صـراحت مـاده‌ي 429 قانون 
آيين دادرسيك يـفري مصوب 1392، در 
موارديك ه رأي دادگاه توأم با محكوميت به 
پرداخت ديهي ا ارشي ا ضرروزيان است هرگاه 
كيي از جنبه‌های مزبور قابل تجديدنظري ا 
فرجام باشد جنبه‌های ديگر رأي نيز به تبع 
آن، حسب مورد قابل تجديدنظري ا فرجام 
است؛ در فرض پرسش با توجه به اطلاق 
ماده قانوني مذكور هرچند ميزان ديه ادعا 

نظرات مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ی حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح
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شدهك متر از یک‌دهم است، لكن با توجه به 
اينكه جنبه ديگر رأي قابل تجديدنظر است 
و مستفاد از مواد 427 و 428 قانوني اد شده 
و رأي وحـدت رويه شمـاره‌ي 709 مورخ 
1387/11/1 هیئت عمـومي ديـوان‌عـالي 
كشور ملا كتجدیدنظرخواهی نيز عنوان 
مجـرمانه منـدرج درك ـيفرخواست اسـت؛ 
بنابراین رأي صادر شده در رابطه با ديه به‌تبع 
جنبه عمومي جـرم قابل‌تجدیدنظر است.
ضـمنـاً نظـریـه‌هـای مشـورتـي شمـاره 
و   1397/08/03 مـورخ   7/97/2348
7/34/94/248787 مـورخ 1394/10/2 
ادارهك ل حقوقي قوه‌ي قضاييه مؤيد مراتب 

مذكور است.
***

اصل بر قابل تجديد‌نظري ا قابل فرجام 
بودن آراء دادگاه‌هایيك فري است.

سؤال: برابر بنـد »ب« ماده‌ي 427 قانون 
آييـن دادرسيك ـيفري جـرايم مسـتلزم 
پرداخـت ديهي ا ارش درصورتی‌که ميزان 
يا جمع آنهاك متر از یک‌دهم ديهك امل 
باشد، قطعي هستند. حال با توجه به اينكه 
مجازات اصـلي جراحـات عمـدي قصاص 
است اگر اتهام متهمي ايراد جرح عمدي 
)جراحات قابل قصاص( باشدك ه ميزان ديه 
آنك متر از یک‌دهم ديهك امل است، آيا حكم 
بدوي در اين خصوص قطعي استي ا خير؟
نظريه: 97/12/4-7/34/136740

پاسخ: با عـنایت به مـاده‌ي 427 قـانون 
آيين دادرسيك يفري مصوب 1392، اصل 
بر قابل‌تجدیدنظري ا قابل فرجام بودن آراء 
دادگاه‌هایك يفري است مگر اینکه قطعي 
بودن رأي در قـانون تصـريح شـده باشـد، 
بند »ب« ماده‌ي 427 قانون مذكورك ه به 
قطعي بودن جرايم مستلزم ديهي ا ارش، 
درصورتی‌که ميزاني ا جـمع آنك متر از 
یک‌دهم ديهك امل باشد اشارهك رده است 
ناظر به موارديك ه مجازات قانوني جرم، 
ديه به همان ميزان باشد. در فرض پرسش 

چنانچه مجازات قانوني جرم قصاص باشد 
و با لحاظ شرايط مواد 386 و 393 قانون 
مجـازات اسلامي مصـوب 1392 تقاضـاي 
قصاص شده باشد رأي صادره با توجه به 
مـاده‌ي 428 قانون آيين دادرسيك يفري 

قابل‌تجدیدنظر است.
***

رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به 
تصميم دادگاه مبني بر ضبط اشياء‌ و 
امواليك ه وسيله ارتكاب جرم بوده و 
يا براي استعمال اختصاص داده شده 
است در صلاحيت دادگاه تجديدنظر 

استان است.
سؤال: در پروندهك لاسه... اتهامي و سایرین 
مبنـي بر حمـل 185 کیلوگـرم هـرويين 
و ساير اتهـامات در سـال 1385 با صدور 
ابلاغ‌های ويژه براي قضات رسيدگيك ننده 
دادسرا و دادگاه سازمان قضاييي زد به‌عنوان 
قضات دادسرا و دادگاه عمومي انقلابي زد 
در ايـن مرجـع )دادگاه نظاميي ـكي ـزد( 
مورد رسـيدگي قرار گرفتهك ه رأي پس از 
قطعيت به مورد اجرا درآمده است. ليكن با 
توجه به صـدور حكم ضـبط خودرو حامل 
مواد مخـدر به نفعي گانك اشف، شـركت 
پارس‌خودرو پس از گذشت حدود ده سال 
از زمان صـدور حكم با اعـزام وکلا و طرح 
دعوي ثالث، تقاضاي استرداد خودرو به آن 
شركت به علت فروش اقساطي و در رهن 
بودن آن را نموده است. علی‌هذا با توجه 
به اين وصف، مستدعي است در خصوص 
دعواي ثالث اخير الوصول، ارشاد فرمايند؟
نظريه: 97/11/21-7/34/134049

پاسخ: 1- در فـرض پرسـش، رسـيدگي 
به جـرايم حـمل و نگهـداري مواد مخدر 
متهـمان در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب 
اسـت؛ صدور ابلاغ ويژه براي قضات وقت 
استان  مسلح  نيروهـاي  قضـايي  سازمان 
براي  انقلاب  دادگاه  قاضي  به‌عنـوان  يزد 
رسيدگي به اتهـامات متهمـان به معناي 

سلـب صلاحيت از دادگاه انقلاب نيسـت، 
بلكه قضات رسيدگيك ننده به‌عنوان قاضي 
دادگاه انقـلابي زد با ابلاغ ويژه از سـوي 
رئيس قـوه‌ي قضاييه به موضوع رسيدگي 
كرده‌اند و ساير مراحل رسيدگي تجديدنظر 
يا فرجام‌خـواهی وي ا موضوعات قابل‌طرح 
بعدي به‌تبع اصل اتهام در صلاحيت دادگاه 
انقلاب و مراجـع تجـديدنظري ا فرجام آن 
مرجـع خـواهد بود، چنانچه براي قضـات 
ديگري به‌منظور رسيدگي در مراحل بعدي 
ابلاغ ويژه صادر شده باشد همان قضات در 
به موضوع رسيدگي  و موقعيت  مقام  آن 
خـواهندك ـرد. درهرصـورت رسيدگي بـه 
موضوع اخير )اعتراض ثالث( در صـلاحيت 

دادگاه نظامي نيست.
2- در پرونده‌هـایك يفري، اعتراض ثالث 
قانون  و 418  مواد 417  موضوع  به‌حکم 
مـدني مصـوب  امـور  در  دادرسـي  آيين 
)1379(، فاقد موضوعيت است. لكن برابر 
تبصره‌ي »2« مـاده‌ي 148 و مواد 426 و 
427 قانون آيين دادرسيك يفري مصوب 
1392، با لحاظ تبصره‌ي »5« ماده‌ي 20 
قـانون مجـازات اسـلامي مصـوب 1392، 
رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به تصميم 
دادگاه مبني بر ضـبط اشياء‌ و امواليك ه 
وسيله ارتكاب جرم بوده وي ا براي استعمال 
اختصاص داده شـده اسـت در صلاحيت 
دادگاه تجديدنظر استان است مگر اینکه 
قانون مرجع ديگري را تعيينك رده باشد؛ 
قابليت فرجام رأي نسبت به محکومٌ‌علیه و 
صدور رأي از سوي ديوان‌عاليك شور موجب 
تغيير صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان در 
رسيدگي به اعـتراض معترض ثالث نسبت 
به ضبط خودرو نمي‌باشد؛ بنابراين در فرض 
پرسش، رسيدگي به موضوع در صلاحيت 
ضمناً  اسـت.  اسـتان  تجـديدنظر  دادگاه 
نظـريه مشـورتي شمـاره‌ي 7/97/2245 
مـورخ 1397/10/17 ادارهك ل حـقوقـي 
77قـوه‌ي قضـاييه مؤيد مراتب مذكور است.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
تهـران انقالب  و  عمومـی  دادسـرای  دادیـار  نرگسـیان،  محمـد  سـوال:  طـراح 

1- هرگاه )الف( به‌قصد کشتن )ب( 
ضربه‌ای به سر او بزند که باعث کور 
شدن یک‌چشم وی گردد ولی )ب( 
زنده بمـاند در فرضی که قصـاص 
چشم )الف( ممکن نباشـد وی به 

چه مجازاتی محکوم می‌شود؟
1( مجـازات تعزیری کور کردن چشم 
)2 تا 5 سـال حبس( + دیه حتی در 

صورت عدم مطالبه مجنیٌ‌علیه
2( مجازات شروع به قتل عمدی + دیه 

در صورت مطالبه مجنیٌ‌علیه 
3( مجـازات تعزیری کور کردن چشم 
)2تا5 سـال( + دیه در صـورت مطالبه 

مجنیٌ‌علیه 
4( مجـازات تعزیری کور کردن چشم 
)2تا 5 سـال حـبس( یا دریافـت دیـه 
به‌جای مجازات تعزیری کور کردن چشم
از  یکی  به‌عنوان  اشتباه  تأثیر   -2
علل رافع مسئولیت کیفری بر قتل 

عمدی چیست؟
را  عمـدی  قتل  هـدف  در  اشتباه   )1
به خطای محـض تبدیل می‌کند؛ اما 
اشتباه در هـویت بجـز در ی کمورد 
استثنایی)اشتباه در قصد( قتل عمدی 

را منتفی نمی‌کند.
را  عمـدی  قتل  هـدف  در  اشتباه   )2
به خطای محـض تبدیل می‌کـند؛ اما 
اشتباه در هـویت هیچ‌گاه قتل عمدی  

را منتفی نمی‌کند.

3( هم اشتباه در هدف و هم اشتباه در 
هویت قتل عمدی را به خطای محض 

تبدیل می‌کند.
4( هیچ‌ی کاز  اشتباه در هدف و هویت 

قتل عمدی را منتفی نمی‌کند.
3- در اکراه در قتل در چه صورت 
نه قـاتل قصـاص می‌شـود و نـه 

اکراه کننده؟
1( قاتل دیوانه باشد.

2( قاتل کودک غیر ممیز باشد. 
 	 3( قاتل کودک ممیز باشد.

4( قاتل عاقل و بالغ باشد.
4- هرگاه ولی دم صغیر یا مجنون 
باشـد حق قـصاص یا عفو با چـه 

کسی است؟
1( رئیس قوه‌ي قضاییه به نیابت از ولی 

امر مسلمین
2( ولی قهری صغیر یا مجنون 

3( دادستان
4( قیم منصوب از طرف دادگاه

5- در مـواردی که کسـی قصـد 
تیـراندازی به کسـی یا شـیئی یا 
حیوانی را داشـته باشد و تیر او به 
انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند 

عمل او............ 
1( خطای محض است.

2( به‌منزله خطای محض است.
3( در حکم عمد است. 

4( در حکم شبه عمد است. 

6- هرگاه عاقل دیوانه‌ای را بکشد 
قصاص......... و هرگاه بالغ نابالغی را 

بکشد قصاص................
1( می‌شود- نمی‌شود 
2( نمی‌شود- نمی‌شود
3( نمی‌شود- می‌شود 
4( می‌شود- می‌شود

7- هـرگاه پدری در قتـل عمدی 
فرزند خود با دیگری معاونت کند:

1( از مجازات معاف است.	
2( همانند افراد عادی مجازات می‌شود.
3( از تخفیف قانونی برخوردار می‌شود.
4( از تخفیف قضایی)اختیاری( برخوردار

 می‌شود.
8- عضو سالم در برابر عضو ناسالم 

قصاص.......
1( نمی‌شود مطلقاً

2( می‌شود با رضایت جانی	
3( می‌شود با پرداخت تفاضل به جانی

 4( می‌شود مطلقاً
9- حـداقل جراحـتی که موجـب 
ثبوت قصاص می‌شود کدام است؟

1( دامیه 
2( موضحه 
3( سمحاق
4( حارصه 

10- هـرگاه دو نفر تبانـی نماینـد 
و برای بردن مـالی کـه متعـلق به 
غیراسـت بر یکدیگر اقـامه دعـوا 

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱34، سال بیس
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13- گزينه‌ي 1 صحيح است.10- گزينه‌ي4 صحيح است.7- گزينه‌ي4 صحيح است.4- گزينه‌ي2 صحيح است.1- گزينه‌ي3 صحيح است.

14- گزينه‌ي2 صحيح است.11- گزينه‌ي2 صحيح است.8- گزينه‌ي 1 صحيح است.5- گزينه‌ي 1 صحيح است.2- گزينه‌ي 1 صحيح است.

15- گزينه‌ي3 صحيح است.12- گزينه‌ي3 صحيح است.9- گزينه‌ي3 صحيح است.6- گزينه‌ي3 صحيح است.3- گزينه‌ي3 صحيح است.

نمایند، حکم آنها چه خواهد بود؟
1( این اقدام آنها در حکم کلاهبرداری 
است و به مجازات آن محکوم می‌شوند.
2( این اقدام آنها شروع به کلاهبرداری 
بوده و به مجازات شروع به کلاهبرداری 

محکوم می‌شوند.
ارتکاب  برای  تبانی  آنها  اقدام  این   )3
جرم علیه اموال مردم محسوب شده و 
به مجازات این جرم محکوم می‌شوند.

4( صـرف این اقـدام عنوان مجـرمانه 
ندارد مگر آنکه منتهی به صدور حکم 
و به‌تبع آن بردن مال شود که در این 

صورت کلاهبرداری خواهد بود.
11- دادن چک فاقـد امضـاء بـه 
دیگری که منجـر به عدم پرداخت 

شود، چه جرمی می‌باشد؟
1( صدور چ کپرداخت نشدنی 

 2( صدور چ کمخدوش
3( صدور چ کبلامحل 

4( جرم نیست.
اثـر  12- هـرگاه شخـصی یـک 
تاریخـی- فرهنگی گران‌بهـا کـه 
تحـت حفاظـت دولـت اسـت را 
بربایـد در چـه صـورت عمـل او 

سرقـت مشـمول حد خواهد بود؟
1( در هیچ صورت، زیرا ربایش اموال 
دولتی هیچ‌گاه موجـب حد  اماکن  از 

نیست.
به  متعلق  مال  آن  درصـورتی‌که   )2
آن‌هم  نگهداری  محل  و  نبوده  دولت 

متعلق به صاحب مال باشد.
بـه  مـال  آن  ارزش  درصـورتی‌که   )3

نصاب برسد.
اموال  ربایش  زیرا  4( در هیچ صورت 
متعلق به دولت هیچ‌گاه مشمول حد 

نمی‌شود.
در  با دسـت‌کاری  13- شخـصی 
تصویر شناسنامه‌اش خود را فرزند 
شخـص ثروتمـندی معرفی کرده 
و پس از تعـمیر خـودرو، هـزینه 
تعمیرات را به‌حسـاب آن شخـص 
ثروتمند می‌گـذارد. این عمل چـه 

عنوان مجرمانه‌ای دارد؟
1( جرم نیست 
2(کلاهبرداری

3( جعل و کلاهبرداری
4( جعل و استفاده از سند مجعول و 

کلاهبرداری

14- )الـف( بـاغ متعـلق بـه)ب( 
را به‌موجـب سـند عـادی بـه)ج( 
می‌فروشـد و سپس همـان باغ را 
مجدداً به‌موجب سند رسمی به)د( 
می‌فروشـد. این عمـل چه عنوان 

مجرمانه‌ای دارد؟
1(کلاهبرداری 

2( انتقال مال غیر
3( معامله معارض 

4( معامله معارض و کلاهبرداری
15- )الف( با معرفی خود به‌عنوان 
کیف‌دستی  انتظامی  نیروی  مأمور 
)ب( را بـرای بازرسـی گـرفته و 
لحظاتی بعد به او پس می‌دهد؛ ولی 
چند دقیقه بعد )ب( متوجه مفقود 
تراول‌چک می‌شـود.  شـدن یک 
عمـل )الف( چه عنوان مجرمانه‌ای 

دارد؟
1(کلاهـبرداری و جعـل عنـوان)تعدد 

معنوی( 
2(کلاهبرداری

3( سرقت و غصب عنوان 
4( خیانت‌درامانت و غصب عنوان
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

راهکارهای حقوقی مسائل ناباروری 
و فرزندخواندگی

ازآنجایی‌که یکی از اهداف ازدواج و تشکیل 
خانواده، بقای نسل است و حل مشکل نازایی 
مـورد عـلاقه وافـر برخی زوج‌هـای جـوانی 
است که ضمن پایبندي به یکدیگر، تمایل 
به داشـتن فرزندی نیز دارند، در شـرایط 
کنونی و همگام با گسترش حـوزه دانش 
بشـری و ظهور دستاوردهـای نو در قلمرو 
علـوم تجربی، این امـر در حقـوق اسلامی 
تبلور تازه‌ای یافته و درصدد پاسخ‌گویی به 
مسـائل این‌چـنینی برآمـده و راه‌حل‌های 
مناسبـی را ارائه داده اسـت. دراین‌ارتباط، 
لقاح مصـنوعی یکی از راه‌هـایی اسـت که 
در نظام حقـوقی ما با حصـول شرایطی به 
رسمیت شناخته شده و تمهیداتی توسط 
قانون‌گذار پیش‌بینی‌شده است. در توجیه 
عمل لقاح مصنوعی می‌توان بیان داشت، 
ضمن گرمی بخشیدن به محیط خانواده 
و تقویت هم‌بستگی بیشـتر، حـس فرزند 
پروری را که ی کموهبت الهی است به نحو 
صحـیح اشباع می‌کـند. به‌علاوه شرایطی 
را به وجـود می‌آورد کـه والـدین بتـوانند 
فرزندان حاصـل از آن را با ذوق و سلـيقه 

خود پرورش دهـند.
فـرزند آوری از طریق لقاح مصنوعی
تلقیح مصنوعی یا اهداء جنین جزء مسائل 
مستحدثه و جدیدی است که در آثار فقهای 
معاصر به آن پرداخته شده است. با مراجعه 
به منابع و کتب فقهی دیدگاه‌های مختلفی 
در این خصـوص مطرح اسـت. لیکن، قدر 
متیقن این اسـت که درصورتی‌کـه جنین 
متعلق به صاحبان اسپرم و تخم کباشد 
ولیکـن در تکوین آن به جهـاتی از طریق 

متداول یعنی مقاربت بین دو همسر تبعیت 
نشده باشـد، با ملاحظاتی در مشـروعیت 
این‌گونه تلقیح اختلاف‌نظر چندانی وجود 
ندارد؛ زیرا از این رهـگذر هیچ خدشه‌ای 
به اصـول و قواعـد حاکم بر روابط مشروع 
زوجین وارد نشـده و ضـمن انطباق آن با 
مصالح عمومی، دارای مقبولیت اجتماعی 
نیز می‌باشـد. همچنین، بر این مبنا رابطه 
نسبی بین صـاحبان جنین یعنی پدر و 
مـادر واقعـی و کودک متولد شـده ایجاد 
و بالتبع کلـیه آثار آن من‌جـمله ولایـت، 
حضانت، محرمیت نکاح و ارث بین آنان

 اتفاق می‌افتد.
لیکن، هرگاه به دلیل ناتوانی زن و مرد یا 
شخصی  شدن  باردار  امکان  دیگر  دلایل 
وجود نداشته باشد، از روش‌های غیرطبیعی 
از قبیل تزریق جنین مزدوجـین شرعی و 
امـر  امثال آن می‌توان استفاده کرد. این 
موضـوعی اسـت کـه با حصـول شرایطی 
مورد تجویز قانون‌گذار فعلی نیز قرار گرفته 
است. بدین توضیح که بنا به قانون، زوجین 
متقاضـی می‌تـوانند پـس از مراجـعه بـه 
دادگاه‌های خانواده و احراز شرایطی نزدی ک
به فرزندخواندگی، تقاضای دریافت جنین 
از اهـدا کنندگان آن با شـرایط مشـابهی، 
بنماید. در این خصوص ماده‌ي ی کقانون  
نحوه اهـدای جـنین مقرر می‌دارد: کلـیه 
مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی‌صـلاح 
مجاز خواهـند بود با رعایت ضوابط شرعی و 
شرایط مندرج در این قـانون نسبت به انتقال 
جنین‌های حاصـله از تلقیح خـارج از رحم 
زوج‌های قـانونی و شـرعی پس از موافقـت 
رحم  به  جنین  صاحب  زوجـین  کتبی 
زنانی که پس از ازدواج و انجـام اقدامـات 

به‌تنهایی  )هری ک آنها  ناباروری  پزشکـی 
اثبات رسیده، اقدام نمایند. یا هر دو( به 
لیکـن پیـش از آن لازم اسـت به مرکـز 
ناباروری جـهت احـراز این مسئله کـه با 
هیـچ‌کدام از روش‌هـای درمـان ناباروری 
امـکان درمانشـان وجـود ندارد، مراجـعه 
نمایند. روند کار چـنین است که با ارجاع 
امـر به واحد مددکاری ابتـدا توضـیحاتی 
ناشناس  مخـتلف،  مسـائل  درباره  کامل 
ماندن، طـول زمان انتظار و ...به آنان ارائه 
می‌شود و پس از طی مدت انتظار، نامه‌ای 
قـانونی  برای دادگاه خـانواده و پزشـکی 
جـهت احراز صلاحیت اخلاقی و جسمی 
و اجتماعی دریافت می‌کنند. با این توصیف 
زوجـین پس از صـدور مجـوز و موافقت 
حقـوقی می‌تـوانند در سیـکل درمـانـی 

قرار بگـیرند.
البته وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده 
جنین و طفل متولد شده ازلحاظ نگهداری، 
تربیت، نفـقه و احـترام، نظـیر وظایف و 
تکالیف اولاد و پدر و مـادر واقعی اسـت.)1(
لیکن موضـوع قابل‌توجـه این اسـت که 
ماده اشاره شده فقط از وظایف و تکالیف 
زوجـین اهداء گیرنده جنین در خصوص 
موارد مذکور سخن گفته و مسائل الحاق 
کامـل طفل به دریافـت‌کنندگان جـنین 
و همچـنین مواردی نظـیر ولایت، ارث، 
محـرمیت، نکاح و ... را به سکوت برگزار 

کرده اسـت.
تعریف جنین، نحوه اهداء آن ازنظر 
قـانونی و رابطه نوزاد متولد شـده با 

صاحب رحم اجاره‌ای
اولاً: حسب آیین‌نامه قانون مذکور جنین، 
نطفـه حاصـل از تلقیح خـارج از رحمـی 

ت و سوم، خرداد و تیر ۱۳۹8
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برگرفته از کتاب»حقوق جامع شهروند‌ی« 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

زوج‌های قانونی و شرعی است که از مرحله 
باروری تا حـداکثر پنج روز خـواهد بـود. 
این‌چنین می‌توانـد به دو صـورت تازه و 

منجمد باشد.
ثانیاً: اهداء جـنین باید با موافقت و رضایت 
کتبی زوج‌های اهدا کننده و در مراکز مجاز 
هویت  احراز  با  ناباوری،  درمان  تخصصی 
آنان و به‌صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد.
ثالثاً: در هر صورت در شرایط موجود ازنظر 
قانونی، هیچ‌گونه نسبی بین طفل و صاحب 
رحم وجود ندارد؛ زیرا صاحب رحم هیچ‌گونه 
نقشی در ایجاد جنین نداشته است و فقط 
جـنین در دستگاه رحم وی رشـد می‌کند 
نمـاید. او مصـداق مـادر  بر  و نمی‌تـوان 

آثار نسـب
نسب در اصطلاح حقوقی عبارت است از 
رابطه خویشاوندی بین دو نفـر که یکی از 
نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی 
باشند و به‌طورکلی منتهی شدن دو نفر به 
منشأ واحد است. این نسب به معنی عام 
اسـت.)2( اما نسب به معنی خـاص عبارت 
است از رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر 
که یکی به‌طور مستقیم و بدون واسطه از 

صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.
بدون تردید در خصوص نسب طفل حاصل 
از لقاح مصنوعی و مشروعیت و الحاق نسب 
بیان  فوقاً  چنانچه  واحد  زوجین  به  وی 
گردید اختلاف‌نظر بسیار کمتر است. حتی 
صاحب‌نظرانی که عمل لقاح مصنوعی به 
روش فوق را مجاز نمی‌دانند در مشروعیت 
نسـب ناشی از این روش تردیـدی ندارند؛ 
زیرا طفل مزبور کلیه شرایط لازم جهت 
الحـاق نسـب قانونی به صـاحبان نطفه از 
قبیل وجود رابطه زوجیت مشروع بین مرد 
و زن و تولد طفل در دوران زوجیت و سایر 
امارات نسب را دارا می‌باشـد. لیکن طفل 
متولد شـده از طریق رحم اجاره‌ای ملحق 

به صاحب اسپرم و تخم کاست.

احکام نسب
توارث یکی از موجـبات ارث است و بدین 
از  معناست که اشخاصی به‌موجب قانون 
یکدیگر ارث می‌برند کـه نسب آنهـا دارای 
منشأ واحـد باشـد. به‌علاوه یکی از احکام 
نسب نفقه اسـت و منظور از نفقه عبارت 
اسـت از تهیه و تأمین مسکن و البسه و 
غـذا و اثاث‌البیت به‌قدر نیاز که با توجه به 
درجه استطاعت نفقه دهنده در نظر گرفته 
می‌‌شود. البته در حـال حاضـر و به‌موجب 
قانون این نفقه شامل اولاد حاصل از لقاح 

مصنوعی نیز می‌شود.
سومین حکـم نسب، حضـانت اسـت که 
گرچه در قـانون از آن تعریف نشـده، ولی 
به »اقتداری که قانون به‌منظور نگهداری و 
تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده 
است«.)3( اطلاق می‌شود؛ بنابراین، به معنی 
نگاه داشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و 
تنظیم روابط او با خارج است. قانون‌گذار 
ایران نگهداری و تربیت اطفال را به پدر 
و مادر آنها اعطاء نموده است. نگهداری به 
معنای عام کلمه شامل همه کارهایی است 
که برای سرپرستی و مواظبت از طفل و 
کودک لازم است. البته حضانت بیشتر ناظر 
به حمایت جسمی از کودک است، هرچند 
که حمایت روحی و اخلاقی طفل در این 

نهاد حقوقی، دیده شده است.
یکی از احکام دیگر نسبت ولایت بر اطفال 
اسـت. ولایت در روابط خانوادگی عبارت 
اسـت از اقتـداری که قانون‌گذار به‌منظور 
اداره امور مالی و گاه تربیت کودک و طفل 
به اشتراک به پدر و جد پدری اعطا کرده 
اسـت، ولیکن مادر نسـبت به اداره اموال 
فرزند خـود هیـچ سمتی ندارد. آخـرین 
حکـم نسب، حـرمت نکاح با اقارب نسبی 
است. درنهایت اینکه فرزند حاصل از لقاح 
مصـنوعی با شخص ثالـث، یعنی کسـی 
که نطفـه درون رحـم وی کاشـته شـده 

و شـوهرش محرم است هرچند صاحبان 
نطفـه پدر و مـادر اصلی او به‌حساب آیند.

فرزندخواندگی
اعـطاي  از  اسـت  عبارت  فرزندخواندگی 
سرپرسـت  بـدون  سرپرسـتيك ـودكان 
شناخـته شده تحـت سرپرستي سـازمان 
بهزيستي به خانواده‌هاي متقاضيك ه واجد 
شرايط قـانون جاري حمـايت ازك ودكان 

بي‌سرپرست باشند.
شرايط و ضوابط فرزندخواندگی

دادگاه‌هاي خانواده قبل از واگذاري فرزند 
به افراد متقاضي، بايد شرايط ذيل را احراز 

نماينـد:
1- پنج سـال تمـام از تاريخ ازدواج آنهـا 
گذشته و آنها در اين مدت صاحب فرزندي 
نشده باشـند و نيز زوجـين داراي فـرزند 
درصورتی‌کهكي ي از آنهـا سي سـال سـن 
داشـته باشد.2- زوجين سابقه محكوميت 
كـيفري مؤثر نداشـته باشند. 3- هيچ‌يك 
زوجين  نباشـند. 4-  محـجور  زوجين  از 
صلاحيت اخلاقي داشته باشند.5- اعتقاد 
بهكي ي از اديان مصرح در قانون اساسي و 
نيز تقيد به انجام واجبات و تر كمحرمات.
6- زوجيني اكي ي از آنها امكان مالي براي 
نگـهداريك ود كبي‌سـرپرست را داشـته 
باشـند. 7- سلامتي جسمي و رواني و نيز 
واگيري ا  بيماري  از  به هيچ‌يك  ابتلا  عدم 
صعب‌العلاج. 8- عدم اعتياد به مواد مخدر، 
مواد روان‌گردان و الكل. 9- رعايت اشتراكات 
ديني بين سرپرست و افراد تحت سرپرستي. 
10- هیـچ‌ی کاز والـدين وي ا جـد پدري 
كود كشناخته نشدهي ا در قيد حيات نباشد 
وي ا آنكه ازك ودكاني باشندك ه به مؤسسات 
خيـريه سپرده شده و دو سـال تمـام پدر و 
مادري ا جـد پدري او مراجـعه نكرده باشـند.

پي‌نوشت‌ها:
1. رجوع کنید به ماده‌ي 3 قانون نحوه اهداء جنین مصوب سال 1382 مجلس 

شورای اسلامی.
2. به باب اول از کتاب هشتم )مواد 1158 تا 1167( قانون مدنی مراجعه فرمایید.

381. امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، جلد 5، ص 187.
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پرسش 134:
مجازات  بر  علاوه  ملكي  عدواني  تصرف  اتهام  به  فردي 
تعزيري )بازدارنده( به رفع تصرف از آن ملك نيز محكوم 
شـده است، رأي صـادره پس از قطـعيت در خـصوص 
مجازات مذكور اجـرا شده؛ اما حكم دادگاه در مورد رفع 
تصرف و اعاده وضع به حال سابق به دلايلي اجرا نشده 
است. ذي‌حـق به جاي تقاضـا براي اعمال حكم قطعي 
كيفري به تقديم دادخواست حقوقيي ا خواسـته )الزام 
متصرفي اد شده( به رفع تصرف از محل مذكور مبادرت 
كرده، آيا خواسته موصـوف از مصاديق تحصيل حاصل 
محسوب نمي‌شود و آيا اين خواسته قابليت استماع دارد؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره‌ي 133:
نظرك ميسيون نشست قضايي )2( جزايي

جرم  اسلامي  مجازات  قانون   727 ماده‌ي  به  توجه  با 
تصرف عدواني موضوع ماده‌ي690 قانون مزبور از جمله 
جرايمي اسـتك ه جز با شكايت شاكي تعقيب نمي‌شود؛ 
بنابراين، در فـرض سـؤال چنانچـه احراز شـود شاكـي، 
شكايتي از شخـص )ج( نداشته، نمي‌توان اين شخص را 
تعقيب و مجازاتك رد. وقوع جرم از ناحيه شخص )ب( 
نيز قابل تصـور نيست؛ زيرا او بدون سوءنيت و اطلاع از 
قضيه به عنوانك ارگر و به دستور شخص )ج( اقدامك رده 
است. في‌الواقع مباشر حقيقي اين جرم در فرض سؤال 

آقـاي )ج( بوده اسـت.
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رمز جدول: ۳ مورد از نکات قید شده در دادخواست فرجام خواهی مطابق ماده‌ی ۳۸۰ از قانون آیین دادرسی مدنی بندهای)3، 4و5(

پاسخ  رمز جدول شماره 133:
اساسنامه‌ی شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران 

رسیده باشد.

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 134
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغـر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقـوق خصوصی

افقی
1ـ بخش چهارم رمز جدول

2ـ از کارمندان اداره دارایی ـ منفرد و تک
3ـ نهانخـانه اسرار ـ پایان‌نامه‌ ـ بدهی‌هـای حقوقی ـ دانه 

خوشبو
۴ـ قدم ـ همگام عرصه ـ گدا به‌هم‌ریخته

اوراق  از  ـ  فرنـگی  مـاه  ـ  اسـباب سـقـوط دعـوی  از  ۵ـ 
بخت‌آزمایی نامشروع

۶ـ کاشـف‌الغطاء آن را نوعـي از انفال می‌داند ـ از مشاغل 
تجاری

۷ـ از دعاوی امور حبسی
۸ـ ضمیر غایب ـ از ارث برنده‌ها ـ قیمت بازاری ـ مرطوب
۹ـ وظیفه خوانده در قـبال دعـوی ـ نوعی پخـت برنج ـ 

رسیدن به سن شرعی
۱۰ـ مسیر عبور ـ شماره پرونده دادگاه ـ سود حرام

۱۱ـ نیمتنه مردانه ـ اندازه شخصی ـ غوزه پنبه ـ از کلمات 
سوالی عربی

۱۲ـ آفت اقتصاد ـ از اسباب خیار غبن
۱۳ـ بخش دوم رمز جدول

عمودی
۱ـ بخش آغازین رمز جدول

۲ـ ناگزیر ـ در ثبت احوال ثبت می‌شود.
۳ـ اندوه ـ آیینه ـ سودای ناله ـ انتها 

۴ـ مردم ی کسرزمین ـ مقابل عقد است ـ جشن
۵ـ رواديد ـ در شرکت‌های تجاری بحث تعیین کننده ‌است ـ

قادر
۶ـ جانوری با پوسـت مناسب ـ از دیگـر ارث برنـده‌ها ـ از 

ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی
۷ـ دینی با حق تقدم

۸ـ با سوگند بیاید ی کقـرار اسـت ـ معاون هيتلر ـ همراه 
فراوان

۹ـ از اسباب فسخ نکاح ـ بحثی در عربی ـ فریاد شادی
۱۰ـ از عقود معين ـ مخلوط کردن ـ سلطان جنگل

۱۱ـ از الفبـای موسیقی ـ بر مسئله‌ای شهادت می‌دهد ـ 
قوم دلیر ـ حرف نداري

۱۲ـ سروش آسمانی ـ از اسباب تخفیف مجازات
۱۳ـ بخش سوم رمز جدول 
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علي)عليه‌السلام( برخلاف تو حكم 
كرده است.

در روايت آمده اسـتك ه ابن‌ابي‌ليلي در 
مسجـد نشسته بود و قضـاوت مي‌كرد. 
مردي بدون اينكـه زماني تعيينك ـند، 
زميني را برايك شاورزي بهك سي داده 
و بعد از مدتي مرده بود. ورثه‌ي آن مرد 
باك سيك ـه زمين در دسـت او بود نزد 
ابن‌ابي‌ليلي آمـدند و جـريان را براي او 
تعريفك ـردند. ابن‌ابي‌ليلي گفت: زمين 
براي اين مرد اسـتك ه الان در دسـت 
اوسـت؛ زيـرا پدر شـما زماني براي آن 

زمين مشخص نكرده است.
محـمد‌بن‌مسلم‌ثقفيك ـه در آنجـا بـود 
گفت: در همين مسجد علي‌بن‌ابي‌طالب 
در مسند قضاوت نشسته بود و در چنين 
موردي برخلاف حكـم تو حكـم دادند.

ابن‌ابي‌ليلي گفت: ازك جا مي‌گويي؟
محمد‌بن‌مسلم گفت: از امام محمد باقر 
)عليه‌السلام( شنيـدمك ـه امير‌المؤمنين 
علي )عليه‌السلام( زمين‌هاييك ه در دست
غير ورثه بود، مي‌گرفت و به ورثه مي‌داد 

)كافي، ج 7: 35(.

حكـم دزديك ـه اثاث را از خـانه 
بيرون نبرده است.

عَن أبيِ عَبـدِالله )عليه‌السلام( قالَ: قَالَ 
ـارِقِ  أميرُالمُؤمنينَ )عليه‌السـلام( فيِ‌السَّ
إذَِا أخِذَ وَ قَد أخَذَ المتَاعَ وَ هُوَ فيِ البَيتِ 
لمَي خَـرُج بعَدُ فَقَالَ لـَيسَ عَليَهِ القَطعُ 
ار )كافي، ج 7:  الدَّ بهِِ مِن‌َ  حَتَّـيي خَرُجَ 

.)224
امام صـادق )عليه‌السـلام( مي‌فرماينـد: 
حضـرت‌علي )عليه‌السلام( دست دزدي 
كه اثاث خـانه را جمـعك رده، ولي آن 
را از خـانه بيرون نبرده،‌ قطع نمي‌كرد 
او  براي  قطـع دست  و مي‌فرمودندك ه 
نيست، مگر آنكه اثاث را از خانه بيرون 

برده باشـد.
مرديك ه نذرك رده بود فرزندش را 

قربانيك ند.
عَن جَعفَرِ عَن أبيِهِ عَن عَليٍِّ )عليه‌السلام( 
أنحَرَ  نذََرتُ أن  ِّي  إن فَقَالَ  رَجُلٌ  أتاَهُ  ََّهُ  أن
َـامِ إبرَاهِـيمَ )عليه‌السلام(  وَلدَِي عِندَ مَق
َـالَ  فَق فَفَعَلـتُهُ  َـذَا  وك  فَعَـلتُكَ ـذَا  إن 

)علـيه‌السلام( قَـالَ عَلـيٌ )علـيه‌السلام( 
قُ بلِحَمِهِ  َـدَّ اذبحَكَ بشـاً سمَِينـاً تتَصَ
علَـيَ المَسَـاكِـينِ )تـهـذيـب‌الاحـكام، 

ج 5: 135(.
امـام باقر )عليـه‌السلام( مي‌فـرمايدك ـه 
مـردي نزد حضـرت علـي )عليه‌السـلام( 
آمـد و گفت: نذرك ـرده‌امك ـه اگر فـلان 
كار را انجـام دهـم، فرزنـدم را در مقـام 
ابراهـيم ذبـحك ـنم و حـال آن عمـل را 

مرتكب شده‌ام.
حضـرت‌ علـي )عليه‌السلام( به او فرمود: 
يك قوچ چـاق را ذبحك ن و گوشتش را 

به مساكين و فقرا صدقه بده.
حضـرت علـي )علـيه‌السـلام( از 
حرمتك سي گذشت نمي‌كردند.

ناجيه به نقل از پدرش گويد: بر در قصر 
نشسـته بوديـمك ـه علـي )عليـه‌السلام( 
بيرون آمد و چون او را ديديم از مهابت 
وي از مقابلش بهك ناري رفتيم و وقتي رد 
شد دنبالش به راه افتاديم، در آن زمان 
كسي داد زد خدايا!ك مكك ن و دوك س 
را ديديمك ـه در هـم آويخـته بودندك ه 
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حضرت مشتي به سينه اين زد و مشتي 
به سينه آن ديگر زد و گفت: دور شويد.
كيي‌شان گفت: اي اميرمؤمنان! اين مرد 
از من بزي خريده و من شرطك رده‌امك ه 
درهم ناقص و بريده ندهد، ولي او درهم 
ناقـص به من داده اسـتك ه پس آوردم 

و او سيلي‌ام زد.
حضرت علي )عليه‌السلام( به آن ديگري 

فرمود: چه مي‌گويي؟
گفت: اي اميرمؤمنان! راست مي‌گـويد.

حضـرت فرمود: به شرط او عمـلك ن. 
آنگاه به سيلي زننده فرمود: بنشين و به 

سيلي خورده فرمود: قصاص بگير.
گفت: اي اميرمؤمنان! آيا ببخشم؟

حضرت فرمود: اين مربوط به توست.
راوي گويد: وقتي آنك س رفت، حضرت 
علـي )علـيه‌السـلام( فرمـود: اي گـروه 
مسلمانان! بگيريدش. پس او را بگرفتند. 
آنگاه پانزده تازيانه به او زد و فرمود: اين 
عقوبت توست به سبب حرمتيك ه از آن 
شخص ببردي )ترجمه تاريخ طبري، ج 

.)2698 :6
اسيران مسلمان جزو غنايم نيستند.
هنگاميك ه حضـرت علـي )عليه‌السلام( 
بر اهـل بصـره پيروز شـد، اسيرانشان را 
كه گـرفته بود آزادك ـرد؛ بعضي ازي اران 
آن حضـرت بر اين عمل ايشان اعتراض 
كرده و گفتند چگونه ريختن خون آنها 
بر ما حـلال بود، ولي اسيرانشـان بر ما 

حـرام است؟
حضـرت علـي )عليـه‌السلام( فرمـودند: 
چگونه زنـان و فرزندانـيك ه در مملـكت 
اسلامي زنـدگي مي‌كـنند بر شمـا حلال 
باشد، آنچـهك ه دشمن در لشگرگاه خود 
براي شـما به جا گذاشته غنيمت اسـت، 
ولي آنچـه در خانه‌هايشـان است بر شما 
حلال نيسـت. معترضـان بر گفـتار خود 
پافشـاريك ـردند. حضـرت )عليه‌السلام( 
براي ساكتك ردن آنها به ايشان فرمود: 

براي عايشه قرعه بيندازيد، قرعه به نام 
هرك ـسك ه درآمد عايشـه را به عنـوان 

اسير جنگي به او خواهم داد.
آنهـا وقتي فهـميدند از گفـته‌ي خـود 
توبهك ـردند و از نـزد آن حضـرت بيرون 
رفـتند )قضاوت‌هاي امير‌المؤمنين علي 

)عليه‌السلام(: 201(.
حكم درباره راهزنان

راهـزنان سـه گروه هستند:ي ك گـروه 
مـردم  بر  را  راه  هسـتندك ـه  آنهـايي 
مي‌بندند و علاوه بر اينكه اموال آنها را 
غارت مي‌كنند، خودشان را نيز مي‌كشند 
كه مجازات اين راهزنانك شتن و به دار 

آويختن است.
گروه دوم: آنهايي هستندك ه فقط اموال 
مردم را مي‌دزدند و آنها را غارت مي‌كنند 
كه مجازات اين گروه اين استك ه دست 

راست و پاي چپ آنها قطع شود.
گـروه سوم: آنهـايي هستندك ـه باعـث 
ترس رهـگذران مي‌شـوند؛ نه مالـي از 
كسـي مي‌برند و نهك ـسي را مي‌كـشند 
و فقـطك ارشان ناامنك ردن راه‌هاسـت 
تا  تبعيدك ردن است  اينها  كه مجازات 
از سرزمين مسلمان خارج شوندي ا توبه 
كنند و اگر به سرزمين مشركان هم فرار 
كرده و بروند مسلمان دسـت از ايشان 
برندارند تا تـوبهك ـنند و اگر مشركان 
تمردك رده و از ايشان دفاعك نند، با آنها 
جهادك نند. اين آيه‌ي شريفه را درباره 

راهزنان آورده‌اند.
»إنَّما جَزاءُ الَّذينَي حُاربِونَ اللهَ وَ رَسُولهَُ 
وَي سَعَونَ فيِ‌الأرضِ فَساداً أني قَُتَّلُوا أو 
مِن  أرجُلُهُم  وَ  أيديهِم  عَ  تقَُطَّ أو  يصَُلَّبُوا 
خِلافٍ أوي نُفَوا مِنَ‌الأرضِ ذلكَِ لهُم خِزيٌ 
نيا وَ لهَُم فيِ‌الاخِرَهِ عذابٌ عظـيمٌ«. ‌فی‌الدُّ
يعني: سزايك سانيك ـه با ]دوستداران[ 
خدا و پيامبر او مي‌جنگند و در زمـين 
به فساد مي‌كوشند، جز اين نيستك ه 
كشته شوندي ا بر دار آويخته گردندي ا 

دست و پايشان در خلاف جهتكي ديگر 
بريده شودي ا از آن سرزمين تبعيد گردند. 
اين، رسوايي آنان در دنياست و در آخرت 
عـذابي بزرگ خـواهند داشـت )عجـائب
 احكام اميرالمؤمنين علي بن ابي‌طالب: 94(.
مردي به ديگري وصيتك رده بود 
كه از اين هزار دينار هر چه دوست 
داري صدقهك ن و باقي آن از براي 

تو باشد.
در روايت آمده استك ه در زمان خلافت 
حضـرت اميرالمـؤمنيـن )علـيه‌السـلام( 
مردي به ديگري هزار دينار داده و به او 
وصيتك رده بودك ه هر چه از اين هزار 
دينار راك ه دوسـت داري صدقه بده و 

اضافه‌ي آن براي تو باشد.
از دنيا رفت اين شخص  وقتي آن مرد 
براي  را  دينارش  نهصـد  دينار،  هزار  از 
خودش برداشت و صد دينار آن را صدقه 
داد. ورثه به او اعتراضك رده و گفتند: 
پانصـد دينار براي تـو باشـد و پانصـد 
دينار را صـدقه بده. مـرد راضـي به آن 
نشد؛ بنابراين براي قضاوت نزد حضرت 
علـي )علـيه‌السـلام( آمـدنـد. حضـرت 
به او فرمودنـد: آنچه ورثه مي‌گويند را 
امام علي  او فرمـايش  قبـولك ن، ولي 

)عليه‌السلام( را قبول نكرد.
حضـرت فرمود: حـالك ـه آن را قبـول 
نكردي، پس بدانك ه بر تو واجـب است 
كه نهصـد دينار را صـدقه بدهي و صد 
دينار را براي خـودت برداري؛ زيرا آنچه 
راك ـه دوست داري نهـصد دينار اسـت 
نه صد دينار و موصي )وصيتك ننده( 
به تو وصـيتك رده بودك ه آنچه راك ه 
دوست داري صدقه بده و تو هم نهصد 
دينـار را دوسـت داري )بـحـارالانـوار، 

ج 101: 412(.

برگرفتـه ازك تـاب قضاوت‌هـا و 
معجـزات حضـرت علـي)ع( بـا 
85گردآوري و تنظيـم جابر رضواني
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سـاعـت 22:00 شب مورخ 00/10/5 ی ک
روز زمسـتانی اهـالی کوچـه دهم خـیابان 
وحید متوجه می‌شـوند در خـانه پلاک 6
زنی فریاد‌کشـان و با اضـطراب و صدای 
لرزان تقاضـای کمـ کدارد. آنهـا فوراً به 
یاری آن زن شتافته و مشاهده می‌نمایند 
که مرد تنومندی به‌شدت مجروح شده و 
خـون زیادی از سر و رویش جـاری است 
و روی کـف حیاط خـانه افتاده و گـويي 
نفس‌هـای آخر را می‌کشد و ضارب کارد به 
دست، درحالی‌کـه کارد و دستانش خونی 
بود با دیدن همسایه‌ها پا به فرار می‌گذارد. 
ساکنین محل، فوراً مجروح را به بیمارستان 
منتقل و هم‌زمان حوزه انتظامی مربوطه را 
از  تعدادی  قرار می‌دهند.  امر  در جـریان 
مأموران کشـف جـرايم مأموریت می‌یابنـد 
تا ضـمن حضور درصحـنه جرم و بررسی 
موضـوع، نسبت به شناسایی و دستگیری 
ضـارب اقدام نمایند. از طرفی تعدادی هم 
راهی بیمارستانی می‌شـوند که مجـروح به 
آنجا منتقل شده تا بتوانند با مصدوم چند 
کلمه‌ای در خصـوص علت درگیری و نحوه 
مجروح شدنش به‌وسیله چاقو و رابطه‌اش 
با ضارب و غیره صحبت نمایند. با حضور 
مأموران در بیمارستان مشخـص می‌گردد 
که مجـروح در بین راه و قبل از آنکه به 
بیمارستان برسد به علت شدت جراحات 

وارده فـوت کرده است.

پس از تحـقیقات لازم مشخص می‌شود 
مقتول فردی به نام نادر و ضارب که همان 
قاتل است بهروز نام دارد. اقدامات وسیع و 
همه‌جانبه‌ای برای دستگیری بهروز طرح و 

به مرحله اجرا درمی‌آید.
پروانه همـسر صـیغه‌ای بهـروز زنـی کـه 
تقاضـای کم کداشت چون درگیری بهروز 
با مقتـول )نادر( به خـاطر او بوده به ستاد 
عملیاتی ویژه کشف جرايم دلالت و مورد 
بازجـویی قرار می‌گـیرد. پروانه بیوگـرافی 

زندگی خود را چنین آغاز کرد:
27 سال پیش در یکی از توابع کرمان به 
دنیا آمدم. پدرم کارگر ی ککارخانه و مادرم 
خـانه‌دار بود. به‌جـز خـودم 2 برادر و یـ ک
خواهر دیگر هم داشتم و من آخرین فرزند 
خانواده بودم. هیچ‌ی کاز اعضاء خانواده سه 
يا چهار کلاس بيشتر درس نخوانده بودند، 
مـن هـم تا کلاس پنجـم ابتـدایی درس 
خواندم و بیشتر از آن نتوانستم ادامه بدهم. 
وقتی خودم را شناختم پدر و مادرم من را 
به عقد ازدواج یکی از اقوام دورشان که در 
شهرداری کار می‌کرد درآوردند. آن موقع 
مـن 15 سال بیشتر نداشـتم؛ اما شوهرم 
مردی 32 سـاله و 17 سال بزرگـتر از من 
بود. علی‌رغم اختلاف سنی زیاد از زندگی‌ام 
راضی بودم. ثمره ازدواجم ی کدختر ناز و 
خوشگل بود؛ اما خانواده شوهرم به‌خصوص 
مادرشوهرم در زندگی ما دخالت می‌کردند 

و در اثر اذیت و آزار آنها کار ما به جدایی 
و طلاق کشید. شوهرم در قبال بچه حاضر 
به طلاق شد. بعد از طلاق به تهران آمدم 
و در یکی از محله‌های جنوبی اتاقی اجاره 
کردم. از بندرعباس و جاهای دیگر لباس و 
شلـوار می‌آوردم و در تهران می‌فروختم و 
به نحـوی خرجی خـودم را درمی‌آوردم. 
در همین دادوستد و رفت‌وآمد با ی کزن 
معتاد آشـنا شدم و تا به خودم بیایم من 
هم معـتاد شـدم. کار به‌جایی رسـیده بود 
کـه روزی 2 بار هروئین می‌کشـیدم. در 
خـانه‌ای که زندگی می‌کردم با مردی به 
نام بهـمن که هـم معتاد بود و هم در امر 
تهیه و توزیع و فـروش مواد مخدر دست 
داشت آشنا شده و با او ازدواج کردم. چند 
ماهی خـرج و مخارج امرار و معاش ما از 
طریق فروشندگی مواد بود تا اینکه به‌اتفاق 
شوهرم دستگـیر و هر دو به جرم اعتیاد و 
فروش مواد مخدر به زندان محکوم شدیم. 
2 سـال بعد هر دو از زندان آزاد شـدیم؛ 
البته بهـمن بعد از آزادی از زندان دوباره 
به سمـت مواد مخـدر رفت و ی کروز کـه 
خیلـی زیاده‌روی و بیش‌ازحد به خودش 
مواد تزریق کرده بود، سنکوپ کرد و مرد و 
من هم مجبور به ترک خانه‌ی قبلی شده 
و در محله‌ی دیگری خانه‌ای اجـاره کردم. 
صاحب‌خـانه‌ام آقا ناصر هم معـتاد بود او 
دوستي به نام بهروز داشتك ه بسيار با او 

ای کاش با مواد آشنا نمی‌شدم
به قلم: قهرمان مرادی، بازپرس ویژه قتل دادسرای نظامی استان تهران
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رفت‌وآمد و رفاقت داشت. رفت‌وآمد بهروز 
به منزل ناصر باعث آشنایی ما شد و پس 
ازدواج موقت  با همدیگر  او  ابراز علاقه  از 
کردیم. متأسفانه بهروز هم معتاد بود. من 
نه‌تنها نتوانستم اعتیاد او را ترک بدهم بلکه 
علـی‌رغم ترک مقطـعی اعتیادم هرچـند 
کوتاه‌مدت، دوباره معتاد شدم و اکثر اوقات 

به‌اتفاق هم مواد می‌کشیدیم.
حـدود سـاعت 8 شب بود کـه نادر برای 
تهیه مواد مخـدر به درب خـانه آمد؛ امـا 
صاحب‌خانه‌مان آقا ناصـر حضور نداشت تا 
به او مواد بدهـد. قبلاً چند بار او را دیده 
بودم و می‌دانستم نامش نادر است، البته 
بگویم یک‌بار هم در زمانی که بهروز خانه 
نبود در مراجعه‌اش برای تهیه مواد با من 
صحبت و ابراز علاقـه کرده بود کـه به او 
گفته بودم من شـوهر دارم که او اصـرار 
می‌کرد و قبول نداشـت که بهروز وارد شد 
و کمی متوجه موضوع شد و به نادر گفت 
اگر پیش ناصر رفت‌وآمد داری درست بیا و 
برو و ... من و بهروز در حیاط نشسته و در 
حال نوشیدن چای بودیم. به نادر گفتم که 
ناصر نیست؛ اما مثل اینکه نادر خیلی عجله 
داشـت و در کمتر از ی کساعـت چندین 
بار به درب خـانه مراجـعه کرد. این عمل 
نادر، من و به‌خصـوص بهروز را کلافـه کرد 
و هرچه به او گفتیم ناصر نیست به کتش 
نرفت و شروع به اهانت و فحاشی کرد و 
گفت اصلاً من به خاطر پروانه رفت‌وآمد 
می‌کنم و ناصـر بهانه اسـت. بهروز با نادر 
گلاویز شـد؛ چون نادر قـوی‌تر و هـیکل 
تنومندی داشت ترسیدم شوهرم را لت‌وپار 
کند. به همین دلیل جیغ ‌و داد راه انداختم 
تا همسایه‌ها به کمـ کبیایند. بعدازآن بود 
که دیدم نادر خون‌آلود به زمین افتاد. نادر 
هم معـتاد بود، چـندین بار او را در حـال 
استعمال مواد مخـدر در نزد صاحب‌خانه 
دیده بـودم. دیگر از این زندگی نکـبت‌بار 
خسته شده‌ام آرزو دارم یک‌بار دیگر پدر 

و مادرم را ببینم چراکه سال‌هاست از آنها 
بی‌خبرم، شاید هم مرده باشند. با هدایت و 
راهنمایی پروانه مخفی‌گاه بهروز شناسایی 
و در ی کعملیات تعقیب و گریز دستگیر و 
معرفی می‌گردد و در ادامه‌ی کار، آلت قتل 
کارد دسته چوبی و تیغه خون‌آلود کشف و 

ضبط می‌گردد.
بهروز نیز قبل از اینکه به اصل قضیه بپردازد 
از بدبختی‌هایش می‌گوید؛ اینکه پدرش را 
در 7 سـالگی و مـادرش را در 10 سـالگی 
از دست داده و زیر بال‌وپر عموی معتادش 
کـلاس  از چهـار  بیشـتر  و  بزرگ شـده 
نتوانسـته درس بخـواند و دسـت‌فروشی 
عمـویش و اعـتیاد خودش دستگـیری و 
4 سـال محکومیتش، رفت‌وآمدش بعد از 
آزادی از زندان با ناصر، نحوه آشنایي‌اش با 
پروانه و اینکه چگونه به او علاقه‌مند شده 
و پـروانه در رفـت‌وآمد وی به منـزل ناصر 
چه محبت‌هـايي در حـق وي مي‌كـرده و 
ازدواج موقتش با پروانه صحبت می‌کند و 

دست‌آخر می‌گوید:
افـراد زیـادی بـه منـزل ناصـر مراجـعه 
مي‌كردند و مواد می‌خریدند و یا در محلی 
که ناصـر در اختیار آنان می‌گذاشـت مواد 
استعمال می‌کردند. ما از این وضعیت بسیار 
ناراحت بودیم و قصد داشتیم اعتیادمان را 
این وضعیت و آن هم  با  اما  ترک کنیم؛ 
در منزل ناصر که بارانداز مواد مخدر بود، 
با آن‌همه مراجعه کننده و مشتری امکان 
افرادی بود که  از  نادر هـم یکی  نداشت. 
همـه‌روزه جهـت استعمال یا خـرید مواد 
مخـدر به منزل ناصـر رفت‌وآمد داشت. روز 
قتل نادر آمده بود تا مواد مصرف کند؛ اما 
ناصر در خانه نبود. او هر 5 دقیقه یک‌بار به 
درب خانه مراجعه و سراغ ناصـر را می‌گرفت 
و هر چـه به او می‌گفتیم ناصـر خانه نیست 
به گوشش نمی‌رفت تا اینکه نادر به من 
و همسرم اهانت و فحاشی کرد، بعد یقه 
مرا گـرفت و یکی دو تا سیلی محـکم به 

صـورتم زد و گفت اصلاً شما چه‌کاره‌ای که 
جواب سربالا می‌دهی و بعد گفت من به 
خاطر پروانه رفـت‌وآمد می‌کنم و ... پروانه 
ازنظر  نادر  انداخـت و چون  راه  جیغ‌وداد 
جثه و هـیکل دو برابر مـن بود ناخودآگاه 
کارد سلاخی‌ام را از کمرم بیرون کشیدم 
تا او به خودش بیاید. وقتی دیدم ول کن 
موضـوع نیست سه چهار تا ضربه با کارد 
سلاخی به سـر و سینه‌اش زدم که دیـدم 
در دم افتاد و با آمدن همسایه‌ها پا به فرار 
گذاشـتم. من قصد کشتن نادر را نداشتم 
به خاطر اینکه او مرا نکشد و از روی ترس 
او را با چـاقو زدم! ای‌کاش به دنیا نیامده 
بودم، ای‌کاش با مواد مخدر آشنا نمی‌شدم 
و ای‌کاش معتادی وجود نداشت و ای‌کاش 
هیچ‌کـس در کودکی پـدر و مـادرش را از 
دست نمی‌داد و یتیم نمی‌شد و ... بهروز که 
سابقه زندان و زندانی بودن را در کارنامه 
زندگی خـود دارد با صـدور قرار بازداشت 
موقـت تحت‌الحفظ راهـی زندان می‌شـود 
تا در آینده‌ای نه‌چندان دور محاکمه و به 
مجازات قانونی برسد تا درس عبرتی برای 

همه باشد.
و اما شما مخاطبان گرامی آنچه که در این 

پرونده حائز اهمیت است:
بنـا به نظـر علـمای جـامعـه‌شنـاسی و 
جرم‌شناسی، شخصیت آدمی، زائیده محیط 
زندگی، محـیط خـانواده، محیط مدرسه و 
محیط اجتماع است؛ اما شخصیت‌های این 
پرونده جـنایی همگی از بی‌خانمان‌هایی 
هستند که از زمان کـودکی مهر و محبت 
پدر و مادر را ندیده‌اند و اجـتماع آنهاي ا 
همـان محیط کوچ کزندگی‌شان، ناسالم 
بوده است. شما چه کسی یا چه کسانی را 

در این تراژدی مقصر می‌دانید و چرا !؟

هرگونه تشابه اسمی با افراد حقیقی و 
87حقوقی صرفاً تصادفی و اتفاقی است. 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
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ماهنامه د‌اد‌رسی )حقوقی، فرهنگی و اجتماعی(

لطـفاً د‌‌‌رصـورت تمایل نسـبت به اشتراک ماهنامـه‌ی 
د‌‌‌اد‌‌‌رسـی، نکات ذیل را د‌‌‌ر نظر د‌‌‌اشته باشید‌‌‌:

1ـ فرم اشـتراک را کامل و خوانا پر کرد‌‌‌ه و کد‌‌‌پسـتی را 
حتما قید‌‌‌ نماییـد‌‌‌.

‌2ـ‌ و‌جه‌ اشـتراک را به حسـاب سـیبا به شـماره‌ی 
2171269003003 نزد‌‌‌ بان کملـی، شعبه‌ی سازمان 
قضـایی،کـد‌‌‌ 518 بـه نام مجـله‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسـی واریـز 
نمود‌‌‌ه و اصـل رسـید‌‌‌ بانکی را همـراه با فرم تکـمیل
شـد‌‌‌ه، به نشـانی: تهـران، خـیابان د‌‌‌کـتر شـریعتـی،
نرسید‌‌‌ه به چهارراه شهید‌‌‌ قد‌‌‌وسی)قصر(، سازمان قضایی 
نیروهای مسلح، د‌‌‌فتر ماهنامه‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسی و یا به شماره 

تلفکس: 8290257۸  ارسال د‌‌‌ارید‌‌‌.
صـند‌‌‌وق پسـتی: 1315ـ 16765
تلفن:88472380 ـ  82902577 

3ـ تصـویر رسـید‌‌‌ بانکـی را تا زمـان د‌‌‌ریافـت نخسـتین 
شـماره، نزد‌‌‌ خود‌‌‌ نگه د‌‌‌ارید‌‌‌.

        از فرستاد‌‌‌ن وجه نقد‌‌‌ بابت اشتراک مجله خود‌‌‌د‌‌‌اری فرمایید‌‌‌. 4

۵ـ حق اشـتراک برای شش شماره‌ی مجله‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسـی، 
جهـت تهران با پسـت عاد‌‌‌ی 460/000 ریـال و با پست 
سـفارشی720/000 ريال و برای شهرستان‌ها با پست عاد‌‌‌ی 
47۰/۰۰۰ ریال و با پست سفارشی 730/000 ریال می‌باشد‌‌‌. 
۶ـ حق اشتراک با احتساب تخفیف بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ 
شش  شمـاره‌ی مجله‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسـی برای تهـران، با پسـت 
عاد‌‌‌ی380/000ریال، با پست سفارشی 640/000 ريال 
و برای شهرسـتان‌ها، با پست عاد‌‌‌ی390/000 ریال و با 

پست سفارشی650/000 ريال می‌باشد‌‌‌. 
۷ـ مجلات صحـافی شد‌‌‌ه‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسـی با جلد‌‌‌ گالـینگور 

موجود‌‌‌ می‌باشد‌‌‌.
۸ـ لطفاً د‌‌‌ر صـورت تغـییر نشـانی، مراتـب را به امور 

مشـترکین مجله اعلام نمایید‌‌‌.
لازم‌به‌ذکر اسـت بند‌‌‌ 6 مربوط به د‌‌‌انشـجویان رشـته‌ی 
حقـوق، کارکنان نیروهای مسـلح،کاد‌‌‌ر قوه‌ی قضاییه و 
وکلا می‌باشد‌‌‌ که می‌توانند‌‌‌ با ارسال تصویرکارت شناسایی

خود‌‌‌، از بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ تخفیف ویژه بهره‌مند‌‌‌ شوند‌‌‌.


